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آزادی ای زيبا صنم من بی حضورت چون کنم
اين ساغر بشکسته دل از هجر تو پر خون کنم

ای راحت جان و جهان تا کی کشم بار فراق
با وعده های خشک شاد خونين دل مجنون کنم

وصل تو دانم مشکلست از بحر خون بايد گذشت
ما را به دل اکراه نيست چون قو شنا در خون کنم

آنکس که عاشق باشدت در دل ندارد وحشتی
سر می نهم در پای تو رخ در پی ات گلگون کنم

تا پای مرگ من آمدم اما نه بنمودی تو رخ
هر دم دوصد بار جستجوت آينده چون اکنون کنم 
گسترده فرشی مخلمين در مقدمت از خون سرخ
اين لله زاران بينم و جاری ز چشم جيحون کنم

دانم که از چرخ فلک هديه نمی گردی به ما
تا وصل تو حاصل شود پی مرکب گردون کنم

اوهام به راهت سد زده مردم به خواب غفلت اند
بايست با روشنگری هموار رهت ز افسون کنم

معجز به دست مردم است بايد که گردند متحد
با تکيه بر اين معجزه خصمت به سر وارون کنم

***
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از سفله گان ناچيز وز زاهدان خونخوار
ما راست سرزمينی ويران و مردمی زار
آنان که نام خود را، پيشرو نهند و هادی

دنبال قدرت هستند، نی مردمان تب دار
چشمان به توبره دارند، وقتی که می نويسند

در عالم سياست، رندند و دزد و مکار
تاريخ مملکت را، کاين سفله گان نوشتند

تأئيد قدرت است و در مدح هر تبهکار
لطائلت اين قوم، بر خوان به ديده ی سر

يک بار و پند از آن گير، بيدار شو و هشيار
هر ديو سيرتی را تاريخ ما ستوده

قدرت به دست ديوان، فرهيخته گانی بيمار
کاری نکرده رهبر، جز غارت و چپاول

سرکوب مردمان و زندان و قتل و کشتار
خون است که می زند موج، بر صفحه های دفتر

خاکستر و خرابی، جهل است و فقر و ادبار
بنيان کاخ قدرت، بر جسم و جان مردم
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خون دل خليق، هر نقش روی ديوار
لخت دل زنان است، بر خوان و سفره ی شيخ

از اشک کودکان د̀ر، بر تاج شه و دستار
از رنج پير زن بين، هر چلچراغ و قنديل
لپ̀ های سرخ رهبر، مردم فقير و بيکار

پروردگار را دل، پر کينه و شقاوت
ارعاب و ترس و وحشت، در گفته ها و کردار

پيغمبرست مشهور، در کشتن و شکنجه
محبوب تر اماميست، کو کشته خلق بسيار

باشد امام اول، برتر ز ديگران چون
نهصد نفر بکشته ست، يکروزه او ز کفار

آدمکشان عزيزند، جلد سرور دين
ملت ز نسل طاغوت، دوستدار وی ز اشرار

شيخ است امام و رهبر، ا را خليفه
تاراج ملک و مردم، بی گفتگو کgشد دار

در يوزه سفله گان نيز، تاريخ می نويسند
حق را کشند به مسلخ، در خدمت ستمکار

***
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گيرم جوانی از سر هر دم که رخ نمايی
گل بشکفد به باغ ام گر از درم در آيی

بس روزگار تلخی است دوران شوم هجران
دل ميرد و نماند، چشمی و دست و پايی
سر افکنم به پايت بی گفتگو چو چوگان

در مقدمت چه دارد؟ جان ارزش و بهايی
پيرانه سر بخيزم رقصم و پا بکوبم
افلک را به شادی خوانم و دلربايی

ما را بر طرف گلشن جز جلوه ی خزان نيست
در صوت عندليبان نی لطف و نی صفايی

تو پادشاه حسنی من ره نشين خاکم
چون می شود اگر شه بنوازدی گدايی

از بس گهر بباريد دور از تو چشم بيدار
نور و ضياء ندارد محروم ز روشنايی
پر فخر کن سر ما بر ديده مان قدم نه

يا مرحمت ز کوی ات خاکی به از دوايی
فرياد من نوردد هفت آسمان شبانگاه
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از ديده ژاله ی خون بارم ز بيوفايی
ما را به سيم و درهم آسان چه می فروشی

در زير پای فقرم ماه بنگری و ماهی
تنهايی و غريبی ما را ز جان بری کرد

پشتم شکست و خم شد زين دوره ی جدايی
چون ذره ای اسيرم در دام ظلمت شب
رخ بر فروز و ما را زين بند ده رهايی
گر عطر پيرهن تو بويم ز باد شب خيز

بر نه فلک نمايم آهنگ پادشاهی
دلهای تيره دارند پيمان شکن رفيقان

چون کيميا و اکسير گرديده آشنايی
گر دشمنم به زاری جان گيردم عجب نيست

تو از چه قصد جانم با دوريت نمايی  
***
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از شوق شهد مل، از ما کسان بريدند
خود پرده ی حيا و رنگ و ريا دريدند

از خون بيگناهان، چون روسپيان گذشتند
غافل که ننگ جاويد، بی گفتگو خريدند
بردند ز خاطر خويش، سوداگران قحبه

کامروز هر چه دارند، مديون هر شهيدند
کور و کرند و بهره از آدمی ندارند

دريوزگان جاهل، در م̀لک جهل اميرند
فرصت طلب خليق، کاسب درون بازار
پر مدعا که در دهر، نام آور و شهيرند

دم می زنند ز فرهنگ، بی شرم ننگرند خود
کاندر جهان امروز، ناچيز و بس حقيرند
از داد و مردمی ها، گويند سخن فراوان

نی در عمل به ياوه، جنگاور و کبيرند
رفتند به سوی مل، افکنده سر و نادم

ويرانی وطن را، اين قوم خر نديدند
غافل ز رنج ملت، کشتار بی گناهان

نی غيرتی  که جوشد، نز خشم لب گزيدند
شادان که می توانند، خانه خرند و باغی

سر خوش که در جهنم، در سايه ای ز بيدند
خرسند که می توانند، در بر کشند جوانی
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کز فقر تن فروشند، زيرا به دام ديوند
پر فخر کله هاشان، بگشوده لب به لبخند
وجدان ندار اين قوم، کز ننگ رو سپيدند

روزی شدند فراری، از دين و شيخ و مذهب
امروز اين سه را خود، پيغمبر و سفيرند

سينه زنند و قمه، سفره ز بهر عباس
اندر تلش که گيتی، با جهل خود بگيرند 

با حضرت رقيه، بر پای حوزه ی حزب
با رهنمود زينب، تاکتيک می پذيرند
در استراتژی ها، باشند مريد سلمان

زن را حقوق و حق از، نهج الفصاحه گيرند
از بهر مارکس و انگلس، آش می دهند و حلوا

ختم لنين و قرآن، با روضه خوان قرينند
دم از وطن زنند و از توده با وقاحت

از بس کثيف و پست و بی مايه و شريرند
تاريخ می نويسد، اعمال اين لئيمان

آيندگان بخوانند، چون نخبه گان بريدند
***
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ما را مزاج دلبر يک سان هوا نباشد
مهرگياه است خود گر، مهر گياه نباشد

گه شهد لب چشاند، گه نيش مملو از زهر
دل مانده زار و آگه، زين ماجرا نباشد

گه جام ما لبالب، از باده ی لبانش
گه جام ما به سنگ و لطفش به ما نباشد
گه چاک پيرهن باز، ما را به سير گلشن
گه در دلش نشان از مهر و صفا نباشد

گه سوزد از فراقم، چون شمع در ره باد
گه در طلب که ردی، زين بينوا نباشد

گه اين گدای مسکين، بر سفره ی وصالش
گه گوشه ی نگاهش، بر اين گدا نباشد

گه راندم ز کويش، چون پر کاه و توفان
گه آرزوش که يک دم، از من جدا نباشد

گه عالميم و در دهر، کمتر کسی چه ما هست
گه خنگ و گيج و کودن، يک تن چو ما نباشد

گه می نوازد و جا، ما را دهد به افلک
گه خوارتر ز من کس، گويی به جا نباشد

با گفت غير سنجد، دلبر هميشه ما را
بر بام او ازين روی، يک سان هوا نباشد

***
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چاک پيراهن گشا تا شور محشر بنگرم
شرمگين سيمای زاهد خيس منبر بنگرم

آفتاب صبح رستاخيز خجل از روی تو
سرد و زرد در آسمان دستانش بر سر بنگرم
ماه را لرزان به روز وامانده اندر کار خويش

سر گران از رهروی بی جمع اختر بنگرم
محو چشمان تو پروين در سر زلفت اسير

کهکشان راه شيری دب اکبر بنگرم
از شميم عطر آن زيبا بدن ای نازنين

طالب دوزخ فقيه و مير و سرور بنگرم
چشم حيران مانده ی شيخ و لب ياقوت تو

تشنه ی يک قطره می زان جام و ساغر بنگرم
نار پستانت به محراب شعله ور سجاده را

سبحه را خر مهره مؤمن سست باور بنگرم
سکنان پرده ی سرz عفاف را جمله مات

بر بلورين قامت و از خويش کافر بنگرم
محو آن سرو چمان نی خيره جبريل امين

ی داور بنگرم zتا کمر از پرده بيرون ح
بی حجاب گر روی تو بيند فلک دارم يقين

صحنه ای پر شور تر از شور محشر بنگرم
***
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به دشت} ترس و وحشت آهوانيم
زبان ببريدگان بسته دهانيم

به تشويشيم ز خشم گرگ و کفتار
پلنگان را به دفع ما ناتوانيم
گلوی هم درند بر لشه ی ما

به هر حال طعمه از بهر ددانيم
عقيم از دهشتيم نسلی سترون

دو چشم هر روز و شب بر آسمانيم
به دور دشت حصار و سيم خاردار

پراکنده به دشت اندر فغانيم
بيابان لخت و باير، خشک علفزار

اسير حرص و آز دشت بانيم
بنوشيم سzم نه آب از چشمه ی پاک

گرسنه مانده و لب تشنگانيم
نسيم آغشته است از بوی م̀ردار

هوا آلوده و ما خسته جانيم
بدتر از جنگل است قانون اين دشت

به هر سو رو کنيم صيد بی امانيم
شده تاراج دشت آداب زيستن

وليکن ما هنوزش پاسبانيم
به دلهامان اميدست، ريشه در خاک

اگر چه زاده با ترس آهوانيم
***
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چهار تکبير گفتی و با مردمان دشمن شدی
بنده ی خاص خدا يعنی که اهريمن شدی
شيخ پنداشتی خدا و بت̀ تراشيدی از او
پرده ای او بر گناهانت و تو ايمن شدی

خون مردم ريختی فريادشان کردی خموش
در پناه زاهدان آلوده تر دامن شدی

در ازاء قتل و کشتارها شدی با اقتدار
صاحب ماشين و پول و خانه و مسکن شدی

آدمی بودی به ظاهر ظالمان را شکوه گر
ظلم خود را عدل و ناگه ساکت و الکن شدی

مرگ خوب است چون بگيرد دامن همسايه را
ای ز ديو بدتر ز کی تو مرد و مرد افکن شدی

دل خوشی راه بهشت هموار کردی بهر خود
با رسولن و امامان جفت و هم مأمن شدی

سايه طوبی نشاندی بر سرت با فکر خام
در خيال مرغ جنان و ساکن گلشن شدی

هفت هزار حور را بديدی خفته اندر پرنيان
چون الغ کيفور و با يک وعده آبستن شدی

شب گرفتی در بغل بالش فشردی ران حور
محتلم آنگه که غلمان ديدی و کوهکن شدی
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از سرت اين استخوان هم باشد ای مردک زياد
صبح صادق بينمت چند مرده صاحب فن شدی

دوزخی ديدی تدارک بهر خودش کز ديدنش
بر بهشت رينی و گويی خام هر رهزن شدی

فضله ی خود را به دندان گيری و زاری کنان
بر زبان آری که چون دشمن به مرد و زن شدی
حور و غلمان و بهشت مردمان} دادی به شيخ

آدميت را تو خصم و با بشر دشمن شدی
***
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همچون تو نيzم ای شيخ، يک ذره ز هستانم
مستم ز می عشق و در حلقه ی مستانم

از مزدکيان دارم من نام و نشان خود
چون آتش زرتشتی، بر جان زمستانم

از کاوه نسب دارم، تو تخمه ی ضحاکی
از مار و فسون تو، پژمرده گلستانم

در راه عدالت جان، در مسلخ عشق بازم
اندر پی آزادی، در اين ستم ستانم

از رنج و تعب سوخته، دائم ز ستم نالن
بشکسته يکی فرياد، در سينه ی تفتانم

يک قطره ز هامونم، آبشخور من هيرمند
صد ريشه به خاک و سبز، در فصل زمستانم

از خوان بلوچ ريزه، من توشه گرفته استم
خاری به کوير خشک، هم سرو گلستانم
سگزی چو نيا سيرم، با نان و پياز خود

در بيعت جد تو، آلوده نه دستانم
من اهل خراسانم، از توسم و نيشابور

در بلخ مرا کعبه ست، در مرو شبستانم
هم شهری فردوسی، فرزند ابوريحان
در مکتب خوارزمی، شاگرد دبستانم
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من ترکمنم اوبه، از بهر منست سنگر
از جان گذرم تا داد، از همچو تو ب}ستانم

هستم طبری، گيلک، با طالشيان هم خون
من آذريم بابک، تيغ داده و خفتانم

چون صخره ی البرزم، سر سخت چنان الوند
با جنگليان پيوند، شاهين قهستانم 

آزاده يکی ک̀ردم، هر سنگ ز خونم رنگ
هوزی و عرب وين خاک، فردوسم و بس̀تانم

گرديده سبخ زاران، با خون تنم رنگين
از ظلم و ستم ويران، بنموده تو استانم

از کرخه و از کارون، نوشيده نه آب اکسير
جان را چه بها؟ بخشم بر خاک لر̀ستانم

سر زنده شوم هر دم، با عشق ری و شيراز
چون حافظ و چون سعدی، از باده پرستانم

از باد صبا گيرم، رد و پی صد يوسف
از بوی سپاهان مست، چون بلبل دستانم

از دشتی و دشتستان، کرمانی و از کهنوج
پرورده به تنگستان، صد دايه به پستانم 
پارسی و لر̀م در يزد، آتشکده ام روشن

با اهرمنان در جنگ، فرزند کهستانم
از شرجی بندر جان، در وجد و سرور آيد

شهد است به لبم در کيش، جيرفت شکرستانم
در سينه ی زاگرس جا، سرخوش ز نی چوپان

نسلم ز پلنگان و ضيغم به نيستانم
با دشمن خود هم رأی، يا همرهيم هيهات
بيگانه پرست نيستم، يک ذره ز هستانم.

***
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رها شدی که بعد از اين، ناله ی زارت نباشه
قرار نشد که مثل قبل، بازم قرارت نباشه

قفل قفس شکسته ای، از قفسم تو رسته ای
هر جا دلت ميخواد برو، با من تو کارت نباشه
گفتی که من پکر ميشم، چاقو گرفته خر ميشم

اگر بری با دگری، اينها شعارت نباشه
غصه خوری برای من، از چه مرا مواظبی؟

دو دستی شادی را بچسب، تا غم کنارت نباشه
باغ منو خزون زده، برف زمستون رو موهام
واسه ات چه فرقی ميکنه، بلند هوارت نباشه
من نه درختم که بهار، غنچه بدم جوون بشم

يه روزی از دنيا ميرم، فکر بهارت نباشه
کی گفته تو فرشته ای، از گ}ل مهر سرشته ای

هر که بگه يه قصه گوست، با قصه کارت نباشه
هر کسی را که می بينی، يا پای حرفش می شينی
واسه ی يکی فرشته است، ميشه که يادت نباشه؟

اونی که هر روزی يه جا، جای فرشته می شينه
خودت می بينی حال شو، اونجوری حالت نباشه 

افسونه ها رو وا بده، عقل و دلو ندا بده
اون که برات دون می پاشه، فکر شکارت نباشه

صيد که بشی ميری تو دام، چند روزی هم فرشته ای
چشماتو وا کن تا دلت، گله گذارت نباشه

***

١٧



از بسکه گفت که هستی؟ ماندم که حضرتش کيست
اندر پی چه اينجاست؟ در غربتش هدف چيست

ديدم که اهل عشق است، دل بسته ی محبت
آن قدر که در وطن جا، از بهر خدمتش نيست

ترک و عرب و افغان، يا هر که در فرنگ است
در ديده اش عزيزند، در دل مکان کافيست

هر روزه با يکی و سرگرم کار خويش است
استاد روزگارست، آن سان که نمره اش بيست

ج، وين حرفه ای که دارد zآزادی را مرو
با قدرتی که ماشين، جولن دهد به هر پيست

هر ساله خاک ميهن، با شيخکان زيارت
نی مانعی به کارش، نی کس دهد ورا ايست
چون خاکشير بجوشد، با هر مزاج و خويی

بازيگريست هنرمند، بهتر ز هر چه آرتيست
با ميمنت و شادی، خانه خدا به ايران

شيخ را فرشته خواند، نی دزد و رذل وفاشيست
با دشمنان اسلم، حتی به غرب ستيزد

از همچو من مهيا، بنموده است دو صد ليست
مرگ کمترين مجازات، از بهر من بداند

آزرده است و دلخور، زين عده ای که باقيست
روسپی و دزد و جلد، پاسدار کبريايند

بنگر دقيق و درياب، ملی بی پدر کيست
***

١٨



پرده بگير ز آفتاب، خرمن زلف کن پريش
قلب سياه اهرمن، کن ز فروغ چهره ريش

گلشن و باغ مرده اند، دور ز لطف و فيض نور
ای مه من جفا مکن، بر تن لله ها تو بيش

در پس ابر تا به کی؟ رونق گلستان برفت
سرو به سوگ در چمن، گل نگران حال خويش
هرزه گياه لعنت اين، عرصه ی بوستان گرفت

تيغه ی آفتاب کو؟ تا بکند عمل چو خيش
ظلمت شب به خانه ام، خيمه ی جاودانه زد
مهر من از افق در آ، رنجه نما قدم به پيش

ديو درون تيره گی، راحت و شاد و سرخوشست
در دل شب زند رطيل، بر تن و جان طعمه نيش
شب پره کور می شود، جلوه ی هور چون رسد
زهد بسوز و خرقه پوش، آر برون ز جلد ميش

چونکه فقيه خواهدت، در پس پرده ها نهان
همچو شراره اش بسوز، کهنه ردا و دلق و ريش

تن̀در و برق و صاعقه، آتش پر زبانه شو
خيره جهان ز غرش ات، لخت و عيان فسون کيش

لرزه فکن به هر ک̀نشت، دير بسوز با حرم
تا که فروغ آفتاب، کس نکند ز غم پريش

***

 

١٩



چو ساغر تهی ز می به رفته ام ز خاطرت
گمان نبود مرا که زر، برد ز راه باورت

ز دام تو رهيده ام، نشان دگر ز من مجو
نمی رود ز خاطرم، ستيز و جنگ آخرت

خيانت است اگر به تو، قلم زدن به راه عشق
بخواهم از خدای عشق،  شود يگانه داورت

گنه نباشدی ترا، به روزگار ناکسان
که ره زنند ز عاشقان، جدا کنند ز ياورت

نموده خاطرت دژم، که از چه دشمنم نکشت
ز مرگ چون منی چه سود، دهند م̀لک خاورت؟  

به بزم دشمنان چو شمع، نه با رقيب من قرين
به جوشش است خون من، درون جام و ساغرت

ره خطا چه رفته ای، سپرده ای دلت به زر
خدای عشق نبخشدت، به عشق چه ديده کافرت

***

٢٠



نمودی خوارم و ديوانه، ای دوست
به بد نامی به دهر افسانه، ای دوست

گنه ناکرده دل پژمرد و خشکيد
فرو ريخت نقش و سقف از خانه، ای دوست

ز تنهايی و هجر بی هم زبان م̀رد
دل اين خوش آب و رنگ پروانه، ای دوست

ز بس تهمت زدی و قصه گفتی
بريدم از خودی، بيگانه، ای دوست

طلب کردی رهايی و برفتی
ز چه چرخانی هر دم چانه، ای دوست

نه من ترکت که تو ترکم نمودی
يله بودن شدت جانانه، ای دوست

ميان اين همه خويشان آزاد
بود سخت بهر هر فرزانه، ای دوست

که گفته تا که تو مانی وفادار
دهی فرزندگان را دانه، ای دوست

جهان زيباست بايد لذتی بر̀د
به هر بزمی زدن پيمانه، ای دوست
وفا و عهد و پيمان جمله کشک اند

دروغی زشت و بی شرمانه، ای دوست

٢١



ز من خونين دلی، زان رو بريدی
رها کردی به خود ديوانه، ای دوست

نمايی کنترل هر دم چرايم
چه می جويی در اين ويرانه، ای دوست

مهمتر، ارمغان از چه تباهی
به فرزندان دهی مستانه، ای دوست

نمی ترسی که روزی کودکانت
برانندت چنان بيگانه، ای دوست؟
***

٢٢



چشمم به ره و گوش به دنبال خبر نيست
دامان کسی پاک نی، از ننگ حذر نيست

بس خائن و فرصت طلب هرزه بديدم
بر عهد و وفا دلبرکم مد نظر نيست

در دوره ای که پول و طل رهزن عقل اند
جز شيخ کسی رهبر اين فرقه ی خر نيست

تا هست جهان عرصه ی جاسوس و خبر چين
اميد مرا ديدن اصحاب هنر نيست

بر درگه سرمايه فزون خادم و مزدور
زين قحبه جماعت به جهان غير شرر نيست

بی چيز و فقير از ستم و ظلم به جانند
اين طايفه را از غم محروم خبر نيست

لکاته به هر بزم طرب سر خوش و شادست
از رنج يتيمان به دلش رد و اثر نيست

بر زن چه رود پير زنان را چو مصيبت
امواج بل را سوی هرزه گذر نيست
بد نام کند واژه ی آزادگی و عشق

هر روزه به يک بستر و جز فکر ددر نيست
سالنه به ايران رود و عقده گشايد

شيخ اش بنوازد که در اين کار ضرر نيست
افساد وی از زاهد خونخواره نه کمتر

بی بهره فقيه يک دم ازين مايه ی شر نيست
رجاله به ميدان سياست بزند لف

خدمتگر بيداد و دگرش هيچ ثمر نيست
جز خيل جوانان که شتابنده به راهند

جز فاجعه زين طايفه و خوف و خطر نيست
***

٢٣



نه با نيرنگ به کويت خانه کردم
نه از راهت به در مستانه کردم

فريبی در ميان نه، خدعه ای نيز
فدايت هر چه بود جانانه کردم
دروغ گفتی به پايت نا نوشتم

 نثارت عمر خود مردانه کردم
درم خواستی ز بهر قوم و خويشت

فدای مقدمت بی چانه کردم
کسان راحت ز رنجم خود به زحمت

مهيا آب و نان و دانه کردم
تمام هستی ام بر باد دادی

نه اخم و نی ز تو افسانه کردم
شدی بانوی خانه همچو نوکر

ترا خدمت چو صاحبخانه کردم
نمودی پيش هر خار و خسم پست

شب و روز خدمت بيگانه کردم
نشاندی هر تبهکاری به فرقم

بخوردم غم و خود ديوانه کردم
درون خانه ام هر سگ کسی بود

خودم عمر سگی در خانه کردم
نه خود راحت و نه فرزند دلبند

ستم بر خود ستمکارانه کردم
چه آخر دل به رسوايان سپردی

درون کومه ی غم لنه کردم 
***

٢٤



گفتی کنارم کنی، شور قيامت به پا
تخت ستمگر نگون توده ی زحمت رها
گفتی که تا بر کنيم ريشه ی بيداد و کين

شب به يکی سنگر و روز بنهيم رو به راه
گفتی مرا ياوری تا که بسازيم بهشت

باغ زمين را دهيم با گل و سوسن صفا
گفتی که خوان دهش در همه جا گستريم

افسر ظلم واژگون داد و عدالت روا
دست چپاولگر و زاهد و شيخ بشکنيم

جمله برابر شوند خان و امير و گدا
گفتی که زن تا رها ز آه سحرگه شود

با دف و سازش بريم تا به گزين جايگاه
گفتی که تا پير زن ز اندوه دوران رهد

در غل و زنجير کشيم تعدی و ظلم و جفا
محبس و زندان کنيم منهدم و جای آن
گلشن و هر گوشه اش سرو بلندی بپا

تا که زدائيم ز اشک چهره ی هر کودکی 
بر لب شان گل بن̀ خنده نمائيم نشاء

رفت و ببردت ز راه جلوه ی سرمايه زود
وعده که هيچ خاطرت شسته بشد از وفا

خسته و تنها شدم پای پر از ابله
طعن و ملمت ز تو دشمن دون بی حيا

***

٢٥



جغدی به حصار باغ ويران، می گفت به بلبلی به کوکو
آن شور و نشاط زندگی کو، فرياد تو نشنوم ز هر سو

گلهای تو م̀رده اند به گلشن، از سرو چمان نشانه ای نيست
جز لی و لجن و بوی گندی، نايد به مشام جان ز هر جو

عنبر نفشاند آن نسيمی، کز باغ تو بگذرد سحرگاه
صد پاره تنش به تيغه ی خار، از خون دل گلش بود بو

آسوده ز شور تو کلغست، در صحن چمن زغن خرامان
خاموش ز چه ای و گوش خود را، بسپرده به قار قار و يا هو

گفتا به فغان و ناله بلبل، ای بی خبر از گذشت ايام
چون بيخبری ز عشق و اميد، کردی به خرابه ها چنين خو

ويرانی ز حد چه بگذرد زود، آباد شود به يک اشاره
گلهای سپيد و سبز و قرمز، رويند و به پا کنند هياهو

پر شور و نشاط زندگانی، بينی همه جا شده گلستان
از غصه نمانده است نشانی، وز غم اثری به چشم آهو

سرو قد بکشد ز هر کرانه، با قامت سبز و راست موزون
آکنده جهان نسيم شبگرد، از عطر و شميم ياس و شب بو

گيرد سر ياسمن به دامن، آلله به ناز و صد کرشمه
نرگس بزند ره شقايق، با گردش چشم مست و جادو

رقصنده به باغ لله ی سرخ، لبخند زند به روی عشاق
باز دخترکان زنند بنفشه، بر زلف سياه و جعد گيسو

من سر بکنم يکی ترانه، کز هوش روند تمام دنيا
زاغ و زغن از سخن بيفتند، خاموش تو و نوای کوکو

***
 

٢٦



ماه محرم می رسد، ما خود به عاشورا مدام
يک روزه نی، سی سال خون، مر شيخ را باشد به جام

گل های باغ ميهنم، سی سال پر پر می شوند 
نی عمر به پايان می رسد، نی کار اين دونان تمام

هفده بلوچ بالی دار، يک روز از ظلم يزيد
اين جانيان اهريمنند، تا کی به سر سودای خام

ويرانه گرديده وطن، از عدل نامی هم نماند
سرگرم غارت روز و شب، دزدان بد کيش و مرام

دم از کدام آئين زنند؟ بهر حسين گريان چرا؟
شمر و يزيد و ابن سعد، اينسان شدند آلوده نام؟

هر روزه اعدامست و خون، يغمای بی حد و حساب
صدها هزاران کودک و زن در پی نان حرام

در فقر و نکبت ملتی، حکام از سيری مريض
از عدل هم دم می زنند، آدمکشان بی لجام

در کربل ظلم و ستم، بر زينب و کلثوم برفت
زن های ايران جملگی، زهر اسارت ها به کام
زهرا بنی يعقوب مگر، مظلوم چون زينب نبود

يا خود اسانلو کمترست، از برده های شهر شام؟
آيا حسين نيز همچو تو، با ظالمان در گير بود

يا تو نه بگرفتی از او، يا خود ز خون وی پيام؟
دم از ديانت می زنی، بر شاه دينی مويه گر
اما نظاره می کنی، خود ظهر عاشورا مدام؟

***

٢٧



زنی گفت: همسر ما را که شوی اش
کشد ترياک و او منفور ز بوی اش
قمار بازست، عرق خور با وقاحت

زنان جنده می آرد به کوی اش
درون رختخواب تا صبح بازی

تو گويی غنچه داده آرزوی اش
رود قربان و صدقه تا سحرگاه

بمالد سينه، بوسد دست و موی اش
طواف کعبه بر گرد کپل هاش

ببويد همچو گل اندام و روی اش
فدای ساق پا، ران و کمر گاه

چو مرمر قامت و روی نکوی اش
خلصه مانده است با وی چه سازد

که وحشت دارد او از های و هوی اش
مهمتر اينکه می ترسد يکی روز

شود رسوا و ريزد آبروی اش
بماندم منتظر تا خود چه پاسخ

دهد او را، شده خيره به سوی اش
بگفت: با خنده اين امريست عادی
نکن دعوا! نيار اصل به روی اش
همه مردان گه اند، آشغال و لشی

٢٨



ندارند خوب، کم کن جستجوی اش
کشند ترياک و گويند هست تفريح

کثافتکاری های بعدی روی اش
اگر من هم دمی غفلت نمايم

فتاده شوهرم با کله توی اش
گزيدم لب، خموش ماندم و ساکت
ز تحليل زنم، وز شستشوی اش

**
سقوط وقتی که آغاز شد تعقل

و يا انديشه بنمودن مجوی اش
***

٢٩



بر خيز چراغون کن، خناس ز حج اومد
کج بود که می رفتش، سنگ خورده و مج اومد

شيطونک خردی رفت، شيطون مجسم شد
با نوع بشر دشمن، رفت و سر لج اومد

نفت برد سر سفره، حجاج ننوشيدند
در جايگاه رب نيز، لف اومد و گج اومد
بوزينه بشد حاجی، بزغاله به کرد قربون

نيرنگ و رياش کم بود، با دستای کج اومد
تا شاخ زند زين پس، بس نذر و نياز بنمود

ميمون خدا رفت و از معجزه قج اومد
هم جای خدا ديد و هم منزلت شيطون
از غار حرا بيرون، افتاده ز پج اومد
می گفت دروغ اما، استاد مسلم شد

با مغز عليلش رفت، با کله ی اج اومد
حاجی ز سفر برگشت تا خرج سفر گيرد

عکسی ز سيد و بوش، بنهاده به سج اومد
در بدو ورودش ديد، بر دار دو سه پيکر

خوشحال بزد پشتک، از وجد به عج اومد
بر زانوی تمساح بود، دستش به ريش لوطی

لوطی گدا شادان، نسناس ز حج اومد
***

٣٠



چه شد ما را به کوی تو گذر شد
چه شد کانديشه آنجا بی ثمر شد
بيفتاد اسب سرکش از تک و تا

به چشم بر هم زدن بختم دمر شد
سمند باد پايم ماند ز رفتن

تو ماندی بی خبر دنيا خبر شد
نکرد عقلم دمی ياری که بينم
فلتون بخت بد آنجا بقر شد

تو صيد ماهر و بس دام ديده
اسيرت اين دل پر شور و شر شد
خودت استاد فن بودی و شيطان
ترا دستور و يار و هم سفر شد

بياموختت مرا غارت نمودن
مرا اين خوی انسانی شرر شد
روانت جای ديگر جسم با من
چپاول کردنت کار و هنر شد

به هر جا اشتباهی کردی تهمت
زدی وان اتهام آهن گذر شد

غر و دشنام و توهين قسمت من
محبت ها و عشق صرف دگر شد

بدهکاران دزدت يار گشتند
ز سعيت حاصل رنجم هدر شد
نوازيدی ز بس بد گوهران را

گل بی مايگانم تاج سر شد
به رسوايان چه می بودت ارادت

مرا رسوا نمودن هات نظر شد
***

٣١



از خويشتن بريدن دانم هنر نباشد
ليکن روم به جايی کز من خبر نباشد
از تو وفا نديدم حتی به دور محبس

گوش ات به گفت غير و غير را ثمر نباشد
يک لحظه در غم من بودی بده نشانی

يک دم بگو که از تو بر دل شرر نباشد
در زير آفتاب و باران و برف و بوران

جان کندم و بديدم در کف درم نباشد
خود لخت و عور بودم در موسم زمستان
تو فکر غير که بی شال وی را کمر نباشد

گويی که چون فرشته پاکی و بی غل و غش
در ادعا کسی نيست بر اين نظر نباشد

با منحرف نشينی سنگش زنی به سينه
آن سان که مدعی نيز فکرش به سر نباشد

بی بند و بار مردم پروانه اند به گردت
فرهيخته مردمان را بر تو گذر نباشد

نی فکر آبرويی نی داوری مردم
در موضعی که هستی غير از خطر نباشد

انديشه از تو دورست عقل و دلت بود گوش
ر نباشد zمبنای داوری ات غير از صو

دل خوش که روزگاری بر تربتم نشينی
ميرم به سرزمينی کز من اثر نباشد
***

٣٢



پرستوها به هجران خو گرفتند
ز غربت رنگ و زان جا بو گرفتند

صدای تير صيادان فراموش
نمودند شيوه از آهو گرفتند

بشد مهر وطن در سينه شان سرد
به آرامش روش از قو گرفتند
زدند پرهای خود رنگ طليی
سيه رنگ شبق از مو گرفتند
ببردند لهجه و فرهنگ از ياد
ز بيگانه زنان و شو گرفتند

رها آداب و آئين نياکان
لباس و رخت بومی تو گرفتند
به هر جا آشنايی چهره بنمود

زبان بستند و از وی رو گرفتند
ره بحث و جدل و گفتگو را

ببستند روزن از هر سو گرفتند
گرفتند گوشه ای خالی ز تهديد

پناهگاهی کنار جو گرفتند
نگفتند جوجه ها را قصه از دی

همه بگذشته را از او گرفتند
وليکن بلبلن را شوق گلزار

فزون از پيش و درس از کوه گرفتند
زدند تکيه به صخره ضد صياد

به رزم سرمشق و همت زو گرفتند
***

٣٣



از يار نشانه ها ز اغيار مپرس
احوال گل باغ ز هر خار مپرس
عيب و هنر يار مگو در بر غير
اندازه نگهدار و اسرار مپرس

گر در نظرت قامت يارست چو سرو
از بی هنران دگر ز رفتار مپرس
عطر تن يار خود ز زلفان نسيم

جويی؟ تو بجو ز درز ديوار مپرس
مشک ختن است و بوی گلهای بهار

با جان دلش نيوش ز عطار مپرس
در عرصه عشق جای اگرها نبود

جان بر کف و رو به ره ز پندار مپرس
عشق راه گشايد و برد ترا در دل موج

 گر مرد رهی برو ز هشيار مپرس 
خون موج زند وحشت توفان در پيش

از عقل مدد گير و ز دادار مپرس
از خفته ی بی خبر ز بانگ سحری

از رنج سفر قافله سالر مپرس
زانکس که ببزم نشسته يارش به بغل

از تيشه و بيستون و کهسار مپرس
تو سالک کوی ياری و طالب فيض
معبود تو آن جاست ز اغيار مپرس
***

٣٤



هر روز با فکری دگر فکرم پريشان می کنی
منفورم از اين زندگی سيرم تو از جان می کنی

چون خوکچه ی هندی مرا بگرفته ای در اختيار
با نسخه های گونه گون فکرم تو ويران می کنی

توهين و تحقير می کنی آنان که فکر مردم اند
منعم ز انديشيدن و از فکر ايران می کنی

دانی که عشق ميهنم من را بدين سامان کشاند
امروز ما را سرزنش از عشق جانان می کنی

هرگز به شوق استخوان از کف ندادم نان خويش
که اکنون به خوان کرکسان ما را تو مهمان می کنی

آنان که از من گنده تر بودند شدند تسليم شيخ
صد آفرينت مرحبا، نيکو تو درمان می کنی

ا کرم رفته وطن بگرفته خانه مثل کاخ
با طعنه هايت بسملم چون نيزه داران می کنی
مش قنبر پشکل فروش باشد ز من فهميده تر

با هر خسی خواهد دلت ما را تو همسان می کنی
زينب چه گفت، اختر گرفت همسن دختش يار نو

با قصه ی کلثوم ننه، چشمم تو گريان می کنی
آزادی يعنی اينکه زن، پابند نباشد شوی را

راوی بود صغرا بگم، يا خويش عريان می کنی

٣٥



زن تا نخوابد با زنی، با زندگی بيگانه است
حرف های فاطمه اره را تکرار فراوان می کنی

گويی که استقلل زن، يعنی رها گشتن ز قيد
هر جا دلش خواهد رود، نقل يا که فرمان می کنی
گفته است رقيه رختخواب، بايد در آيد ز انحصار

از قول ايشان با لجن، همپايه مردان می کنی
هر روز ز قول اين و آن خوانی بگوشم قصه ها

شکم همه اميال خود، از من تو پنهان می کنی
من چون عقابم زير پر آرام تمام کائنات

يا ذوب شوم در آفتاب چندم پريشان می کنی
***

٣٦



هر شب درون آتش، سوزم ز هجر سراپا
پروانه داند و من، زين درد کس نه آگاه

فرياد من بلندست، اما کسی نداند
هفت آسمان ز سوزم، پر جنب و جوش و غوغا

در اوج بی پناهی، زين خسته ناله ی دل
غليان کند ز ماهی، تا زهره و ثريا

اين شهر چه آيين، می باشد و مرامی
که انسان ز خود غريب است، بی همنيش و تنها

همسايه را خبر نيست، از مرگ همه اتاقش
در بند پول و شهوت، با آرزوی بی جا

دارند درون تيره، مه طلعتان مهوش
دل می برند وليکن، با خويشتن نه همراه

مژگان کج و خونريز، چشمان مست و جادو
مکر و فسون به ديده، آرام نی چو دريا

غنچه دهن و دندان، مانند نيش افعی
لب ها نه می که تلخ است، با گفت نا شکيبا

ره ميروند خرامان، با فيس و صد افاده
بيرنگ خنده ها و، خشکيده روی لب ها

سرو بلند قامت، بی شور زندگانی
مانند نخل مرده، اندر کوير و صحرا

هم بيخبر ز عشق و بيگانه ز آشنايی
امشب به بزم اين و با ديگری به فردا

٣٧



گيرم که سفله پرور گرديده چرخ گردون
عهد قديم و پيمان، از چه برفت ز دل ها
از اهرمن ننالم، کين شيوه او نياموخت

بر ما هر آنچه آيد، آيد ز جانب ما
گوهر بدل نگردد، با گردش زمانه

ما بد سرشت از اول، می بوده ايم سراپا 
***

٣٨



با نام کدام ملت، اين قوم سخن گويند
بيشرم و بسی گستاخ، با گند} دهن گويند
از سفره ی مردم نان، بگرفته وقيحانه

از عدل سخن ها و از جنگ و کفن گويند
در سايه ی جنگ فربه، گشتند و وطن ويران

اميال کثيف خود، از جانب من گويند
تا جنگ بر افروزند، گويند اتم خواهيم

ديوان سيه کردار، از دانش و فن گويند
ايران شده زندان و مردم همه زندانی

از امنيت و داد و آزادی زن گويند
کشتار نمايند ک̀رد، ويرانه بلوچستان

از خون بلوچ مست و دايم ز وطن گويند
نی ترکمنان راحت، نی فارس و نی گيلک
با آذری گه با توپ، گه مکر و فتن گويند
خود از عربند ليکن، با نسل عرب دشمن

صد خدعه بکار لر̀، با لفظ شمن گويند
هر کس بکند ناله، از وضع وطن با وی

با سرب سخن يا خود، از دار و رسن گويند
هر شاخه ی نو رسته، ببريده کفن بلبل

از باغ بهشت قصه، با صوت زغن گويند

٣٩



طفلن خيابانی، نی زاده ی اين بومند؟
با مردم بی مسکن، از باغ عدن گويند

خونخوارتر از شمر و چنگيز و هلکويند
از بهر حسين نالند، از حلم حسن گويند

فقر بر سر اين مردم، چون ديو فکنده چنگ
اين بيشرفان از حور، وان قامت و تن گويند

تا خلق برند از ياد، تن های به دار آويز
از دلبری غلمان، وز فرم بدن گويند

تا خاطره ها شويند، از ظلم و تجاوز ها
ن گويند gصد قصه ز سلمان يا از ويس قر

ناموس خليق رفت، اندر طلب نانی
ناموس ندار اين قوم، از عفت زن گويند

هر جنگل و هر بيشه، نابود شده از کين 
افسانه ز باغ خلد، اشجار و چمن گويند

در دهر شده رسوا، منفور چنان کامروز
طفلن دبستان نيز، زين قوم لجن گويند

هر جا که ز شيخ نامی، آری بزبان مردم
پيشانی پر̀ چين و نسلش همه لعن گويند

دشت و دمن ميهن، بنموده زخون رنگين
بر فضل پدر نازند، از عهد کهن گويند

بی اصل و نسب قومند، جانی و چپاولگر
زين روی بنام ما، اين قوم سخن گويند

***

٤٠



دوش از خويش رها گشته و در باغ خيال
گردشی دست بداد فارغ از اين دهر مجال

باغ سر سبز بد̀ و پر لله و ريحان چو بهشت
هنر و نقش طبيعت همه در حد کمال
دامن باد صبا مشک فشان در گلشن

صوت بلبل زده بر دفتر غم م̀هر زوال
نازنين دلبر من عشوه فروش پيدا شد

همچو سرو قامت و مهتاب شب بدر جمال
خرمن زلف فرو ريخته بر شانه ی خويش
غمزه از نرگس و رفتار چو کبکی به مثال

مژه چون خنجر خونريز و دو ابرو چو کمان
غنچه ی سرخ لب و چشم چو چشمان غزال

سينه لرزنده چنان چون دل من در سينه
عنبر افشان شده از عطر تنش باد شمال
بر لبش خنده ی شيرين و بغل بگشوده

داغ و تب کرده تنش ملتهب از شوق وصال
پا ز سر بی خبر و عقل ز سر رفته برون
خود رسانيده به آن چشمه ی اکسير زلل

شاخ نيلوفر پژمرده من و قامت آن سرو سهی
در طواف رخ خورشيد به روز ماه هلل

همچو يک ذره شدم محو و به جانان پيوست
هستی و جان من غمزده در باغ خيال

***

٤١



پرده فکن ز چهره چون زائر خسته آمده
بهر طواف رويت اين قلب شکسته آمده
فصل بهار و چلچله عزم وطن همی کند

مرغ دل من غريب دام گسسته آمده
موج بل نموده طی غربت تلخ در قفا

بار ستم به دوش ز ظلم خسته بجسته آمده
خاک در سرای تو چونکه دهد صفای جان

در طلب شفا دلم بر تو نشسته آمده
سرمه غبار درگهت ديده ی من ز گريه کور

روشنی دو باره بر ديده ی خسته آمده
قامتم از جفای دوست گشته کمان نه روزگار
نام به ننگ و ننگ به نام داده و رسته آمده

ساغر عمر من شکن گر که بود مراد تو
سالک کوی تو چرا بر در بسته آمده

سنگ زنی به فرق من بوسه زنم به دست تو
جان به لبم رسيده و کارد به هسته آمده
در بگشای و در پناه جای بده گدای خود
خانه ی من خرابه از شيخ گجسته آمده

***

٤٢



ذاتأ ليبرال اما، يک پارچه دمکراتم
با لفظ خودی گويم، من اهل خراباتم

با هر که خورم جوش و با جمع شوم قاطی
خاکی و بری از کين، فارغ ز ملماتم

با ميش به چرا آرام، با گرگ خورم دنبه
بيزار نيم از شيخ، دلخور ز جناياتم
از شيله فراری و نيرنگ نمی ورزم

هم مرد سياست هم، بی رنگ و ريا لتم
در علم سياست من، همپايه ی چرچيلم

زين درک و نبوغ خود، جان همگی ماتم
انگلس و ارسطو و خوارزمی و فردوسی

شاگرد من و پادو، در شهر و اماراتم
در عرصه ی علم باشم، صاحب نظر و مخبر

هم با خبر از امريک، هم چينم و شاماتم
با مردم خود دائم، در حال تماسم من
هم چشم و چراغ خلق، در کل وليتم
پابند نيzم هرگز، اوهام و خرافات را

با عشق علی قاطی، گرديده همه ذاتم
فردوس و جهنم را افسانه همی دانم
ترسنده ولی گاهی، اين بنده ز مافاتم

هم سفره ی عباس پهن، در خانه کنم هم می
هر چيز بجای خويش، بی ترس ز مکافاتم

با موسيقی غربی عشقست بويژه پاپ
قرآنی دهم گوش چون، دلبسته ی آياتم

٤٣



از بهر حسين سينه، يا قمه زنم با ميل
با اهل صفا عشقست، نی اهل سماواتم

ترياک و حشيشی، ای، با نشمه کنم حالی
خيراتی دهم گاهی، خشنودی امواتم

يک پای قمار هستم، هر جا که دهد پايی
در دير و کليسا نيز، در ذکرم و صلواتم
با توده ای ها خصم و با اکثريت دشمن
مشروطه و ملی ها، در زمره ی آفاتم

پيکار و مجاهد که، اصل عددی نيستند
اتم zبا سلطنت و فدرال، در جنگ به کر

اصلح طلبی کشک و من منزجرم زين قوم
بيزار ز جمهور و، زين طايفه هيهاتم
با جنبش زن اصل، يا کارگر و دهقان

اين توده چه می فهمد، گر بنده دمکراتم.
***

 

٤٤



بيا تا با سرود عشق، جهانی نو بپا سازيم
ز دل کين ها بشوئيم و منيت ها رها سازيم

هزاران سال استبداد، ستم بنمود و فرمان راند
بيا زين ننگ تاريخی دل و جان را جدا سازيم

جهان از ما بسی آموخت، ولی ما مانده در راهيم
کجای کار می لنگد؟ چسان اين درد دوا سازيم
همگی تک به تک شيريم، عدالت جو ستيزنده

چنان پابند آزادی، که جان هامان فدا سازيم 
ز عدل و داد می گوئيم، ز مزدکها و آرش ها

به کردار وارث چنگيز، مغول پاک از گناه سازيم
چو گرد آئيم به دور هم، منيت ها نه بگذارد
سخن ها بشنويم از هم و دلها با صفا سازيم

کشيم شمشير تيز اما، نه روی ظلم و ديکتاتور
ز همسنگر ستانيم جان، رفيق را بی نوا سازيم
به بيگانه کنيم تکريم، گريزان از خودی هر دم

چنان دستپاچه گويی خود، نهان از فتنه ها سازيم
دهيم فرزند خود را پند، حذر می کن ز ايرانی

تو گويی بر حذر او را، ز طاعون و وبا سازيم
به روی گنج نهيم پا و کنند غارتگران يغما
من و تو با جدال خود، رعيت را گدا سازيم

در اين دوران وانفسا، گرفتاريم به ظلم شيخ
نه تنها خود به ننگ اندر، که طفلن نيز فنا سازيم

به هر روزی ک̀شد دشمن، ز ما جمعی و زندانی
توان اين نداريم خلق، به ضدش هم صدا سازيم

٤٥



به فرمان خداوندی، کشند و سنگسار سازند
چرا روشن حساب خود، نبايد با خدا سازيم

دروغ است اين که شيخ هر روز ز ا و خدا گويد؟
بيائيد با دليل رسوا، عدوی بی حيا سازيم
و گرنه باروی دين را کنيم با اتحاد ويران
به روی اين خرابيها، جهانی نو بپا سازيم

***

٤٦



شنيدستم که ميمونی بر آش̀فت
نسنجيده سخن بزغاله را گ̀فت
که زين موجود ريشو در فغانم

نياد روزی که شاخ با ريش شود ج̀فت
کجا ايستاده است؟ حرفش چه باشد؟

چه اندر چنته دارد جز گپ م̀فت
بود آرواره اش دائم به جنبش

دهانش را نه بست و بند و نی چ̀فت
ترقی ديدنش امری محالست

کند انگشت به هر سوراخ} يا م̀فت
همه گويند که مليان وقيح اند

وقيح بزغاله است بيند همه اش اف̀ت
بسی پر روتر از ملست که او را

بود نعلين، عبا، دستار زربف̀ت
د از راه به در بيچاره گوسپند gبر

ر آفرين چوپان کجا خ̀فت zاز اين ش
من از او برترم در آفرينش

نه من گويم، جهان با صد دهن گ̀فت
طبيعت چون که خواست انسان کند خلق

نه بزغاله، گزيد من وانگهم س̀فت

٤٧



بريد دم از من و مويم تراشيد
بياراست قامتم بر کله ام کوفت
به قصدی که شوم انسان کامل

ز مغزم خوی حيوان نم نمک ر̀فت
بخوان علم تکامل تا بدانی

که اين ميمون نه آشفته سخن گ̀فت.
***
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آن گلشن و باغ تو به از باغ جنانست
فارغ ز زمستان و دی و فصل خزانست
فردوس نه بتوان که نشاندن به ترازو

کاين نقد به از وعده ی بی اصل خسانست
گلهای جهان يک سره در باغ شکفته

هر غنچه به دور از گذر عمر و زمانست
پر نقش و نگارست، پر از بوی دلويز

مشک بيز نسيمی که بهر سوی وزانست
چون باد صباد جان دهد و شور جوانی

در چهره ی ما معجزه اش نيک عيانست
پيرانه سر ار گام در آن گلشن و بويی

بر گردم و بينم که سراپای جوانست
خلوتگه انس است طربناک و فرحبخش

اکسير حيات در دل آن جوی روانست
سر مستی آن شهد که در گلبن هر گل

جا کرده فزون تر ز همه شور جهانست
دائم به بهاران گذرد عمر در آن باغ

بس راز به هر شاخه ی نورسته نهانست
از مسجد و دير و حرم و صحبت زاهد

بيزار که ما را ز ازل باغ جنانست
***
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بر گله بزغاله  بشد راهنما
رفت و رسيد گوشه ای بس با صفا

سنگی، در آن گوشه سر} تپه ای
دست بر آن سنگ و بدن بر دوپا

ريش و دمی داد تکان، پشکلی
سرفه ای و بع بع خود کرد رسا
گفت که مرتع ز علف عاريست

گشنه و سلخ} زبون بی حيا
دست ستمکار درازست به کين

ذبح شويم ماده و نر بی گناه
وضع بتر گشته فشارست فزون

هستی ما گشته ز ميمون تباه
بی هنر اين ابله مردم فريب

چهره بپوشانده به رنگ و ريا
جايگه دشمن و دوست داند او

لوطی بياموخت به وی چند هجا
بی ادب و بی هنرست و وقيح

مانده به گل چون خر و رويش سياه
چون نتواند که برد کار پيش
حمله به من بی جهتم ناسزا
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کينه ز ما دارد و خونين دلست
راه وی و ما ز ازل بود جدا

خاصه کنون، چون شده حاج ميمونک
بايد از او کرد حذر نز خدا

خانه خراب، مکه ای چون شد، ستم
بی حد و بی حصر کند، بس جفا

چاره ای بايد که کنيم دفع شzر
تا نشويم ( ما )، نگرديم رها

لوطی و ميمون به درک چون روند
روزی ماها بشود رو به راه

***
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پرسشی دارم نه از شيخ، بلکه از پوران جم
نی برنجيد از من و نی چهره تان سازيد دژم

اهل منطق بوده و کردارتان، کردار نيک
وارث گفتار نيک ايد، پشت ديوان کرده خم  

شيخ را خواهی پرستی يا خدای شيخ را
مشکل من نيست قربانت، بکن حرفم تو فهم

می کشی کباده از بهر حسين بن علی
سيل خون جاری کنی از ديدگانت بيش و کم
می زنی زنجير بر کتف و به فرقت قمه ها
سينه را با مشت کوبی، در تکان آری علgم

بهر زينب بر سرت ريزی تو خاک کوچه را
يا حسين گويان کنی نفرين بر اهل ستم

بهر کلثوم و رقيه، شمع روشن می کنی
در شب شام غريبان، اشک می ريزی دو نgم

ميکشی از گور بيرون، ابن سعد با الد̀ر̀م
م gبا يزيد می جنگی و لعنت فرستی بر در

شمر را خوانی تو قاتل، روح وی لعنت کنی
م gگوئيش مردی بيا، گر دل تو داری يک گر

تا ببينی زور مردان، قدرت ياران شاه
جسم نا پاکت به دجله گندد و چون سگ ورم
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نی دروغ گوئی، نه ورزی همچو مليان ريا
م gاهل رزمی با ستمگر، کی کنی از فتنه ر
نی يزيد بينی به دوران، نی عدالت پايمال

هر چه می بينی تو عدلست، ما سزاوار ستم
با چنين اوصاف پاسخ ده، سئوال اين حقير
عاری از بغض و عداوت، بلکه از راه کرم

از پس چهار سال که بگذشت از جنايات يزيد
وضع زينب بود بتر، يا ساکنين شهر بم؟

***
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تا کی ريا و نيرنگ اظهار جانفشانی
در راه شاه دين ای ديوث آنچنانی

ريزی دو قطره ی اشک و دستی زنی به فرقت
فردا بهای آن را از خلق می ستانی

گويند يزيد را تخم، بود شد امير مردم
تو با يزيد بی تخم اين خلق می جزانی
ليسی تو خايه شمر چادر ز فرق زينب
می دزدی و يزيد را مفلوک تر سگانی

کال کنی به انبار پنهان ز چشم مردم
ای از نژاد خولی تو بد تر از سنانی

آشی دهی و نانی با نام نذر و خيرات
ای سگ پدر تو شيخ را مزدور و پاسبانی

شمر سر بريد حسين را فتوای شيخ اطاعت
لعنش چرا کنی تو صد ره بتر از آنی

اين قدر نزن به سينه بی خود نکن هياهو
از ظلم و رنج مظلوم بی غيرتا چه دانی

نی خيمه، سرزمينت در آتش ستم سوخت
ناموس تو ربايند پيدا و هم نهانی

غيرت برای امروز در ذات تو نمانده
بگذشته ای که بگذشت بهرش تو در فغانی؟

با خون بز نموده رنگين کفن و چهره
چون سگ ز لشه ی خر داری دو صد نشانی
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بگرفته دسته جارو گويی که تيغ تيزست
بهتر که اين سلح را در معقدت تپانی

دست شوی از تظاهر وين قمه ات نهان کن
از خايه ی يزيد گرد با آن نمی تکانی

شمرست روبرويت خود بنده ی يزيدی
چون جنده ای و فصلی غمگين و شادمانی

تا پاک از گناهان گردی و مؤمن ناب
کير حسين مظلوم در کون تو فلنی
***
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باغيست بس مصفا، پر لله های خوشبوی
نرگس زند ره دل، با چشم مست جادوی

دل برده عاشقان را، با رقص خود شقايق
با عطر ياسمن دل، پر می کشد به هر سوی

ره می زند اقاقی، از کاروان لدن
گه با سنان مژگان، گاهی کمان ابروی
محبوبه در رقابت، با ياس چين دامن

بگشوده و نسيم است، سرشار ز عطر شب بوی
شيدا و مست غمزه، نيلوفران فروشند

ناز و افاده با هم، سرمست بر لب جوی
شبنم چو اشک روشن، جاری ز چشم سنبل
بومادران شميمش، افکنده است به هر کوی

سوسن خمار و شيدا، از بوی دامن ر̀ز
در سينه ی گليول، شورست و بس هياهوی

اندر ميان گلزار، جان بخش برکه  پنهان
هم سجده گاه خورشيد، هم ماهتاب شب پوی
شهد و عسل روانست، يا خود گلب و شکر

روح بخش تشنگان را، خوش بوی تر ز ليموی
چون لعل می درخشد، جوشنده از دل آن

آب حيات و در پی اش، خضرست در تکاپوی
يارم ز لطف گشايد، بر روی من در باغ

آسيمه سر روم تو، با شوق همچو آهوی
صد بوسه هر گلی را، بر رخ زنم و چهره

بر تاج شان بمالم، مجنون صفت سر و روی
از برکه نوشم آبی، کاندر بهشت نباشد

وانگه به سجده افتم، در آن ديار خوش بوی
***
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خود در ميان قتلگاه، بر شاه دين گريان توئی
من در عجب از کار تو، از من بتر حيران تويی

يک دم اجازت ده که عقل، يار و مدد کارت شود
دست از تعصب ها بشوی، از نسل بيداران تويی 

پايت به زنجيرست و بند، دلبسته بر اوهام و جهل
دلخور نشو از دست من، يار ستمکاران تويی

گنجت به غارت می رود، خوانت ز نان باشد تهی
تو يادگار کاوه يی، از نسل عياران تويی

تا کی نوازی ديو دد، بيگانه پرور تا به کی؟
ويرانگران بر مسندند، بيچاره ی دوران تويی

شد برده داری مضمحل، در اين جهان رو به رشد
از بردگانی برده تر، در رنج و در حرمان تويی

خوان گستريدی بهر چه؟ شادان که کرکسها خورند؟
بی پرده می گويم سخن، سر خيل بيعاران تويی

گردن نهاده زير تيغ، جلد تحقيرت کند
بر حال خود يا شاه دين، ای جان من نالن تويی؟

اينک يزيد بی حيا، شمر لعينت  رو به رو
رهبر بتر ز ابن زياد، در چنگ بد کاران تويی
از سعد وقاص ناله کم، وقاص هست فرمانروا
همچون اسير در قادسی، در بند جباران تويی 
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ميهن بتر از کربلست، دستان جلدست به کار
نظاره گر چون شاه دين، بر م̀ردن ياران تويی

هر روز تعدادی شوند، قربانی ظلم و ستم
مانده به زندان منتظر، تا وقت تير باران تويی

اولد تو مظلوم تر، از زينب و کلثوم} زار
مسئول اين مظلوميت، خواری بيماران تويی
ناموس تو اندر دوبی، دهران شارجه بوظبی

تن می فروشد بهر نان، تنها ز شرمساران تويی
شرمنده باش از خنده ی، اين دختران گل فروش

دارند هزاران زخم به دل، بيگانه با آنان تويی
بر خون مظلومان نگر، بر پای دارند کاخ ها
آن دادگر کاين کاخ ها، بايد کند ويران تويی

در سرزمين نفت و گاز، فقر از چه رو جولن دهد
بر فقر هجومی، حمله ای، از جمله سرداران تويی

دزد پروری در دامنت، کرنش کنی بر دشمنت
فردا که می پرسند حساب، بين از گنهکاران تويی 

از چه نشستی منتظر؟ ظالم تر از اين قوم کو؟
بيدادگر را کن زبون، گر خود ز خونخواهان تويی

فرياد آزادی بر آر، يک رنگ شو و متحد
دستی برون نايد ز غيب، بر تشنگان باران تويی

جم رفت و شيخ گردد نگون، تنها وطن ماند و تو
سلطان و صاحبخانه در، اين ملک بی سامان تويی 

***
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ای دختر گلفروش که لبخند، بنشانده به لب دلت به خونآب
چون آئينه روشنست دلت ليک، لرزنده به سينه همچو سيمآب

چشمت نگران و دل به تشويش، در بستر مرگ خفته مادر
چشمش به در است و می شمارد، هر ثانيه در هراس و بيتاب

آب است چکان ز سقف خانه، تن پوش به تن پدر ندارد
در خانه نه قند و چای و نانی، زيلو و لحاف گشته نختاب

سرمای درون کلبه جانسوز، چوبی به اجاق و منقلی نيست
خورشيد دهد به خانه نوری، شب های سياه و سرد مهتاب

آبيست ولرم نه شير به شيشه، از بهر برادر صغيرت
بيچاره دو تکه استخوانست، با اشکم خالی مانده بی خواب
مرگ پنجه کشد به در و ديوار، لرزان تن زندگی ز وحشت

مادر نگران حال شوهر، خونين ز غم همه دل باب
در شهر همه ز عدل زنند دم، از رحمت کردگار عالم

اين قاعده است ميان مردم، بيشتر سخنست ز جنس ناياب 
بيدادگران ملقب اند به عادل، تاريخ چنين دهد گواهی

خادم بود آنکه بيشتر خيانت، بر ملت خود کند و ابواب
سردار و امير و معتمد بين، از ديد خليفه و خدا کيانند

يغماگر شب، زاهد روز، جلد و ستمگران ناباب
چون نايب خالق جهانست، ابريشم و خز به تن کند شيخ

بر سفره او به صبح و شامست، هفت رنگ غذا و شهد خوشاب
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بی رنج برد ز کيسه ی تو، صد گنج و نهان به زير بالش
در کاخ رفيع و گرم جايش، شب در پر قو و روی خوشخواب

گر عدل چنين و رحمت اينست، تاريخ بشر ستم نديده
رحمت به سکندر و هلکو، چنگيز و عدالتش که بود ناب

***
قربان تو ای غزال معصوم، کاندر پی نان شب دوانی

زيبايی سرزمينم از تو، رخشی به شبان من چو شب تاب 
گلخند تو داغ ننگ و خونست، بر دامن اوليای مذهب
وان آه تو بهر دين فروشان، توفنده شود مثال گرداب

***
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از سنگسار و کشتن با سرب و چوبه ی دار
چيزی نگشت حاصل جز نام ننگ و ادبار

بی آبرو که بودی، بی آبروتر از پيش
ريدی تو بر عبا و عمامه ات و شلوار

خونخواره ديو زشتی، چون تو نزاد گيتی
شرم آيدش که بر تو،  نامش نهند کفتار

اين بار دست بريد ی،  با پا ز خلق مظلوم
نازم به لطف ا،  ذات کثيف سرکار

از صخره پرت نمودی، زندانی اسير را
اين ننگ نيز به تاريخ، گرديد از تو پادار

اين بدعت جديدت، در ماه ذيحجه بود
قربانيان ز ملت، خشنود تو و دادار

چون روبهان مکار، از بهر کسب قدرت
نيرنگ و خدعه بی حد، بنمودی ای تبهکار

چون شب روان زدی تو بر مردمان شبيخون
گمراه خفتگان را، با وعده های بسيار

از عدل دم زدی و از رحمت خداوند
باغی نشان بدادی، با حيله خلق گرفتار

بس قصه ی دروغ از دنيای صدر اسلم
در گوش ملتی که، از خود نبود خبردار

نی ظلم بود به يادش، نی قتل عام خونين
نی خشم و کين بابات، کو را نمود نگونسار

گفتی که پول گاز و نفت است زان مردم
کشور رهايی از بند،  وين اقتصاد بيمار

ا چاره ساز است، بر دردهای کهنه
اسلم فائق آيد، بر فتنه ی ستمکار
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آباد گردد اين م̀لک، ويرانيش فسانه
سر سبز بوستانش، باغش ز ميوه پر̀ بار

نی ماليات باشد، نی پول آب و برقی
در بند ديو فقر و سرگرم خيل بيکار

پر̀ بار علم و دانش، صنعت شود شکوفا
بيغوله ای نباشد، بيچاره زير آوار
از اعتياد و فحشاء، رد و اثر نماند

عدل علی چو گردد، جاری و هم مددکار
باشد عقيده آزاد، فرهيختگان گرامی

زن را حقوق برتر، باشد ز کل اعصار
با حرص و آز بردی، از بينوا گليمش

وان باغ خود چريدی، مردم نحيف تو پروار
نکبت به روی نکبت، بدبختی ها فزونتر

شد ديو فقر مقيم و سی ساله هست پا دار
ويرانه ای به جا ماند، خلقش اسير و در بند

با صد هزار مشکل، آزادگيش بر دار
خواندی طالبان را وهابيون بی دين

خود بيشرف تر از او، ای جانی سيه کار
از فرط بی حيايی، پستان مادر خويش

بگرفته ای تو گاز و بر عشق او تو ادرار
در آتشی بسوزی، سوزنده تر ز دوزخ

آنگه که شب شود طی، وين قوم خفته بيدار
عرصه شود ترا تنگ، چون سگ درون مسجد

خاکسترست که ريزند، بر فرق تو سگ هار
ا به مشت مردم، اسلم گرددت دور

در عرصه ی تنازع، اين هر دو اند ناچار
***
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سی سال تمام است که جز ظلم و جنايت
بی رحمی و خونريزی و تبعيض و حقارت

اين ملت مظلوم نديده است و نبيند
در سايه ی اولد علی ختم رسالت

زان روز که ا به سرير جای ظل ا
بنشست گرفت منطق خون جای درايت

بدبختی و بيکاری و ادبار به باريد
چون سيل و فتاد جامعه در بحر فلکت

نيرنگ و ريا شيوه ی حکام تبهکار
کشتار و چپاول به گرفت جای عبادت
قانون و عدالت ز ميان رفت و فنا شد
مرحوم بشد داد و بپا ظلم و شرارت

سرکوب، شکنجه، خفقان، بستن و اعدام
بيداد و گرانی و دو صد رنج و مرارت
سنگسار زنان چوبه ی دار در مل عام

از لطف خدا عدل علی شاه وليت
فرمان خداست قطع کنند پا و سر و دست

يا حکم يکی ديو به تن رخت فقاهت؟
وقتی که خدا زنگی مست را بدهد تيغ
مردم به کجا روی کنند بهر شکايت؟
ناموس وطن رفت به باد دختر ايران

عفت ز کفش رفته به ديوان عدالت
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تعدی و تجاوز به زنان گوشه ی زندان
تاريخ خجل آمده زين  جور و شقاوت

از پير زن و طفل يتيم جامه ربودند
نی شرم کسی کرد و نه کس م̀رد ز خجالت

ز اندازه برون ظلم و تعدی و فشارست
هر حق طلبی کشته و زن تحت اسارت

فحشاء شده در جامعه يک پيشه ی معمول
خائن به وطن مظهر عدلست و جسارت

رهبر ز شرف عاری و آدمکش و خونخوار
ناموس ندار خائن و دزد هيأت دولت

در مجلس شورا گله ای از سگ و کفتار
رض و کياست نادان و فرومايه و بی ع}

سرگرم فسادند و خيانت به خليق
ديوثی خود نام نهند علم سياست

***
از بهر رهايی و نجات مانده يکی راه

بيداری و راندن ز خود اين ننگ جهالت
توفنده چو توفان و خروشنده چنان سيل

دامان وطن شستن از اين خيل کثافت
***
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سحرگاهان شبی از پا فتاديم
به دل اين حس که محتاج دعائيم
نموديم سفره ی دل، جا نماز پهن

نمازی، سر به سجده بر نهاديم
بسوديم چهره و پيشانی بر خاک

ز مgشک ديدگان هم بند گشاديم
بگفتيم با تضرع مر خدا را

که يارب ما به پيشت رو سياهيم
تويی آن خالق بخشنده و ما
گنهکاريم و سر تا پا گناهيم

تو باقی و جهانست تحت امرت
ولی ما فانی و رو در فنائيم

همه خار و خسيم کمتر ز مورچه
اميدواران به لطف کبريائيم

مشو راضی که گرديم بيش از اين خوار
اگر چه راضی از حکم قضائيم

تو بينائی و شاهد اينکه سی سال
اسير ظالم و ظلم خدائيم

گرفتاريم و محکوم ستمگر
ز هستی ساقطيم و بی پناهيم
گرانی می کند بيداد و دزدان
کنند يغماگری، ما در جفائيم

دهد جولن ز هر سو فقر و فحشاء
همه معتاد ترياک و دوائيم

خ̀ماری دورمان کردست از تو
مفنگی و خمار و بی نوائيم

نه برقی باشد و نی گاز و بنزين
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شيوخ در ناز و نعمت ما گدائيم
بهشتت را نمی خواهيم، بده نان 

توانی نيست و افتاده ز پائيم
خلصه اينکه ما جمعی اسيريم

درون کشتی بی ناخدائيم
تو رحمانی ولی عمامه داران

اب خدائيم zکنند تبليغ که نو
بکن رحمت ستان اين نايبانت
ببر پيش خودت ماها رضائيم

***
بشد توفان جهيد برقی و غريد
که يعنی بنده ی شرمنده، مائيم

ز جا بر خيز نما جمع اين دکانت
مزخرف کم بگو ما پادشاهيم؟

گناه خود چرا با ما نويسی؟
که از هر تهمت و بهتان رهائيم
تو شير پرچمی هر دم به سوئی

گمان کردی که ما باد هوائيم
پدر خوانی ستمگر جانی و دزد

به روز تنگ بابای شمائيم؟
نهی پالون ترمه پشت هر خر
لگد زد يا که تيزيد ما گواهيم؟

بسوز سجاده ی زهدت عمو جان
که خير الماکرين کان ريائيم

هزاران مثل تو يک دم کنيم رنگ
چه پنداری؟ هويج يا پر کاهيم؟

بدادی شيخ ملعون را تو اورنگ
کجا ما افسر و تاجش به داديم؟
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تراشيدی بت̀ی بس بی قواره
ز تدبيرت به حيرت ايستاديم

تو خود بنشانديش يک شب به مهتاب
همان شب ما ز چشمانت فتاديم

بشد پيغمبر و پيشوا و رهبر
يکی شيخی که ما نانش نداديم

شغال روضه خوان بی سر و پا
شپش خواری که ما از او جدائيم

فراتر بردی اش تو از ملئک
کدام پيغمبری اين فرz به داديم؟

بخواندی آيت ا و امامش
تو حکم بنوشتی، ما امضاء نهاديم؟

ز ترس اينکه جای ما بگيرد
در} عرش بسته ايم غمگين نه شاديم

وليکن با همه بيچارگی ها
زمام خود به يک ميمون نداديم
کنون که دشمن جانت شده شيخ

به ياد آورده ای ما کدخدائيم؟
مبند بر ريش ما اين ننگ تاريخ

درين سودا تو دانی بی گناهيم
خودت دفع شرش کن بنده ی من

به دفع اين بل بی دست و پائيم
اگر اصرار ورزی از سر لج

سکوت را بشکنيم و لب گشائيم
زنيم فرياد و گوئيم مر جهان را

« خليق هر چه ليق بود داديم ».
***
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يکی پرسشی باشدم از شما
لباس شخصی و انتظامی قوا
نسنجيده پاسخ نخواهم شنيد

مرا ملتی خون جگر هست گواه
شب هنگام وقتی که خانه روی
کgنی رخت ظلم و سر و رو صفا

دوان آيدت خ̀رد فرزند پيش
بپرسد ز کارت به شيرين نوا

چه پاسخ دهی با صداقت بگو
شوی زرد و قرمز ز شرم و حيا؟

نگردد ز خجلت جبين تو خيس
خفه در گلويت نگردد صدا؟
دهی پاسخش بنده آدم کشم
زنم تازيانه سر از تن جدا؟
ز ظلم و ستم پاسداری کنم

نگهبان بيداد و جور و جفا؟
شکنجه دهم هر که گويد ز داد

کنم قطع ز خلق خدا دست و پا؟
کgشم چادر از سر زنان را به روز

تجاوز شبان بندی بی نوا؟
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به خون می نشانم دانشوران
زنم بر سر دختران از قفا؟

ز دانش پژوه جان ستانی کنم
ز وحشت کنم روز مردم سياه؟

به گور زنده زنده نمايم اسير
ز هر نوع جنايت ندارم ابا؟
دهم نان آلوده در خون ترا

ز تاراج، اين خانه کردم به پا؟
نترسی که گويد پدر قاتلی!

ز خون کسانت بود فرz و جاه
خوری نان مردم و مردم ک̀شی

مرا شرم آيد ز تو رو سياه؟
***
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شيخم ره نفس را بر بسته است و « شادی »
پشتک زنان که کرديم محکم طناب دارش

هر کس زبان درازی بنمايد و نويسد
جان بر کفان رهبر در آورند دمارش

سر تا سر جهان را نا امن می کنيم ما
تا سيد علی بخسبد راحت کنار يارش
گيتی کنيم جهنم، از بهر هر مخالف 

حتی عليه دشمن تحريک کنيم نگارش 
تهديدها نمائيم، بهتان زنيم و بر چسب
تا راه وی ببنديم، از هر طرف فشارش
هر روز قصه ای نو، سازی دگر نوازيم

افسانه ها بگوئيم از خويش و از تبارش
بنديم راه او را در سايت های داخل

آن سان که هر برادر بگريزد از کنارش
گوئيم ضد دين است هر جا که سفره ای پهن

جای دگر فقيه و بر اسب دين سوارش
در جرگه ی وليت گوئيم ضد شيخ است

در جمع ضد شيخان انگی دگر نثارش
ضد زن است و زن را آدم نمی شمارد

زن باره است و هرشب با جنده ای قرارش
روز و شبان تلش و نيرنگ و خدعه در کار

هر رهنمود که گيريم در دم بريم به کارش
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تا در بدن توان هست رزميم با چو اويی
تا پيش دوست و دشمن رسوا کنيم و خوارش

می گويم اين قلم را تسليم کرده هيهات
تا ميهنم به بندست راحت نی و قرارش
روبه نه در خورست تا شمشير ما ببيند

جز ناسزا و نفرين کآسان کنم نثارش
جاريست گوهر اشک اين خامه را مداوم

با جهل در ستيزست آزادگی شعارش
گر هستيم ستانيد آسودگی محال است

اين خامه است به گردش افشاگری مدارش
بر ضد ظلم شيخ است اين خامه در تکاپو
تا لحظه ای که دنيا بيند به چشم فرارش 

بوزينه ای که چندی بر مسند ستم جا
بنموده است به زودی مردم کنند شکارش
آن روز روز شاديست روشن شود حقايق

اين توده مفتری را بی پا کنند و زارش
***
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مرا در اين جهان ديگر نه ياری
نه مونس نی عزيز غمگساری
زمانی شهد و شيرينی به گلبن
مگس ها دورمان بودند باری

سخن هامان حلوت داشت و دلچسب
مرا ياری کنار و روزگاری

به جمع دوستان بوديم گرامی
نه ننگی کس ز ما بودش نه عاری

به غربت آشنا و خويش و فاميل
مهيا در ره خدمت گزاری
غريبه نيز با ما آشنا بود

ز هر جای جهان و هر دياری
ز تهديد و ز تطميع های مل

نه ترسی و نه در چهره شياری
دکانی باز کرد دشمن به تزوير

براند با توطئه ما را کناری
گشود دروازه های شهر ايران

روان سوی وطن هر شرمساری
جدا کرد راه خود دلدار دلبند

به گردش شيفته ی مل شماری
سپس او زد ره فرزندگانم

که رو گيرند ز من آرند فشاری
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قلم گيرند ز من يا خود کنند ترک
مرا، باشد که در افتم به خواری
کنون تنهايم و بی يار و بی کس

فقط ما را قلم با اشک جاری
به اميدی که در اين ظلمت شب

فروزد گوهر اشکش شراری
***
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به زندان های جمهوری، نشانی از خدايان نيست
رسولن اند بی ارزش، سخن هم از امامان نيست

شما را بس عيان گويم، مگر کوريد خود يا کر؟
ز مردی ها  زبانم لل، ردی در بوم و سامان نيست

ستمکاری ز حد بگذشت، جفای ظالمان دائم
شکنجه، قتل و خونريزی، دمی مايل به پايان نيست

خرابی های اين م̀لک و ستم کاری اين ديوان
عيان گويم و بی پرده، گناه} جز شمايان نيست

به نام کی کند ظالم جفا و ظلم و بد مستی؟
حقيقت بين بشو جانا، به گردش غير خامان نيست

مسلمانيد و می گوئيد، سخن از رحمت ا؟
کدام رحمت؟ کدام ا؟، که اصل فکر درمان نيست

ز خون بی گنه روزی، خورند ديوان آدمخوار
تو از چه گيج و مبهوتی؟ خبرت از رنج ياران نيست؟ 

به خود آئيد و بر خيزيد، جفا بر خويشتن تا کی؟
به سلخ خانه ها جلد، به امر و نهی يزدان نيست

خداتان مرده در سلول، بپوسيد پيکر ا
امامان را به جز توهين، نصيب از سوی پgستان نيست

ب است zيکی جلد آدم کش، خدا و خالق و ر
نمی داريد اين باور؟ ز جهل از عقل فرمان نيست؟

گنهکاران آزادند، جنايت پيشه گان حاکم
به حق سوگند جز رهبر، کسی آلوده دامان نيست
بهشت عدن می خواهيد؟ شفاعت از خدای خود؟
به نيکانش دهند پاداش، سرای چارپايان نيست 

سکوت مرگ بگرفته، رضای حق طلب داريد؟
درين ويرانسرا عمريست، نشانی از خدايان نيست

***
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ای نسيم از من درودی بر، بر آن ويران وطن
اهل فضل و دانشش گو، نی جهال اندر محن

تا به کی ساکت نشستن، گر چنين است روزگار
نی وطن ماند به جا و نی ز گردانش سخن

عرض و ناموس وطن بر باد رفت ويرانه شد
دوزخی بر پا نمودند زاهدان بی رسن

گرگ نی، کفتار و کرکس می کند فرماندهی
جسم فرزندان ايران مانده بر ره بی کفن
کی چنين ظلمی بديد اين خاک دائم در بل
از کدام بيگانه رفت بيداد اينسان بر وطن

در کدامين دوره ای گشتيم چنين خوار و ذليل؟
کی سکوت مرگ حاکم شد بر اين خاک کهن؟

مار دوش هرگز نياسود از خروش مردمی
تازيان را دام مرگ بود هر ده و دشت و دمن

از پس سی سال گردی زاده از مادر نشد
اهل دانش را چه شد، انديشه ی دشمن شکن

ند، داد هستی مان به باد gتفرقه بنيادمان ک
اژدها بلعيدمان، بی پا و دست و خسته تن

پنجه ی خونريز ديو است بر گلوی مردمان
چوبه ی دارست و نادانان به گردش انجمن
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شبنم گلزار اين م̀لک، بوی خون بگرفته است
رخنه ی ديوار زندانش، بود مرگ را دهن

نی ز شادی ها نشانی، نی ز عشق و مردمی
دوغ با دوشاب و همسنگ با پهن د̀ر ثمن

غنچه های نو رسيده زير سنگ و در عذاب
در کف خار مغيلن، گل اسير اندر چمن

چهره ی شيخ بی نقاب نا گشته يا آيين او
جای شک و شبهه ای بر جای مانده در سخن؟

جاهلن اندر پی شيخ اند و خام} وصل حور
عالمان از چه زبان را کرده زندان در دهن؟

***
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دوشينه گريبانم، بگرفت غمی جانکاه
نمناک بشد چشم و در سينه بپا غوغا
لبريز ز اختر شد، دامان من محزون

سيلب سرشکم برد انديشه ی هر رؤيا
از سوی نسيم ما را نی بوی گل و گلشن

غم بود که می افراشت در پهنه ی دل خرگاه
از باده تهی ساغر، دل را نه کسی همدم

پروانه صفت می سوخت، در شعله ی غم تنها 
گرداب غم و شب بود، تنهايی هول انگيز

سرگرم تکاپو دل، با خويش بد̀ش نجوا
در آتش جهل نادان، سوزد پر و بال خويش

در کام بل تا کی، ايوب صفت دانا
خون نيست مگر ما را جوشنده درون رگ

کاين سان شده ايم خام و بيهوده زنيم در جا
کاشانه نه کاشانه است، ويرانه شرف دارد

زين سقف که تنها شب، سايه فکند بر ما
جز وهم و سرابی نيست، آنچه به نظر بينی

بهتر نشود ز امروز، اوضاع وطن فردا
بی چيز و پريشانيم، سرمايه ز کف داده

جانی است به تن کان هم، هر لحظه شود يغما
فرهيخته گان دانند، يا مدعيان فهمند؟

کاسوده غنوده استند، بر ساحل اين دريا
***
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به دکتر کاوه پارسی
ی سکان داران ميهن،  ننگ بر اعمال تانا

روز خوش هرگز نبينيد زهر باد در جام تان
از ستمکاری و غارت پشت اين ملت شکست
خون اين مردم روان و شد جهان بر کام تان

داغ ياران و سياست های تان ديديم و شد
با لجن تزيين به گيتی همچو ابليس نام تان

جز فريب و خدعه و نيرنگ کاری کرده ايد؟
دشمنی با ملت و نوع بشر ايمان تان

بدبختی و نکبت، مردمی را زجر کشفقر و 
تانفرمان باشد از الطاف دين و مذهب و 

وطن در دامنش پروردتان با مهر خويشين ا
از چه رو ويرانه اش سازيد با دستان تان؟

روز مظلومان سياه شد تا شديد فرمانروا
لعن و نفرين جهان بر رأی بی فرجام تان
ملتی را خوار کرديد گلشنی را چون کوير
شرم تان نايد که نازيد جمله بر فرقان تان

از عدالت دم زنيد و رحمت پروردگار
ای سيه کاران چه باشد در عمل برهان تان

فکر آبادانی لبنان نمی گويم خطاست
غرق در فقر است و ذلت سربسر ايران تان
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شمع را اول درون خانه بايد بر فروخت
ای چو شمعی مرده بينم واژگون در باد تان 

زندگی مردمان را در زمستان بنگريد
شرم تان نايد از اين عدل و ازين نوع دادتان؟

يخ زنيد اندر بيابان هلک سرنوشت
پنجه ی مرگ بر گلو و شعله ها بر جان تان

در ره رفع تورم کرده ايد انديشه ای؟
نسل شيطانيد، تف بر غيرت و وجدان تان

سرنگون خواهم شما را همچو ضحاک از سرير
ننگ تاريخ تا ابد بر ريشه و اجداد تان

***
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برای حفظ اسلم بيضه ی دين
شريعت، مذهب و احکام و آيين

ببايد چاره ای بکر و اساسی
نمودن با تواضع نز ره کين

کتاب و درس و مشق را نيست گناهی
الفبا مان بود يک خورده همچين

حروفش مختلط باشند و قاطی
کنند اغوا و آرند خدشه در دين

تفاوت ماده را نيست با نرينه
نه بشناسی شه از پيلن و فرزين

گناه جنسيzت از اين پليدست
چو ابليس ضد دين دارد تبرزين

تمام فتنه ها زير سر اوست
نماد شهوت است با کفر آذين

[ الف ] با [ طا ] و [ ظا ] باشند مخرب
برای چشم بسته دخت مسکين
اگر چه سن او نه̀ باشد و صبح
بياسوده دمی از ترس دوشين

تداعی می کنند مر آلتی را
که شيخ دائم از آن گويد به تفتين

خطرناکند به سان آن تشعشع
ز موی بانوان و زلف پر چين

٨٠



نمايند وسوسه هر لحظه آن زن
که از مل و شيخ بنموده تمکين

به بايد [ ک ] شود مهدور در دهر
از او شzر زايدی چون قوم ظالين

برای مرد و زن باشد خطرناک
همه از ره برد نا کرده دست چين

[ ب ] و [ پ ] و [ ت ] و [ ث ] بند شلوار
گشايند، چون لب اند از ماه و پروين
به پستانند شبيه از [جيم ] تا [ خ ]

چو باسن عين و غين صد رخنه در دين
به صاد و ضاد و ف و قاف و ميم بين

مثال [ واو ] و [ ه ] سوراخ زرين
ربايند مؤمنين را دل، چو بينند

سپوختن را هوس، يا مشق و تمرين
از آن گردی [ نون ] مؤمن کلفه
به هر جای جهان، تنها نه قزوين

نباشد چاره ای جز اين، الفبا
شود معدوم و نيکوتر بود اين
زن و مرد مسلمان را چه لزم

بخوانند و نويسند، هست شان دين
***

٨١



امشب به جام باده ام، چون آفتاب افتاده ای
معجز ز تو باشد نه می، گر بی حجاب افتاده ای

چون شد که بنمودی طلوع، در اين شب بی روزنم
در فکر اين آواره ی از غم خراب افتاده ای

ای سرو قامت مرگ دل، داری طلب يا جان من
بر گو که در انديشه ی عهد شباب افتاده ای

هرگز نمی شد باورم، کز اين حجاب آيی برون
ای آفتاب دل فروز، نک بی نقاب افتاده ای

جنبيده است پيرانه سر، عشق جوانی بی گمان
بی وحشت از تعزير شيخ، زنجير شاب افتاده ای

دل زنده و پر شور شد، دنيا ز تو معمور شد
مهتاب وش بر دشت شب، پر تب و تاب افتاده ای

دامن ز دستم رفت و دين، يکسر فراموشم بشد
بر بسته راه پرسشم، چون خود جواب افتاده ای
سجاده بين شستم به می، تا در قدح کردی ظهور
محراب دل تنگ است و بر، عاليجناب افتاده ای

اين می که می رقصد به جام، باشد خمارش بس فزون
نوش دارويی و همچو جان، در اين شراب افتاده ای

لرزنده دل در سينه ام، در آتش است و التهاب
سوزنده چون اخگر به جان، پر التهاب افتاده ای

افسانه ی شيخ و بهشت، رخت بست ز خاطر دود شد
برتر ز ا در دلم، لوح و کتاب افتاده ای

***

٨٢



به ايران و به ايرانی} دل ريش
بود رهبر يکی نی کم و نی بيش

سفيه، آدمخوری عاری ز وجدان 
سری از مغز تهی، عمامه و ريش
عروسک های او دولت و مجلس
دگر بازيچه اش، آيين و هم کيش
وزير و دولت و قاضی سگان اش

وکيلن اخته و بی خايه از پيش
به پشم خود نگيرد هر چه ملست

ز آيت های حق تا مرد درويش
تموچين مانده از خونخواريش مات

هلکو رو سفيد تيمور در کيش
نژاد از اهرمن دارد و شيطان

ز مکرش می کند دائم به خود جيش
تو کی هستی؟ کدام نيرو ترا هست؟

که دم از رأی زنی و ترس و تشويش
کدامين انتخاب؟ کو نقش مردم؟

چه می گويی؟ بس است قمپز، بينديش
ز ديو خواهی عدالت پيشه سازد؟
ز گرگ تا مهربان با بره و ميش؟

فريب مردمان تا کی و تا چند؟

٨٣



دکان بر بند و صافی شو، کج انديش
از اين بيهوده گويی ها چه حاصل

در اين سی ساله، ای بيگانه از خويش
دمکراسی و دين با هم شوند جمع؟

مثال پنبه است يا کاه و آتيش
دگر بس کن مزن با واژه ها لس

نمک تا کی زنی بر سينه ی ريش؟
حديث کوسه و آن ريش پهن اش
شناسند مردمان از من و تو بيش

به سنگ بايد بکوبی کله ی مار
ز افعی زهر و از کژدم ستان نيش

به ديکتاتور نشايد کرد نصيحت
سرش با تيغ و با شمشير دلش ريش

***

٨٤



به باغ اندر من و يار فريبا
ميان نرگسان} مست و شيدا

دو قوی واله و از عشق سر مست
درون برکه ی مهتاب} زيبا

شناور در زمان ليک از زمان فرد
مکان} لمکان در قصر رؤيا

دو سرو سبز ليک لرزنده چون بيد
شرر بر جان و چون آتش سراپا

چو نيلوفر بپيچيديم در هم
زمين و آسمانها خيره بر ما

ز شرم بگرفته رو از ما شقايق
نگاه بيد بن بود سوی بال

گشوده زيرمان آلله گلبرگ
سمن رقصان و مرغ شب به آوا

بلورين، مرمرين، از عاج و جانی
بت افسونگرم پر شور و غوغا
غزالی رام و دور از هر تکاپو

نفس ها تند و تن سوزان ز گرما
برون عطر تنش از چاک دامن

هوای باغ و گلشن عنبرآسا
شميم خرمن مويش ز سر هوش
تنم در دست توفان سست خرگاه
زدم بر غنچه ی لب هاش بوسه

٨٥



شدم مست از می و آن جام لب ها
به دستم سيب سرخ و شاخه ی سرو

گلب قمصر و شهد شکرخا
نهنج ناف او را بود شرابی

کهن، مستی فزا و ناب و بيتا
ميان کوه مرمر در دل برف

نشانی از س̀م آهو هويدا
نهاده س̀م به برف، نعنای کوهی

فضای دره عطر آگين، مصفا
ردی جاندار و چون قلبی تپنده

ز شبنم خيس و گردش سايه ی ماه
لب عطشان و داغ وآن رد جان بخش

دلم در شعله و غرق تمنا
***

٨٦



به پا کن بلبل شيدا نوايی
غمين اهنگی و محزون صدايی

به سوگ بنشسته اند گلهای اين باغ
درون کشتی بی ناخدايی

سيه پوش لله ها را همرهی کن
به زخم سينه شان بر نه دوايی
بمرده شادی و دست خزان باغ

نه شوری مانده در دل نی غنايی
بود داس اجل دائم به گردش

مصيبت ديده را نی ره به جايی
سفر بنموده از دل ها محبت

تهی جام و گم است عشق و وفايی
نيازد دست سوی همگنی کس

متاع دين فروش رنگ و ريايی
فريب و خدعه و نيرنگ و تزوير

به هر مشکل يگانه رهگشايی
ز زندان و ز زندان بان گرفته

دل خونين و با درد آشنايی
ز دوران سکندر تا خمينی

به زنجير ستم هر دست و پايی
شده جاويد استبداد و بيداد

کند جلد و ديکتاتور خدايی
ز پشت ميله ها خيره بره ماند

٨٧



دو چشم خسته بی نور و ضيايی
هزاران گوش تيز در انتظارند

که خيزد شيهه ی يک باد پايی
وطن در انتظارست رستمی را

گزيده کاوه ی قدرت نمايی
اميد در سينه ام باشد شکوفا

بگوش دل رسد هر دم صدايی
شود وارونه اورنگ ستمگر

پس از بس قرنها يابيم رهايی
دگر ضحاک ها را فرصتی نيست

که بر خاکم کنند فرمانروايی
چه رخشنده شود گردونه ی مهر

بخوانم خوش ترت بلبل نوايی
***

٨٨



ما کودکان ايران بدبخت کودکان ايم
محروم ترين به گيتی بيچاره در جهان ايم

گويند مهد فرهنگ بوده است کشور ما
کو؟ در کجاست؟ از چه، امروزه ناتوان ايم؟

چی بوده در گذشته، اجداد ما که بودند
مرهم به زخم ما نيست، محروم گشنگان ايم

ما نسل سوخته هستيم، از يادها به رفته
بر ما دلی نسوزد، بی يار و دلستان ايم

فرهنگ مان ريا است، با خدعه ها و تزوير
در منجلب اسير و از خويش در فغان ايم

گويند در گذشته، ما را تمدنی بود
ما وارثان آن و از دوده ی کيان ايم

امروزه روز چه داريم، پاسخ که می دهد مان
نی امنيت به اين ملک، نز شحنه در امان ايم

فصل شتا چه آيد، ميريم ز سوز سرما
گرما چه آيد از راه، بی سقف و سايبان ايم

در قصه است که ما را، نفت است و گاز و معدن
بی خانه ايم ازين روی، محتاج لقمه نان ايم

هيچ کس به فکر ما نيست، نی دولت و نه رهبر
خوش دل که بچه م̀سلم، در آخر زمان ايم

باشد بهشت ما را، در انتظار و سيری
در آخرت گرامی، در پيش لمکان ايم

٨٩



گر شانس آوريم و بينيم جمال مهدی
اندر رکاب ايشان، وارسته از غمان ايم
از سوی دولتيان، رهبر، وکيل مجلس

جز وعده ها نديديم، پرورده ی چاخان ايم
روز گوشه ی خيابان، شبها درون کارتن
ما ننگ مسلمين را، بی گفته پاسبان ايم

بدتر ز حال باشد آينده ای که آيد 
دور از محيط تحصيل دنبال نان دوان ايم

***

٩٠



غرق تمنای توام روز و شب
روی به درگاه توام روز وشب

نام توام روز و شبان بر لب است
واله و شيدای توام روز وشب

توبه نمودم نزنم لب به می
در غم صهبای توام روز و شب
بوسه ی من بر لب ساغر حرام

تشته ی لب های توام روز و شب
ماه فلک دل نبرد تا بود

جلوه ی سيمای توام روز و شب
بنده نی يم ايزد و رب و خدا

محو تماشای توام روز وشب
سجده بر غير نشايد مرا

خاک کف پای توام روز و شب
***

٩١



هم خسته هم وا مانده ام، بيمار و زارم نازنين
صد کوله بار غم به دوش، بس غصه بارم نازنين
دشمن ز يک سو می ک̀شد، ياران ز يکسو يار نيز

از خصم بد آهنگ بتر، خواهد شکارم نازنين
با خصم من سازش کند، شورد همه بر ضد من

من مانده ام او را چه سود، خواهد فگارم نازنين
حلوای شيخ نقد است و به، از رزم در راه وطن

اينان کجا و ما کجا، من شرمسارم نازنين
مزدور تر زين ناکسان، هرگز نديده روزگار

رنگ و رياشان برده است، از کف قرارم نازنين
اينجا مسيحی در وطن، دلبسته ی مول علی

با مردمی فرصت طلب، افتاده کارم نازنين
غمخوار مردم بودنم، گشته برايم درد سر
همسنگر ديروز به باد، ايل و تبارم نازنين

فارغ ز ننگ و عزت اند، دنبال زر باشند دوان
گر زر ستانند می ک}شند، بالی دارم نازنين

گر روزگاری با خبر، گشتی ز مرگ اين حزين
يک انتظار ای با وفا، پيوسته دارم نازنين     

بنويس دشمن نی که خويش، جان عزيز او گرفت 
با خط خوانا بر سر سنگ مزارم نازنين

***

٩٢



کار دل بازی نبود، بازی نمودی با دل ام
سايه ای در سايه ها گم، بوده دور از مشکل ام

قسمتم کابوس تنهايی نمودی با چه فکر
تا که پر سوزی و بالم، چون که پای اندر گ}ل ام؟

من عقاب تيز چنگ، ميدان پروازم فلک
کی؟ کجا ديدی تو خوار و ناتوان و کاهل ام

من بدنبال عدالت، بی ستم دنيای نو
از چه رو کردی تلش، رانی به راه باطل ام

پر خطر بهر عدو بودم و يا از بهر تو
در دل توفان چرا ک̀شتی اميد ساحل ام

ضد فاسد بودم و با هر فسادی در نبرد
نوبت خويشان چه شد بر آن که سازی غافل ام؟

فاسدان را مرگ می باشد سزا جز خويش تو؟
اين تضاد در ذات تس̀ت از چه تو خواهی عاطل ام

گgرد فروشان قاتلند نوع بشر را جز خودی؟
تا رهی از اين تزلزل، من سفيه و جاهل ام؟
زير اعدام عارم آمد بوسه بر دستان خصم

با فسون که شدی افسون که گردی قاتل ام؟
جمله ترفندهای نو آموزگارانت هدر

چون برفت بازی نمودی ناشيانه با دل ام؟
***

٩٣



با دست رانی از خود، با پا کشی به پيش ام
با چشم می نوازی زخم با زبان و نيش ام

لبخند مهربانت دارد نمک وليکن
با حرف کنی نمک سود بيچاره قلب ريش ام

چون بلبلن باغ ام، با عشوه می نوازی
خشم آوری چو گرگان، گويی که بنده ميش ام

انديشه ام زبانی سازی قرين لعنت
در دل کنی ستايش، آيين و دين و کيش ام

در جمع جاهلنم بيگانه و ستمگر
در محفل اديبان غمخوار و يار و خويش ام

در کنج خلوت خود با من به ذکر و نجوا
نزديک من چه آيی، آشفته و پريش ام
تا با منی ببينی سهو و خطای خويشان

چون فاصله فتدمان من خصم قوم و خويش ام
معصومم و مقدس، چون با خودت نشينی

بيگانه را اجازت تا تر زند به ريش ام
بر سينه سنگ فاسد بر من تو انگ و بهتان

گويی ز فاسدان من، آلوده تر ز بيش ام
تا سازيم پريشان فرزند را زنی راه

ترسانيم ز ترياک تهديد با حشيش ام
اندر پی چه هستی؟ بر گوی صاف و روشن

يا ما به خود رها کن يا خود نشين به پيش ام
***

٩٤



وقت است جناب شيخ را پس گردنی و اردنگ
کردن نثار و پيچيد او را بساط و اورنگ

جز فقر و تيره روزی ما را بشارتی نيست
تا سيد علی امير است اين نو فقيه الدنگ

از حال و روز مردم گويی خبر ندارد
تنها به فکر خويش است عاری ز درک و فرهنگ
خونخواره مست و شنگول از قدرت است و غارت

غرق است به بحر نخوت بيهوده گو بود منگ
از بس فساد روئيد در سرزمين اسلم
بر دامن فقيهان بينی نشان ز هر ننگ
دل بسته ی وليت از ننگ کی کند باک

در گ}ل بماند و ماند با عرعرش خر لنگ
جلد می نوازد، ميهن پرست به زنجير

حقجوی داد خواه را بهتان زند و صد انگ
نالد ز بهر اسلم، يعنی وليت خويش

در چنگ گلوی مردم بگرفته مثل خرچنگ
در راه حفظ قدرت ملت و ملک دهد باد

دستش به دست امريک در لفظ می کند جنگ
خاک وطن فروشد با مردمان و نفت اش
بر هستی خليق بختک صفت زده چنگ 

گويد که ضد تحريم، امت ميان به بندند
ما را کمر نمانده تا بيش ازين کنيم تنگ

٩٥



فرمان قتل و اعدام رسوايی و تشنج
بی دغدغه که کوبد بر فرق مردمان سنگ
خواهد که خلق گشنه بی گفتگو دهند رأی

از حق خود نپرسند بی قيل و قال شوند رنگ
گويد که خواست ملzی است برق اتم، انرژی
مردم به فکر نانند او همچو جغد بد آهنگ

گويا خبر ندارد کز ظلم زاهد و شيخ
بی رنگ حنای دين شد، مردم بريده از بنگ

سی سال وعده دادن، مکر و فريب مردم
گشته سبب که اين ديو، تيپا خورد و اردنگ

***

٩٦



اين عيد و دگر عيد مبارک به زنان باد
فرخنده و ميمون و پر از وجد و تکان باد

تبعيض نگونسار و جهان پاک ز تحقير
آزاد زن و فارغ و بی رنج} ددان باد
زنجير ستم پاره شود در همه گيتی
تابنده مدام اختر زن، نور فشان باد

بی مانع و بی مرز شود در همه هستی
در عرصه ی توليد شتابنده روان باد
سرمايه که زن را بدهد رتبه ی کال

بحران زده بی سود يکی تخته دکان باد
افراشته بی همت زن کی علم داد؟

بی شرکت وی عدل و مساوات نهان باد
آنجا که زنان در ستم اند، مردم آزاد

هرگز نتوان ديد، مر اين نکته عيان باد
از سلطه ی مردان و اسارت چه رهد زن

دنيا به مثgل جلوه ای از خلد و جنان باد
گيتی چو گلستان بود ار ظلم نباشد

در گلشن} فارغ ز خزان سرو چمان باد
آن کس که گرفتاری زن، زشتی دنيا
انديشه کند مرده و ببريده زبان باد

هر ضد زنی خوار شود،  کشته به کفگير
جز شيخ تبهکار، که رأسش به سنان باد

***

٩٧



از تو دلم گرفته، کز ننگ نيست نشانت
تا کی دهی اجازت، مل زند عنانت

ديگر چه مانده بهرت در زير تاق گردون
غارت زده و منکوب، در گور سرد کسانت

دم می زنی ز غيرت، ناموس و دين پرستی
بگشای ديده و بين، بی پرده دخترانت

از بهر شاه دينی، گريان و اشک ريزان
در لحظه ای که جلد، مصلوب کند جوانت
لب تشنه مانده اصغر، اکبر به خون تپيده
هر روزه مرگ اکبر، بينی خموش زبانت
قرنهاست کز اسارت، وارسته زينب زار

شيون کنی و غافل، از ذلت زنانت
خونخواه خون مظلوم، هستی پس از هزاره

ظالم به پيش رويت، بر بسته ای دهانت؟
نی شاهدی به کشتار، نی ظلم و نی چپاول؟
پاداش اين خموشی، خواهی دهند جنانت؟
از تجربه زنی دم، از فلسفه و مارکسيسم
سی سال رفت و باز شيخ، بايد کند فلنت

امروز دهی فراخوان، تأئيد خدعه ی شيخ
فردا شوی پشيمان، آجر شود چه نانت؟

جلد را فرشته، تسليم به رأی مردم
اين حرف لق که بنهاد، بيچاره بر زبانت

٩٨



شيخ آدمی نگردد، خونخواره کی شود رام
بيهوده ره چه پويی، بر بند اين دکانت

تا کی ريا و نيرنگ، تا کی فسون ابليس
با خويشتن بشو صاف، جز شر نه از خسانت

با اين تفکر شوم، کز شيخ دون گرفتی
گويم بدون پرده، پوست کنده و عيانت 

در کربلی ايران، همگام با يزيدی
رأس حسين و عباس، بر نيزه و سنانت

***

٩٩



به يعقوب مهر نهاد، مبارز راه آزادی و عدالت اجتماعی!

توفنده شو چو تفتان گيتی بکن خبر دار
کن بی نقاب شيخ و جلد زشت خونخوار
يعقوب مهرنهادها سرمايه های ملک اند

خصمش بکوب و او را با جان بشو خريدار
بر عزتت فزايد گنجينه ای چو يعقوب

پاکان داد خواه را در چنگ خصم مگذار
اين جانيان ندارند آئين و کيش و دينی
تا کی تو خود فريبی نسل بلوچ بيدار
گر خون بيگناهی در مسلخی بريزد

بر شاهدان نبخشند خود مردمان هشيار
بر ساکتان خاموش باشد گنه فزون تر

اين گفته ی بزرگان هر روز و شب به ياد آر
پادار گشته ظلمت زين رو که ما خموشيم

مظلوم دهد اجازت بر ظالم تبهکار
فرياد داد خواهی هر روزه کن رساتر
يعقوب را تو برهان از بند ديو غدار
***

١٠٠



به استاد صدرالدين الهی

ضحاک ها نمردند، کو کاوه ای که آيد
پتک وا نهد و سندان، پيشبند چرم گشايد

فرياد داد خواهی، بر دارد و خروشد
آن پاره چرم دگر بار، آويز نی نمايد

گويد به ما که خيزيد، بر ضد ديو خونخوار
در بندگی و وحشت، خود زندگی نشايد

م̀ردن به است که زنجير، بر پای و در اسارت
تا مرگ رقت انگيز، پنچه به در بسايد

با اين خدای جبzار؛ فرمانروای ظالم
جنبنده ای نه بر جا، هر روز فتنه زايد

مغز جوان خورد اين، پتياره، خون مردم
ساکت اگر نشينی، اين م̀لک هم نپايد

اين دشمن ستمگر، فرهنگ مردمی را
ضد است و سوی پستی، چون ذات خود گرايد

نفت است و گاز و معدن، از آن ملت زار
مردم اسير فقر و، نان زاهدش ربايد

خائن کسی که خاموش، بنشيند و نخيزد
خود از نژاد ديو است، کو اهرمن ستايد
اين ننگ را بشوئيد، دامان خود رهانيد

زين لکه ای که نفرت، روز و شبان فزايد
لبخند را شکوفا، در چهر کودکان بين

١٠١



مطرب بگو سرودی بس شادمان سرايد
داغديده مادران شاد، بر تن لباس رنگين
خورشيدها به ميهن، يک باره رخ نمايد

آباد م̀لک و عدل را، بر گاه بر نشانيد
ضحاک ها چه ميرند، بهروزی از در آيد 

***

١٠٢



نفت سر سفره نيامد، گاز رفت از خانه ها
انتخابات مردمی شد، گفته اند ديوانه ها

هر که استشمام فرمود، بوی آزادی ز دور
کله اش پر از په}ن يا فضله ی مرغانه ها
گر بريزی دين و آزادی به يک انبيق زود
منفجر گردد چو بمب و بشکند پيمانه ها

وعده ی سی ساله ی شيخان درخت بی ثمر
بود و کمتر ز ادعای مست در ميخانه ها

وعده می داد آنکه با دزدان برزمد چون پلنگ
هر دو پايش بر زمين بود نی سوار بر شانه ها

آنکه می گفت ريشه کن سازد گرانی از وطن
رهبر مجلس نبود، بود عامل بيگانه ها
دولت بوزينگان، پشت تورم را شکست

کارگر بی نان و دهقان، رانده از کاشانه ها
سهميه بندی نشد بنزين، گرانيش پيشکش

مملکت ويران نشد، از سابق است ويرانه ها
هست فراوانی محصول، گشنه و بيکار نيست

هر که اين باور ندارد، نيست از فرزانه ها
جيفه ی دنيا چه ارزد تا دهد مؤمن فريب

زاهد ار در قصر خسبد، منکر است افسانه ها
گرگ باران ديده است، خود دام تزوير گسترد

مرغ زيرک کی فتد در دام، با اين دانه ها
باغ فردوست نبخشند، گر نباشی تو مشنگ

شيخ نمی ترسد ز ا، در دل تو لنه ها

١٠٣



گر کنی سی سال ديگر صبر آنگاه گويمت
تازه بهر وعده دادن، گرم گشته چانه ها

آن زمان ديگر علف هم نيست بهر خوردنت
جستجوگر در بيابان، در پی بتخانه ها

دير می فهمی که شيخت همچو ديو از راه برد
تا ربايد ثروتت، باغت، زمينت، خانه ها

***

١٠٤



سگ زرد و شغال هستند برادر
به نسبت چون خر و بد اصل استر

دو بد گوهر ز يک ناپاک ريشه
به کيش و مذهب و آيين برابر

تفاوت ذره ای با هم ندارند
همگان را بر اين اصلست باور

بود اصلح طلب ذاتأ اصولی
دو بازويند و ظلم را يار و ياور

اصولی می شود اصلح طلب زود
به ضد مردمان با حکم داور
دو تيغ قيچی اند و مردم زار

ميان هر دو تيغ در خون شناور
شدند غالب مجوسان را به حيله
کنون آرند دمار زين کافران در

خورند از توبره و آخور مساوی
ربايند هستی اين خلق کافر

ولی مسلمين هست قطب هر دو
بفرمانش دو گوش دارند سراسر
مهم هست بيضه اسلم، دگر هيچ
صدورش بايد از مغرب به خاور
شود ويرانه اين م̀لک ملتش زار

چو غم، اسلم را بايد کر و فر
ببايست چاره ی ديگر، گريبان

خلص از چنگ هر دو اين برادر
***

١٠٥



بهشت خواهی گشا آن ديدگان را
به باغ گل چمان سرو روان را
ز هر سو صوت بلبل های شيدا
خروش چشمه ها رود دمان را

شقايق سنبل و سوسن به گلشن
خرامان در گلستان مهوشان را

خماری بين به چشم مست نرگس
صدای خنده های کودکان را

ز مجمر بوی عود و کندر آيد
نسيم جان فزا و مشک فشان را
 شراب کهنه در جوها روان بين

لب پر خنده ی نو مادران را
به مجلس پايکوبان شو فشان دست

به صدر بنشان گزين فرزانگان را
نشانی خواهی ار جويی ز ا

ببين در آيينه جان جهان را
بهشت اينجاست بگشا چشم ببينش

برون از ساحتش کن کرکسان را
خداوند بهشت تنها تويی تو

مکن باور فريب قحبه گان را
نمودند دوزخش تا خود ربايند
قبای اطلس و آن گوهران را

تو صاحب خانه ای در کعبه و دير
به دور افکن ردای بندگان را

خداوندا ز خواب خوش بپرهيز
به آب معرفت شو ديدگان را

***

١٠٦



بر سر پای ولی خسته و درمانده منم
اندرين کوی غريبم من و ناخوانده منم

از بد حادثه بگرفته درين کوی وثاق
صاحب خانه ای و دولت پاينده منم

رانده از خانه ی خويشم نه با رغبت و ميل
گر چه بر هستی خويش مالک و فرمانده منم

خيره در من ننگر سائل و دريوزه نيzم
بر فلک پای و از باج ستاننده منم

نه خداوند ترا بنده و نه اهل ريا
زاهدان را به دغل نيک شناسنده منم
با خرافات ستيزنده فسون را دشمن

ضد اوهام و فريب آن يل رزمنده منم
آفتابی بودم در نظر و شعله ی آن

تا درخشد به جهان خوشدل و سر زنده منم
کعبه ای دارم و در گوشه ی آن زادگهی
مهر آن کعبه به دل خاک رهش بنده منم
ذره ذره همه ی هستی من زان خاکست

ادبش را همه احوال ستاينده منم
تاجی از د̀ر ثمين پيرهن از اطلس سرخ

بر سر و پيکر از آن مادر فرخنده منم
شرف و عزت آن کعبه مرا در نظر است

تا به دامست و اسير زار و سر افکنده منم
روز آزادی آن کعبه دگر بارم بين

تا ببينی نه غمين با لب پر خنده منم
قهقهه سر بدهم کبک صفت فصل بهار

کوه به رقص آرم و دشت شور فزاينده منم
***

١٠٧



به دشت بی نيازی يکه تازم
به کهنه رخت بر تن سر فرازم

به دست ناورده ام آسوده دولت
در اين صحرا نه صيدم، شاهبازم

مقام سروری در بندگی نيست
چرا با بردگی بايد بسازم

به فرق آفرينش تاج و ديهيم
گدای عدلم و دادست نيازم

چرا در خدمت هر امر و زيدی
همان بهتر که سر بر نی ببازم

خدای م̀لک تن انديشه ی خويش
يکی آزاده ی گردن فرازم

اگر شمعم و تقديرست سوختن
ز چه در خانه ی ظلمت گدازم

چرا بر خاک افتم پيش ا
چرا من عبد آن سلطان آزم
رقم کی گفته تقديرم زند او
چرا خواهد مدام اندر نمازم

اگر شرطست اسارت زندگی را
نکو تر پنجه ی مرگ را نوازم

اسير غير ننگست آدمی را
به رزم ننگ و تقدير يکه تازم

***

١٠٨



شب سرد زمستان و خداوند، درون خلوتش بنشسته است زار
ز پشت پنجره بر کائنات چشم، شده خيره به ژرفای شب تار

خيالش در حضيض و اوج دائم، به دل او را نه آرام و قراری
هوای سرد عرش و خلوت شب، به چنگ وسوسه کردش گرفتار
تکانی زير نافش گرم به رگ خون، درون سينه اش بر پا هياهو

ار zتخيل راه او زد از رهش برد، به زير جلد او ابليس غد
چه می شد گر بتی فرخ لقايی، به پا ميکرد در اين خلوت قيامت

سکوت مرگ تنهايی شکسته، ز رحمت مرهمی بر قلب بيمار
ز لبهاش بوسه ها بر خرمن زلف، زدن چنگ و ورا در بر گرفتن

چو نيلوفر در او پيچيدن از غم، بشستن سربسر اين قلب تبدار
به هر تاری ز مويش دل ببستن، نه همچون زاهد و مل که بر ما

مثال گوسفندانی که چوپان، هدايت می کند در دشت و کهسار
به پستانهای کالش دستبردی، شدن مست از شميم گيسوانش

در آغوشش جهان از ياد بردن، جوان گشتن چنان چون اول کار
تنش را تا سحر بوسيدن و ليس، زدن با اين زبان گرم و مرطوب
سحرگاهان به روی سينه اش خواب، شدن با صور اسرافيل بيدار
در اين حال و هوا انديشه می زد، درون کوچه های کهکشان دو

به ناگه نقطه ای روشن و در آن، به دريای تفکر غرق سردار
خدا لبخند شيرينی زد و گفت: مرا اين بنده ی من چاره ساز است

به پيشانی وی بنوشته ديوث، مسما کرده خود اين پيشه ايثار
رضای ما طلب دارد و خونين، بود چنگال او از خون مردم

بسی کاشانه را ويران نموده، دريده بس زن و مرد مثل کفتار
کشيد از روزن عرش گردن و سر، به بيخ گوش سردار جهادی

نمود نزديک و نزديکتر پس آنگه، گشود آن نازنين لبها به گفتار
که ای عبد ذليل ای بنده من، چرا بنشسته ای سر در گريبان

ز جا بر خيز خدا را بندگی کن، بگير پاداش و مزد زرينه دينار

١٠٩



رئيس جمهورتان چسبيد به مهدی، به فکر مال دنيا زاهدانند
تو هم بر خيز و کار و خدمتی کن، جزايت می دهيم از نفت دو خروار

بنوشيديم بسی خون معده مان پر، وليکن روح مان مانده گرسنه
بلورين پيکری پستان کالی، مهيا کرده و ما را به خود آر

تو گرمی بخش بساط ما يک امشب، به نور روی شوخ دلربايی
عوض غلمان و حوران بهشتی، به دنيای دگر بخشم به سرکار

سراسيمه ز جا سردار و چون شير، گزين شش دلبر زيبا و طناز
بفرمود لخت و عريان رو به قبله، ستاده با هزاران قر و اطوار
رکوع و سجده را با عشوه و ناز، به جا آرند  همراه با قر ريز
بلرزانند بلورين سينه ها را، کپل با ران و ساق تسليم دادار  

***

 

١١٠



شيخ رفسنجان بگفت، ما آنچه خواستيم شد نصيب
شاه رفت بی دردسر، مانديم به دوران بی رقيب

توی خواب هرگز نمی ديديم که گرديم کدخدا 
دست غيب افکند در دامان ماها سرخ سيب
ثروت اين مملکت، ناموس مردم هر دو را

چون هلوی پوست کنده مرحمت کردند حبيب
شد وليت دار فقيه و صاحب اورنگ شد

شيعه بر دنيای کفر شوريد و بر زدشان نهيب
يک شبه قاضی شديم و مفتی و سرمايه دار
صاحب قدرت چو شاه و توی دانشگاه اديب

ملتی گردن نهاد و دست بيعت سوی ما
عدل و داد می ج̀ست و ماها هديه کرديمش صليب

گلشنش را خشک، شادی های وی کرديم عزا
عشق در مسلخ و خاموش، هر نوا از عندليب

چهره ی اسلم ناب کرديم جهانی با دلر
نام اسلم زنده و اصحاب دين با فرz و زيب
حکم و قانون خداوند شد نوشته، گر نشد

در عمل اجرا و اجحاف برد از ملت شکيب
انقلب را غير ازين اهداف و بنيانی نبود

مدعيان تار و مار، آسوده گشتيم از رقيب
ما به کام خود رسيديم، بی غم و بی دردسر
هر چه می خواهند بگويند دشمنان نا نجيب

**
خوب بسنج اين گفته و از خواب برخيز ای پسر
جز حقيقت می نگويد گر چه هست مردم فريب

١١١



نی ز عدل بينی نشان و نی ز آزادی خبر
انقلب پيروز و مل می زند سودش به جيب

سفره ی خالی تو هرگز نبيند روی نان
کودکت ميرد ز تب بی دارو و نان و طبيب

هر چه اين دونان بمانند وضع تو آشفته تر
گردد ای در خواب غفلت، روزگارت در نشيب
تا به کی بر خود پسندی طعنه و تحقير خصم

تا به کی دل خوش به وعده، خدعه ها و مکر و ريب
مانده دنيا در عجب زين طاقت بی حد و حصر

بی تکان و جنبشی بر ضد اين ديو مهيب
آنچه اين نامرد گويد هست دليل آفتاب

خيره گی از سر برون کن تا نه بنمايی عجيب
بر خروش بر خيل مليان جهانی نو بساز
دشمنانت را نما خواری و ذلت ها نصيب

***
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ما گل های خندان اين خاکيم، فداتون – ارواح باباتون
آينده ساز و وارثيم بر قصه ها تون – جون عمه هاتون
چون لله ی پژمرده ايم در قعر دوزخ – مانده به برزخ

هم منزجر از زندگی هم زين فضاتون – عدل خداتون
پس کو، چه شد عدل علی شاه وليت – دريای رحمت
از انقلب چيزی نماند ته کيسه هاتون – وان ادعاتون

شد انقلب و شحنه شد علی گلبی – محسن شرابی
چاقو کش و آدم کشا هم گزمه هاتون – عمه فداتون

شد شيخ و مل رهبر و سلطان به ايرون – دانا به زندون
غارت شديد و نون نماند تو سفره هاتون – شاه و گداتون

با جادو و جمبل شود کشور اداره – گر خون بباره
شيخ را چه غم گر گشنه هستند بچه هاتون – پر اشک چشاتون

از درس و مشق و مدرسه ماها رهائيم – تو کوچه هائيم
نيست چاره سازه درد ما ورد و دعاتون – وان گريه هاتون

آواره ايم صبح تا غروب توی خيابان – محروم و نالون
شب ها به خشتی سر نهيم زير پل اتون – با اون پزاتون

داريد بهشت را انتظار از سوی ا – پس کو تقل
خوار و ذليل ايد کی کند ا صداتون – يا که نگاه تون

از رستم و از کاوه و مزدک چه دارين – گر مرد کارين
ضحاک نهاده يوغ خود بر گرده هاتون - زنجير به پاتون
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رستم ز خون دشمنان کرد دشت جيحون- تا مرز سيحون
کاوه به بند ضحاک و از ظالم  رهاتون – ره پيش پاتون 

گفتيد شماها وارث مردان مرديد – آخر چه کرديد؟
شيخ کردتون توی قفس زد پنبه هاتون -  ک̀شت نخبه هاتون

ناموس تون بر باد رفت پول به غارت – پس کو رشادت
بيکار و معتاد می تپين تو کلبه هاتون – پس منقلتون

آقا و آقا زاده شون تو بنز سوارن – هر چيزی دارن
شرمنده ی نونيد شما از بچه هاتون – پيش زناتون  

ما مانده ايم از چه شما خوار خفيف ايد – زار و نحيف ايد
شايد دروغ است سر به سر افسانه هاتون – اون گفته هاتون

در طول تاريخ مردمی بس خوار بوديد – بی عار بوديد
هر کس رسيد زنجيرها افکند به پاتون – بر بست لباتون

نز بهر ما بل بهر خود زاری نمائيد – کاری نمائيد
سوزد دل کوچيک ما وا براتون – پس کو صداتون

***
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گويند نگو به ملت آلوده ی گناهی
حامی شيخ ملعون جلد رو سياهی

با اتکا بر تو ظلم است و جور و بيداد
دشمن کند شرارت هر روزه ماجرايی

بايد به مردمان گفت تو قهرمان و گردی
چون دست دشمن است تيغ، تو زار بينوايی

بد نيست ز دشمن دون ترسيم کنی هيول
زيرا گنه نباشد لبخند زنی تو گاهی

تو پهلوان و گردی، انسان با شرافت
نی در مقام تسليم، بی فکرت رهايی

جاه و جلل و شوکت تو داده ای به دشمن 
ورنه سگ که باشند؟ کمتر ز پر کاهی

سنگ بسته و سگ هار، بر جان خود فکندی
سی سال خون خوری و بر نايدت صدايی

هر روز می نبينی کشتار بيگناهان؟
تحقير از بسيجی، مل و هر سپاهی؟

نيروی انتظامی، قداره بند ميدان
نز ضعف تو که باشد با قدرت خدايی؟

گر با تو من نگويم، با کی توان سخن گفت
بد بختی تو از کيست؟ با خود تو در جفايی

مظلوم پروراند، يغماگران خونخوار
از کيست اين همه درد، جانا که مبتليی؟
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تا کی خوری فريب اين زاهدان رسوا
تا کی سکوت و تسليم، از حد گذشت تباهی
با وعده ی دروغين تا کی کنی دلت خوش

بند از گلوی بردار، تا در دهد نوايی
اين زورق ار نشسته در لی و گل و مرداب

تقصير از تو باشد، بی فکر ناخدايی
برهان ز قعر گرداب اين کشتی شکسته

فاتح بشو بر امواج، گر طالب بقايی
توفان صعب و دريا، پيوسته در تلطم

گر چاره گر نباشی در معرض فنايی
دستی ز غيب نايد، معجز ز آسمان کو؟

از مردگان نخيزد هيچ ناله ی رسايی
دست از حمايت ديو، بردار تا ببينی

خونخوارگان نپايند چند لحظه و صباحی
معمار زندگی باش، از سفله گان بپرهيز

کز بهر ما دمادم نسخه دهند دوايی
شيخ را نگو چو گربه از پنجره به انبار

وارد شده است و گوشت نشنيده هيچ صدايی
آن سان که قدرت او را دادی از او ستانش

خود سرنوشت خود را تغيير ده، خدايی
***
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تا ديو جهل لميده، بر تخت پادشاهی
زاهد به ناز و نعمت، مل کند خدايی

آخوند روضه خوان است، بر خيل ابلهان مير
کوری به شهر کوران، با قدرتی سمايی

با نام دين و ا، غارت شود و يغما
کودن کجا ز نکبت، يابد دمی رهايی

کورست و می نبيند، زيبا رخ حقيقت
تشخيص کی دهد حق، از مکتب ريايی

افتد به روی خاک و بوسه به پای ابليس
آن گند لشه بويد، چون عطر پر بهايی

در کشوری که ثروت، از هر طرف ببارد
نادان اسير فقر و دائم به بينوايی

غارت زده چه دارد، کز خانه اش ربايند
مفلس چرا به دورش جمع می کند سپاهی
مالش دهد به مل، راست می شود و دول

سجد کند و شاکر، در عين بی پناهی
بر چاه جمکران زار، چون طفل مرده مادر

معجز ز هيچ خواهد، دل داده بر سياهی
در چاه اگر کسی هست، جد کبير ملست
دل بر تو کی بسوزد، ای مانده در تباهی

١١٧



گيرم که سر برون کرد از چاه آن دلور
بيچاره! از کفن هم محروم و خاک راهی

آن گه ترا چه سودست کز اولين کفن دزد
ياد آوری به درد و سوز جگر و آهی

از درک اين مسائل درمانده است نادان
مفتخواره پرورد خود، در سطح شهر گدايی
مغزت بشوی و حقت از شيخ شرزه بستان

دنيا ز خواب بر خاست، ای خفته در کجايی 
***
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گناه از اين وطن نيست، خاک پاکست
ترا ز اعمال خود بر سينه چاکست

بل از آسمان نايد بينديش
فلک از فعل تو اندوه ناکست

چه خار می پروری خود جای سوسن
گنه از بذر نامرغوب نه خاکست

پس از سالی زمينت خار گيرد
نه گلشن بل بيابان هلکست

دهی ديهيم و اورنگ مر ددی را
نينديشی که اين دد خوفناکست

سگ گر را بخوانی ضيغم نر
به کامش خون که دد را خون خوراکست

خدايش خوانی و فرزند افلک
کنی جان سنگرش گر بيمناکست
کنی کج گردن و پيشش به تعظيم

خدا را ديگر از مخلوق چه باکست
دهی شمشير خونريزش زمانی

که مست از خون تو نز خون تاکست
د مالت و ناموس gاجازت تا بر

که او ناجی تو از اين مغاکست
پس از چندی شوی درمانده و زار
خروش و ناله ات بس سوزناکست
بخوان تاريخ خود با ديو در آويز

ز فعل خود ترا عمر دردناکست
***
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يک دوره شيخ خوبست يک دوره دزد و جانی
اين درد با که گوئيم؟ بر گو اگر که دانی
هر چهار ساله ما را بگرفته ايد به بازی

عمرست که می شود طی، از ما و من فلنی
شيخ را سرشت پليدست، از مردمی گريزان

تو از چه رو دمکرات، اين ديو شرزه خوانی
خونخواره کی بشر را، بودست يار و همره

کی بوده يار مردم، ما را بده نشانی
تغيير چنان که گويی، در يک اتم بعيدست
تا چه رسد که ديوی، افرشته ای به آنی
سی سال جز فريب و يغماگری و کشتار

ما را نشد نصيب با، بيکاری و گرانی
فاسد جناب رهبر، مجلس، وزير و قاضی

بر ضد مردمانند، پيدا و در نهانی
تا دم زديم ز بيداد، فقر و حضيض و ذلت
شيخ داد وعده ها، خواند، آواز لن ترانی

آخر ترا چه گفتند، گردی امام مردم
در کار ما تو بيخود، هی موش می دوانی
تحليل می نويسی، يا بند و کش به تنبان

بی مايگان نويسند، تحليل اين چنانی
مغز عليل و بيمار، اين سان کند تصور

ورنه جناب شيخ است، در هر زمان همانی
از اين عجوزه جز ظلم، خونخواری و جنايت

ما را نگشت حاصل، کم کن تو دلستانی
پايت بکش تو بيرون، از ورطه ی سياست

از تو جز اين نيايد، پادويی دکانی
***
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خدامان بس عجيب پيغمبران شzر
امامان قلدر و از مهر بی بهر
امامی کو بکشته خلق بسيار
يدا است و دين را ضيغم نر

حکومت در کف آدمکش و دزد
وکيل و قاضيان و گزمه شzر خر

رئيس جمهور، وزيرانش تبهکار
خيانت پيشه و با مردمی قهر

بود جاری در اين م̀لک مکتب ظلم
چپاول ها بود با عدل برابر

به تاريخ قلدران بسيار و ا
بود بر جمله شان مول و سرور

فقيه جاهل و جلد خونخوار
گرامی پيش حق از مردمان سر

معلم گر بنالد از گرانی
خدا را دشمن است مشرک و کافر

طلب گر کارگر بنمود مزدش
بود جاسوس غرب شرق را برادر

فقير و بينوا مزدور طاغوت
تبهکار و سفيه مولی منبر

چماق بر فرق محرومان بی چيز
که گويند بی سبب ا اکبر

١٢١



چه انديشی؟ چنين ربzی کبيرست؟
بدين پندار پوچ داری تو باور؟

به آشپزخانه هم زن ضد دين است
حجاب گيرد ز ديگ کفگيرش در بر

خروس را لخت مادر زاد زند ديد
تن و جانش بشويد گيردش پر
بمالد ران مرغ و سينه هايش

زند ادويه اش، سازد معطر
وليکن هر چه هست از ماست بر ما

عزيزم خواهرا، جان برادر
د دست پخت ما نی آش خاله gبو
فقيه وادارمان تا خود کشيم سر

***
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از بس ستم رفت بر وطن هر ناله ام فرياد شد
خونين دلم صد ره بتر از سينه ی فرهاد شد

ويرانه گرديد مملکت، بشکست از ظلم پشت مان
سر تا سر دشت و دمن با گورها آباد شد

از حمله ی چنگيز خان کشتار تاتار و مغول
چيزی نماند در خاطره، آنهم که ماند از ياد شد
زندان به پا گرديده است در وسعت ايران زمين

هر کس وداع کرد با جهان، از ظلم شيخ آزاد شد
در هر وجب زين خاک خفت گردی که زد فرياد داد

هر حق طلب بالی دار، منصور صفت ناشاد شد
هر روضه خوان دوره گرد کز خوان ما خورد لقمه ای

بر مسندی زد تکيه و چون خصم مادر زاد شد
شيخ ار چه می کرد انتقاد از جور شاه و اجنبی

قدرت چه حاصل آمدش ظالم تر از شداد شد
آخر کدامين مذهبی فرمان دهد کشتار خلق
ا چرا در اين زمين سرگرم هر بيداد شد

ای مادرم، ای خواهرم کن شور رستاخيز به پا
فرزند دلبندت شهيد با دشنه ی جلد شد

جان از چه می گيرند ز ما اين زاهدان دين فروش
عيب از که باشد گر امير بر کاروان شياد شد
ای بی حميzت مردمان تا کی تحمل می کنيد؟
تاراج شد ناموس تان خاک وطن بر باد شد

***
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چو غلم آفتابم،  نکنم به شمع قناعت
چو خدای م̀لک خويشم، نبرم به کس شفاعت

بودم ز گنج معنی درم و نگين و تاجی
ز چه رو ز ديو و هر دد بکشم دمی ملمت

گ}ل من سرشته با مهر بشدست و عشق مردم
به چه سان کنی تو رامش نه به مهر بل عداوت

به کفم اگر سلح هست قلمی بود شکسته
ز روانه اشک پاکش بودgم به دل شهامت

ز لب يتيم و مردم کف نان دريغ و خواهی
که بخوانم اين سگان را به عبث شه سخاوت

من} لقبا و مسکين، شه سرزمين فقرم
چه بخود نمی پسندی ز برم برو سلمت

به عبث نکوش که ما را بکنی مريد شيطان
ننهم به ننگ گردن، چه کنی بپا قيامت

به اطاعت که خوانی، به که ام تو می فروشی
چه نهی تو نام اينکار، نبود اگر رذالت

پر و بال من شکسته، ز برای خاطر جغد
که دهد ترا کلهی؟ عجبم ازين لئامت

تو چه ذره ای حقيری بردت به هر طرف باد
همه ی وجود و ذاتت نبود بجز دنائت
بگرفته تيغ خونريز، به دفاع از ددانی

که گرفته اين جهان را ز وجودشان کثافت
ز ستم بجز خرابی، به جهان دمی نزايد

نتوان که مهر مردم بخريد با شقاوت
چه بساط شيخ ملعون بشود نگون ببينی

که چسان ز تو ستانند، همه هستی ات غرامت
***
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شيخ می داد وعده ی خدمت به مردم، شاه شد
خانه را غارت نمود و صاحب درگاه شد
اين گدای دوره گرد از کنج گند حجره ها

با فريب خلق بيرون، مالک خرگاه شد
شد ولی نعمت گرسنه، روزگارش شد سياه

خادم آدمکش اش، سلطان سال و ماه شد
جامعه را کرد فاسد، تا نمايد سروری

با شرف مردم به دام فرقه ای گمراه شد
يک شبه چربی گرفت و دنبه اش پروار و چاق

صاحب خانه گدای نوکر بد خواه شد
لشکری آراسته کرد و گزمه و داروغه ای

خرجشان از جيب مردم، خلق از آن بی پا شد
از تکبر خويش را گم کرد، گدای معتبر

بر خدای خويش طغيان، چون خدا بر گاه شد
روز ملت را سياه، از حلقشان بگرفت نان

از شقاوت های او فرياد ما بر ماه شد
بند و زندان و شکنجه، سنگسار و حد زدن

گرم کشتار خليق شيخ مغول آسا شد
در ستمکاری و غارت کرد ديوان روسفيد

نوکر خونخواره چون با مکر و حيلت شاه شد
**

بسته دکان کشيشان، در پی اش دکان شيخ
بسته گردد، هر زمان که ملتی آگاه شد

***
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ای بلبل شيدا بنال، آن سان که دل پر خون کند
خون موج زن ريزد ز چشم، خاک وطن گلگون کند

بر لله زاران وطن، تو نوحه خوان من مويه گر
مرگ سهی سروان باغ، هر عاقلی مجنون کند

داغ جوانان وطن، پشتم شکست و ديدگان
در سوگ شان هر صبح و شام، دامان من جيحون کند

هرگز نمی شد باورم، اين ملت ديرينه را
زاهد به مکر و خدعه اش از ره برد افسون کند
افسانه ی باغ بهشت، وان وعده های پوچ شيخ

از خلق ربايد عقل و هوش، اين سان شان مجنون کند
زن از پس عمری نبرد، افتد به دام بردگی
انديشه ی آزادگی، از مغز خود بيرون کند

پوشد حجاب و مقنعه، بر سر به اميد بهشت
با فکر و با انديشه اش، بر خود ستم افزون کند

جادو و جنبل پر بها، اوهام گيرد جای علم
جهل بر سرير زر جلوس، شياد را قارون کند

جلد و آدمکش شود، سيzاس و در مجلس وکيل
خونخواره با احکام دين، اين خلق را محزون کند

زندان کند خاک وطن، بيدادگر شيخ پليد
آزادگان را سر به نيست، در گوشه ها مدفون کند

حتی تصور کردنش، مشکل که اين خلق قديم
بر خود امير و پيشوا، بوزينه و ميمون کند

***

١٢٦



جهان را جهاندار بد ريده توش
خفه ما درونش خجل خود ز بوش

خلفت ببخشيده مر زاهدان
شياطين و از دين ردايی به دوش

ز ابليس دارند نشان و نژاد
عيان خبث مل ز چهر و ز روش

خبيث و پليد قوم تيره روان
خدايان تزوير و از جهل خوش

به رأی و عمل وارث تازيان
خدا بر جنايات شان پرده پوش

ز ا سرمايه دارند به کف
نمايند گندم، کنند جو فروش
وکيل کرده شيخ جللت مآب

که خلق را دهد زهر قاتل نه نوش
سپاهی فراهم به خدمت ورا

ز ديوان پتياره يک سر دو گوش
به کردار و رفتار زشت و پليد

س̀بع تر و خونخواره تر از وحوش
به پندار اهريمن و تيره دل

چو زنگی مست فاقد عقل و هوش

١٢٧



تبهکار مردان و روسپی زنان
درون شان ز کين و حسد پر خروش

زنا کرده با مادر و باب خويش
ز خون کسان مست چو استر چموش

ريا، خدعه، نيرنگ انديشه شان
پلنگ بهر مردم عدو را چو موش

ربايند مال و ک̀شند مردمان
جنايت فزون تا که خلقان خموش

به درگاه بيگانگانند ذليل
چو بختک سوارند خلق را به دوش

ز بد بختی ملتی شادمان
به ويرانی مملکت سخت کوش

هی zرهايی اگر خواهی و فر
شنو پند و اندرز و چون جان نيوش

به دريای دانش بزن غوطه ای
ز سر چشمه ی علم آبی بنوش
گريبان خود را پس از قرن ها

رها کن ز اوهام و وحی سروش 
جهاندار بنشان بر اورنگ خويش

به شوی اين جهانی که بد ريده توش
***

١٢٨



هر طرف بينی به جولن بی غم و رقصنده شيخ
فارغ از رنج های مردم، ذلت پاينده شيخ

از گرانی بی خبر، کمبودها را بی خيال
کرده ازخون اشکمش، زالو صفت آکنده شيخ
روز و شب سرگرم کشتار و چپاول کردنست

خوردن مال يتيم و بيوه ی ترسنده شيخ 
خر سوار امروز شود بر بنز و ب ام  و سوار
می دهد جولن و ويراژ بی کلچ و دنده شيخ 

نی غم بنزين خورد نی گاز و نی اجناس لوکس
رشوت از مردم ستاند تحفه ی ارزنده شيخ

می فروشد هم وطن، هم نفت و گاز بی حساب
همچو سيل ويران گرست، بی ايده ی سازنده شيخ

سفره ی گسترده را با جان و دل هست پاسدار
اندرين ميدان نخواهد تا شدن بازنده شيخ
فقر و بد بختی و نکبت بر سر مردم سوار

شاهد ادبار مردم با لب پر خنده شيخ
کودک و پير و جوان ميرند از سرما و سوز

تن فروشان در پی نانند و نيست شرمنده شيخ
دوزخی گرديده بر پا، شعله اش آهن گداز

ملک و ملت را به آتش بانی و سوزنده شيخ
لعن و نفرينت کند، فتوای قتل ات می دهد

می کند محروم ات از فيض مه رخشنده شيخ
از بهشت خواهی برون رفتن، بگو شيخ ظالم است

بهر آن دنيا دهد تشکيل يکی پرونده شيخ
خود کفا گرديده ايم از شيخ گويم با يقين

صادراتی نيست افسوس بی بها درنده شيخ
***

١٢٩



بی علم و عمل چاره چسان درد کنی
بی تيغ و سنان چگونه آورد کنی؟
دشمن به سليح مجهز و در سنگر

تدبير، هر آنچه بايدت کرد کنی
بيداد و ستم چوبه ی دارست به پا

با خار سخن به شيوه ورد کنی؟
رگبار مسلسلش به رويت باز است
با حرف نتوان که آتشش سرد کنی

با دشمن خونخوار سخن تا کی و چند
با قدرت شمشيرش توان طرد کنی

چون مار زبان سنگ و چوب می داند
دفعش به مبارزه چو يک مرد کنی

تو رانده ز خانه ای و او خانه خداست
مالت چو گدا طلب ز نامرد کنی؟

حق می طلبی؟ به بحر خونش يابی
سرخ رنگ به خون تو چهره ی زرد کنی
تو پخته نه ای به راه عشق، خرده مگير

خامی و چو ابلهان به پا گرد کنی
عمريست به بيهوده سخن گويی و باز

سرگرم خودت به بازی نرد کنی
بيغش چه شوی و صافی اندر ره عشق

آنگاه توان که چاره ی درد کنی
***

١٣٠



چون عقل مرا يارست نيست با فلکم کاری
من زورق خود دارم نی کار به داداری 
فردوس نمی خواهم زين رو نبرم سجده

توبه ز چه رو ما را نی خدعه به کرداری
از گوهر پاکم من، با داد و دهش زاده

انسانم و آزاده، نی عبد گرفتاری 
با چرخ در آوريزم بر اختر کجرو هی
او را به کمند آرم، رام اش بکنم باری

با زاهد و با شيخم هيچ خرده حسابی نيست
اين طايفه ی جاهل بر جامعه سرباری

زان روی که گنديده ست مغز سر اين نادان
بر گرد سرش بينی پيچيده تو دستاری

دکان ريا را باز بنموده و با نيرنگ
از خلق زنند راه و تسليم به ستمکاری

مزدورتر از اين قوم در خدمت قدرت نيست
خفاش چنين خونخوار، پنهان نه به هر غاری

گهواره ی غفلت را دائم به تکان آرد
چون دايه کند ز اوهام، اين ديو پرستاری

هم دشمن فرهنگ است، هم علم و هنر را ضد
در پيش سپاه جهل، سر گرم علمداری

با نوع بشر دشمن، چون شيخ نه در گيتی
در بين وحوش حتی درنده ی خونخواری

آن زهر که شيخان را در نيش و سخن باشد
کمتر بتوانی يافت در کيسه ی هر ماری

با سنگ نکوبی سر،  زين افعی خونآشام
هيهات رهی از ظلم، از جور جفاکاری

***

١٣١



زائيده ايماز فشار اعتياد و ظلم و فقر 
سحر زائيده ايمگاه آبستن وعده، صبح

از گرانی های نان و گوشت و سبزی حامله
در صف تخم مرغ و سيگار و شکر زائيده ايم

باردار از وعده ی عدليم و داد و مردمی
تا ز سرکوب می کنند ما را خبر زائيده ايم

سنگسار بينيم و از ترس می شويم ما حامله
چون ببينيم پيکری بر دار سر زائيده ايم

روز جمعه خوش دليم از خطبه های شيخکان
آفتاب صبح فردا، مثل خر زائيده ايم

در خيابان حامله از حرف زور و توسری
نارسيده توی خانه در گذر زائيده ايم

مويمان پيداست، داريم جامه ی پاک و تميز
خواهر زينب چو بينيم بی خبر زائيده ايم

بار داريم توی کوه زير فشار پاسدار
در دمن با ديدن خواهر قمر زائيده ايم

بسکه ما را می کنند تحقير و توهين اهل دين
در ميان آتش از هول شرر زائيده ايم

گر که زن نه̀ ماهه می زايد به هر جای جهان
ما به هر نه̀ ثانيه، نه̀ تا پسر زائيده ايم

جمله شيرانيم و از نام آوران داريم نسب
در مصاف روبهان، شيران نر زائيده ايم

***

١٣٢



از ظلم و ستم روز و شبان زار زديم ما
تاوول به دل و روی جگر داغ زديم ما

باشد که خدا چاره ی اين قوم نمايد
با آه و فغان بر در و ديوار زديم ما
بستيم دخيل بر در هر کهنه امامی

با ورد و دعا پرده ی پندار زديم ما
برديم بر ختم ر̀س̀ل شاه وليت

شکوائيه و از ته دل جار زديم ما
تا شاه نجف معجز و کاری بنمايد

از بهر حسين قمه ی بسيار زديم ما
آش رشته بپختيم و پلو قرمه و قيمه

هر جنبل و جادو و به هر کار زديم ما
بر گرد حليم سينه زنان گريه نموديم
با ناله به هم ديگ دو خروار زديم ما
از حضرت عباس و علی اکبر و قاسم

نوميد و در عابد بيمار زديم ما
گهواره ی اصغر به تکان هر شب جمعه

سيلی و قفا بر تن بی عار زديم ما
با پای پياده به قم و مشهد و هر جا

فرياد به هر چاه و به هر غار زديم ما
تا عرش خدا ناله ی ما رفت و نجنبيد

پک های عميق خسته به سيگار زديم ما
شيخ طعنه زنان گفت به ما خسته نباشيد

از روز ازل پنبه ی دادار زديم ما
***

 

١٣٣



شيخ، بر ناموس و مالت دست درازی کرده است
با فريب و وعده ی پوچ با تو بازی کرده است

خود گدای دوره گرد را داده ای تخت و کله
دشمنت گرديده حس بی نيازی کرده است
لف دفع وی ز هر بی غيرتی باور مکن

الخصوص آنکس که خود با ياوه رازی کرده است
آنکه را درد وطن باشد کشد خجلت ز خود

زان که شيخ سی سال حکم با سر فرازی کرده است
دفع اين نامردمان با موعظه مقدور نيست 

کاين لجن با موعظه، خود ترکتازی کرده است
هيچ بيگانه به حق مردمان اين سان نکرد

آن چه اين آدمکش و از نسل تازی کرده است
از سياست های اين خونخوارگان بی حيا

گاو و استر با ارسطو همطرازی کرده است
توده در فقر و مذلت، سر خوشند آدمکشان

با حساب دخل خلق کرکس نوازی کرده است
چون که در پيمانه ديده عکس روی نکبت اش

بهر می با حب و بغض پرونده سازی کرده است
از دغلکاری مل ملتی ماند در امان

کز فريب او رهيد و عقل قاضی کرده است
***

١٣٤



ضديت با شيخ يعنی شکوه از کار خداست
بر ستمگر آختن رفتن به پيکارخداست

لعن آدمکش نمودن، ظالمان را مفتضح 
معنی اش شرک است و کفر، يا تف به کردار خداست

پس تمام اين بلهايی که بر ما می رسد
حکم و فرمانش ز عرش و کاخ و دربار خداست

فقر ما ويرانی اين خاک بنشسته به خون
جان ما اندر شرار و شعله ی نار خداست

قهر يزدان اين چنين بنموده است ما را حقير
کوکب ما ز آسمان بر خاک نگونسار خداست

بخت ما خوابيده است يا دائمأ اندر رکوع
مرهم دردش نهان گويا به شلوار خداست
مشرک و مؤمن در م̀لک و نصارا و يهود

نی اسير شيخ و مل، خوار ز ادبار خداست
شيخ اگر گائيده ما را بی گريس و وازلين

آلت خونريز و تيزش ساخت و پروار خداست

١٣٥



مؤمنی گر مؤمنی را ثروت و ناموس بر̀د
جا بجايی يا که تغييری در انبار خداست

آن که گردن می زند يا مست می باشد زخون
حافظ آيين يزدان، شرزه سردار خداست

تن فروشانی که بينی در خيابان های شهر
حوريانند و سراشان باغ و گلزار خداست
گر بجز آوای سوگ آهنگ ديگر نشنوی

شيخ بدبخت را گنه چيست؟ بد صدا تار خداست
گر شنيدی زاهدی دلبسته ی کيرست و کون

راز داری پيشه کن، اين نکته ز اسرار خداست
بر زنای شيخ و مل يا لواط اهل دين

چشم را بستن عبادت، بهر دوستدار خداست
تا به کی داری شکايت از شکنجه يا که بند
جمله فرمان خدايند، سر فراز دار خداست

***

١٣٦



پيک نسيم صبح را هر شب در انتظارم
بر روزن است و بر در چشم اميد وارم

در خون نشسته ای تو، بر دست و پای زنجير
من ناتوان و رنجور، آشفته و فگارم

خلقی به خون نشسته، از ظلم شيخ و زاهد
ويرانه ای و در بند، از غصه ات نزارم

از مرگ نوجوانان، تحقير و ظلم و تبعيض
خونين دلم و چون شمع، از ديده اشکبارم

صدها هزار زخم است، بر پيکر نحيفت
نوشدارويت رهائی، آزاديت بهارم 

ديوان کنند حکومت، غارتگران به يغما
آنان ستم کنند من، از خويش شرمسارم

نی رستمی نه کاوه، ضحاکيان به عيش اند
غير از قلم سلحی، در راه تو ندارم

جان می نهم به خامه، وان گوهرين سرشکش
جان بی بها متاعيست، کاندر رهت سپارم

از بطن عشق زايد، تابنده هور اميد
اميد بر رهائيت، بايسته انتظارم

***

١٣٧



عاشق به جهانم و هر آنچه باشد به جهان
جز زاهد و شيخ و گله ی مفت خوران

پژمرده ر̀خ مردم و گل در گلشن
زين خدعه گران بدتر از ديو و ددان

صد گوهر جان دهم به هشيار بتی
در خانه انيس و رزمجو ضد خسان
پر نغز سخن لب و به انديشه جميل

انسان به عمل چو جام می تنگ دهان
در سنگر رزم همره و يار و رفيق

در بزم و طرب طبيب دل راحت جان
رقصان بدهم روح و روان مادر را
با اشک بشويم از رخش رد خزان

سر زنده ز خنده های کودکان با شد دل
بشکفته چو گل روی مه دخترکان
عمرم بدهم که شاد و رخشان بينم

بگشاده و آسوده ز رنج چهر زنان
چون گوی به پای دختر کولی سر

رقصنده چه بينمش چنان موج روان
جان را چه بها به پيش دهگان کز او
دشت است فرح فزا و سروست چمان

از همت کارگر بود جهان آبادان
هستی دهمش به دست او بوسه زنان

آزادی و سربلندی مام وطن
ارزد که به خاطرش نهم جان به کمان

***

١٣٨



خونخواره چنين حيله گرانی که شما را علمايند
نواب خداوند و شفاعتگرتان روز جزايند

تزوير گرانند چو ابليس و ستمکاره چنان ديو
با نوع بشر دشمن و از مردمی و مهر جدايند 

سرگرم چپاول شب و روز کشتن مردم
ز انديشه ی فردای خود و خيزش احرار رهايند 
رشوت بستانند فقيهان و دهند وعده ی فردوس
سرمست ز شيادی و خشنود هم ازجهل شمايند

گر کيسه ی ثروت بگشائيد و دهيد سيم و جواهر
 فردوس که سهلست ز تنبان خدا بند گشايند

از خون دل همچو توئی رنگ رخ شيخ
وز نان و نمک قصه ز بس اهل ريايند

ويرانه وطن گشته و در رنج و محن ملت محزون
اين جمع بهائم به چراگاه وطن گرم صفايند

ترسی ز چه، از خشم و بليی که قضا راست؟
طاعون و وبا چيست که خود عين قضايند
آنان که پس از تجربه ها، برده ی شيخند

خائن به وطن، دشمن اين خلق خدايند
***

١٣٩



چون سر آيد شب غربت، غم دل طی بکنم
به شکر خند وطن، هديه دل و پی بکنم   
ز چه رهد، محتسب از غصه هلک gدختر ر

جان فدای قدمش، با دف و با نی بکنم
جامه بر قامت وی ساغر مينای بلور

جايگاهش به مثل جای جم و کی بکنم
برقع آتش زنم و بوسه ستانم ز لب اش
هر و کابينش سپاهان و قم و ری بکنم gم
ساغر باده به کف رقص کنان از گلشن
اهرمن زاده شيوخ، سوی فنا هی بکنم

تا سلمت بشود روح و تن و لوحه ی جان
جمله آيات و حديث اش، ز درون قی بکنم

در ره مقدم آزادی ايران عزيز
مرکب شيخ لعين مذهب وی پی بکنم

غنچه ی خنده شکوفا به لب کودک و پير
مست و سرخوش ز ظفر خوانم و هی هی بکنم

لب فرو بندم و بگذشته برم از خاطر
خالی از غصه درون با مدد می بکنم

***

١٤٠



بی تو مهتاب شب و تيره شبان در سفرم
نی به دنبال تو اندر پی ياری دگرم

فکر باطل مکن و دام مگستر که دگر
از دو صد عشق چو تو عهد شکن در حذرم

خاطرات تو همه محو شد و باد هوا
روزگاريست که از خاطره ات بی خبرم
ديگر از نام تو بشنيدن و تصوير ر̀خت

دل نمی لرزد و بر چهره نماند اثرم
کو کجاست آنکه دم از ايزد عشق ميزد و مهر

تا ببيند که من از خشم خدا در به درم
من نه پروانه که سنگم ز جفا کاری تو
شعله ی شمع کجا، پر نه بسوزد شررم

نی چو گلبرگ گلم در بر دشمن يا دوست
خارم از بهر هر آنکس که شکسته ست کمرم

عکس شلق فتد در قدحم، چوبه ی دار
از سکوت تو درين مظلمه خونين جگرم

يار من بودی و همسنگر و هم آوازم؟
عهد و پيمان تو چون شد؟ چه آمد بسرم

عشق پاک چو منی در ره سرمايه فدا
کرده و منتظری باز بگيری به برم؟

از چه خاموش نشستی و دلت داد رضا
تا به مسلخ بکشند عشق و ستانند گهرم

١٤١



تازيانه به تنم بسکه زدند در ره عشق
رقص شلق بود دم همه دم در نظرم

سرگران از تو و بی مهری تو در غربت
در پی يار وفا پيشه به هر کوی گذرم

دل صد چاک و بسی خاطره ها بر سر دوش
لنگ لنگان روم و چشم به راه سحرم.       

***

١٤٢



زاهد از روی ريا صد انگ بر بتخانه زد
کعبه را با زر برابر پشت پا بر خانه زد

در ازای رشوه ای بفروخت خدای کعبه را
آتشی از خشم و کين بر هستی پروانه زد

تا نمايد مسلمين را تابع اميال خود
جان پاکان را گرفت و شعله در کاشانه زد

تا فروشد آخرت را با بهايی بس گزاف
در دکان کيد بنشست و هزاران چانه زد

دختر نه̀ ساله در بستر ببرد اين بد ک̀نشت
ديو شهوت را مهار با کودکی دردانه زد

عشق را با شرک برابر عاشقان را سنگسار
راه بر شب زنده داران چون ددی دزدانه زد

تا شود رام مرکب قدرت به زير ران او
عالمان را گردن و شلق بر جانانه زد

دامنش آلوده بود از بس ز خون توده ها
تهمت آلودگی از بخل بر پيمانه زد

عکس خود را چون بديد در جام باده اين دنی
آن قدح بشکست و آتش ها به هر ميخانه زد

هستی مردم به باد و زندگيشان کرد خراب
چوب حراج جهانی بر سر ويرانه زد 

***

١٤٣



شرمنده ز عمرم که بسی رنج و بل ديد
آوارگی و ظلم و ستم، جور و جفا ديد

چون زورق بشکسته نورديد بسی بحر
نی ساحل آرامش و نی لطف و وفا ديد

گرداب حوادث به ره و غرش توفان
دشمن به کمين دوست ز هر عهد رها ديد
پنداشت که ياران همگی بنده ی عشق اند

در نيمه ی راه مقصد و مقصود جدا ديد
بد عهدی ايام بديد جور رفيقان

نامردمی و زخم زبان ها ز قفا ديد
گل ديد که پامال شده شاخه شکسته

غرقابه به خون بلبل بی برگ و نوا ديد
بس سرو چمان ديد که پژمرده به بستان

بس باغ خزان خورده ی بيرنگ و صفا ديد
دل ديد که مجروح شده و غرقه بخون است

کمتر ز طبيبان اثری يا که دوا ديد
بگذشت و نديد لحظه ای آسايش گيتی

جان کندن ما در ره پيوند و بقاء ديد
***

١٤٤



حسن بگ نيست خ̀رافی وز خ̀رافات
بود بيزار و منفور است ز طامات

ز مکر شيخکان، نيرنگ زاهد
ثgل ها و حکايات gز بر دارد م

ز دين و مذهب و اهل شريعت
بود خونين جگر در دل شکايات
دکان خدعه خواند مسجد و دير

کليسا و ک̀نشت و جمله مافات
مضار کعبه افزون تر ز افيون

خراب از دين و از مذهب وليات
رسولن و امامان رند و شياد

مزخرف جهل و اوهام اند روايات
پليدتر از همه شيخ است و مل
خبيث و کان نيرنگ و کثافات
به جز آدمکشی، يغما، چپاول

نبينی چون دهی شيخ را امارات
نفهم و عامی و پست اند و کودن

ندارند درکی از روز مکافات
دموکراسی و آزادی شوند ذبح
به سلخ خانه ی اهل کرامات

به هر جا مؤمنان خوار و ذليل اند
به باتلق فساد، م̀رداب آفات

١٤٥



ولی با اينهمه، وال حسن بگ
زند سينه، دهد نذری به شامات

علgم در اهتزاز و در اروپا
نويسد بر سر و پيشانی آيات

اگر پرسی از او، با خنده گويد:
خودت دانی که پوچ اند اين علمات

ندارد اعتقاد، چخ احترام است
به رسم و سنت و آداب و عادات

وطن داران همه سنت پرستند
پرستش ها کجا؟ سنت؟ خ̀رافات؟

***
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تو خود کرده ای اخترت را زبون
بهشت ديگران، خود به دوزخ نگون

هنر ور چو تو در جهان کمترست
که ناکس کس و کس نشانی به خون

نديده است گيتی چو تو باغبان
ن zکه خواند به باغش گرسنه حيو

يکی ديو خونخواره ضد بشر
ز باتلق و تيره شب آری برون

نشانی به اورنگ هر بی پدر
تراشی بتی مقتدر از شغالی جبون
به هر ناقص الخلقه ای فzر و جاه

مقام خدايی به ديوان دون
شود رهبر و پيشوا هر ددی

حرامی يکی دشمن بد شگون
ستمکاره زنگی دهی تيغ تيز
اجازت که ريشه زند يا ستون

دهی نقد هستی، شرف، اعتبار
به دزدان و دل خوش به مکر و فسون

کنار تو فرزانه، صاحب هنر
گرفتار زندان و سر واژگون

چه ويرانه باغت شد و خود فقير
نشستی و اشکت گرفت رنگ خون

١٤٧



زنی دست به دامان اوهام و جهل
تضرع کنان ز اختر نيلگون

ز ارواح مرده، شياطين و ديو
خ̀رافات و جادو، دعا و فسون
که از چنگ ديوان رهايت کنند
سعادت دهند، عزتت را فزون

عبث می روی، خود دگرگون نما
بران جهل و افيون کن از تن برون

پس آنگه ببين اخترت تابناک
فروزان و رخشان نه خوار و زبون
***
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نيمه شب دزد گرفت راه و جهانم بگرفت
خانه و پيشه و نان را ز دهانم بگرفت

نقد من بستد و با وعده ی تو خالی و پوچ
باغ فردوس ز کفم سرو روانم بگرفت
حسرت گل بنهاد بر دل ديوانه ی من

عندليبان چمن راحت جانم بگرفت
دوست دشمن شد و دشمن بنمود قصد هلک

گلشن و صحبت ياران ز زبانم بگرفت
عاشقی قدغن و عشق گشت به يکباره حرام

خدعه و رنگ و ريا عصر و زمانم بگرفت
آن چنان وحشتی انداخت به دل يار مرا

کز من آن مونس جان روح و روانم بگرفت
تا نيفتد به سرم نيمه شبان ياد نگار

ساغر و باده و آن رطل گرانم بگرفت
درد هجران بنهاد بر دل خونين و حزين

موسم و فصل گل از من چو خزانم بگرفت
تا مرا منزوی و خوار کند تابع زور

راه هر گفت و شنود با دگرانم بگرفت
تا خبردار ز حالم نشود همره و دوست

حنجرم را بفشرد راه فغانم بگرفت
مسجدی در گذر و سايه ی ديوان بسرم

خواب و آسودگی نيمه شبانم بگرفت
کودکانم به خيابان روان در پی نان

دخترم را به دوبی چونکه عنانم بگرفت
در برم بنگ و حشيش منقل و وافور بنهاد

در خماری من و او خلد و جنانم بگرفت

١٤٩



ای پسر، دخترم، ای جوان، ياورم، خيز و شور قيامت بپا کن
تن̀دری شو، مهر رخشان، در دل تيره ی شب رها کن

مام ميهن، اين کهن زال، اشک خونين بچشم و دلش بيقرارست 
خون مردم، می زند موج، دشت و کوه وطن لله زارست 

ديو وارون، گرم غارت، توده ی مردمان پای در بند
مرگ و نيستی، فقر و فحشاء، بر سر ميهنت در گذارست

ای پسر، دخترم، ای جوان، ياورم، روز بد اختران خيز سياه کن
اهرمن را، کن به زنجير، پرچم عدل و دادت به پا کن

يادگاری تو ز مزدک، پاک و روشن، خون کاوه در رگانت
ظلم ضحاک تا به کی و، جور و تعدی از خسانت

از عدالت بی نصيب و، آرزويت هست رهايی
در گلويت مرده فرياد،  خفته در خاک ياورانت

ای پسر، دخترم، ای جوان، ياورم، چشم اميد مدار آسمان را
خيز به مردی ببند خود ميان را، کن نگون در جهنم ددان را 

در رهايی، شاد و آزاد، دامن ميهن از رد ديو شستشو کن
علم و دانش، فن و صنعت، بهر پيشرفت ملک جستجو کن

هر خرابی، گردد آباد، چون تو بر مسند داورانی
با بزرگان، دوست هم رزم، شادمانه نشين گفتگو کن

ای پسر، دخترم، ای جوان، ياورم، مردمان بين کنون شادمانند
توده ی رنج به ميدان و خندان،  نگهبان آزادی جاودانند

***
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بيا تا باغ سر سبز فلک را، دگر سازيم و دلخواهش نمائيم
تمام روزن و درهای بيداد، ببنديم روزنی ديگر گشائيم

ندارند باور اين بيچاره مردم، که چرخ باشد ز ماها ناتوان تر
بيا اول به حل اين معما، بکوشيم خلق از اين مشکل رهانيم

رضای مردمان ما چنين است، ز تاق لژورد هر اختر بد
درو بنموده جای هر يکيشان، ز خوشبختی دو صد اختر نشانيم

گرفتار آمده اين کاروان و تمام هستيش گرديده غارت
اسيرانيم و مغلوب و ذليليم، عليه دشمن دون بی دفاعيم
درون محبس بی روزن جهل، گرفتاريم همه با پای بسته

اگر ويران نسازيم برج و باروش، زمانی دير در گيتی نپائيم
عدو فرهنگ ما بر باد و ثروت، ربايد از کف ما بی مهابا

تماشا می کنيم کشتار و يغما، نه در فکر طبيب و نی دوائيم
بود اهريمن خونخوار شادان، بساط غارت و کشتار او پهن

به گرداب بل ميهن گرفتار، به سکان داريش نی ناخدائيم
ز خشم وکينه ها داريم بر دوش، وزين ره توشه ای و کوله باری

عليه همدگر نی ضد دشمن، نه در راه صواب بل بر خطائيم   
به راه تفرقه هر يک شتابان، ز خود بيگانه باشيم و گريزان

رجز خوانان به ميدان سياست، که قطب و رهبر و فرمانده مائيم
رها بنموده دشمن يقه ی خود، گرفته در ميان رزمگه سخت

چه ميخواهيم؟ چه ميجوئيم؟ ندانم، چرا در حق مردم پر جفائيم
ز مردم نيم جانی مانده بر تن، به زندان بلی اين شريران

گروهی زير فقر با مرگ در جنگ، تماشگر بر اين ادبار مائيم
بغير از خدمت دشمن نکرديم ، گواه سی سال رزم بی امانست

اگر بر اين نمط ره بسپريم ما، يقينن غرق به گرداب فنائيم
***

١٥١



کاش عطر تنت يک بار، جانم به تکان آرد
اين مرده دل ما را، يک شب به فغان آرد
بر بام فلک گام و تاج از سر هفت اختر
بردارم اگر بويت، آن روح و روان آرد
بر کالبد اين پير، عطر تن تو ای ماه  
هم طالع ميمون و هم بخت جوان آرد

خواهم ز نسيم صبح، آن بوی دلويز را
داری تو دريغ ار چه، دزديده نهان آرد
پروانه ی جان من، خاکستر حرمان شد

افسانه ی من اشک از، چشمان جهان آرد
گرداب غمت ما را، در خويش فرو بلعيد 

توفان بل بر ما، هر لحظه دمان آرد
پيمانه ی عمر پر شد، دور از رخ تو ای جان

هجران توام بر جان، امواج گران آرد
شوق تو و ديدارت، نی جسم که روانم سوخت 

آن لعل لب و شهدش، کاش راحت جان آرد
آن دم که اجل آيد، جانم ز بدن گيرد

ای کاش که بوی تو، اين باد وزان آرد
***
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دوره ی جوانی رفت عمر نازنين شد طی
مرکبم ز رفتن ماند آن سمند رعنا پی

اهرمن بشد بيدار از دل سياهی ها
گوهر شباب از من در ربود و تاج از کی

بر خدای زيبايی، عشق و زندگی ياغی
پر شرر دهن بگشود بر طرب و شادی هی

از هزاره ها بجا مانده گند و فضله ی مغزش
آروغی زد و يک جا بر جهان نمودش قی

گمرهان گمان کاين ديو پيک حق ز لهوت است
غافل اينکه دجال است اجتماع شده بر وی

خشک و تر هر آنچه ديد در مسير خود بلعيد
نفت و گاز خوزستان نان ز هر کجا وز ری
سرو و بيد بن̀ خشکيد گلشنم خزان خورده

جای بلبل و مستان جغد و ساغر بی می
خيمه، سوز و سرما زد منجمد بشد بستان
ماندگار زمستان و گل ستان بماند در دی

قمری نوحه خوان گرديد بهر سنبل و سوسن
در عزای عشاق گشت قامت عروسان نی
مادرم سيه پوشيد در غمم چو گل پژمرد

غربتم بکشت آخر دوره جوانی طی
***
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گشته آدمخور دگر آسيد علی، باور نمی داری؟ ببين
چون گذشته نيست که می کشت دشمنان از روی کين

می خورد آدم چرا که گشته معتاد اين شقی
بسکه ريخته است و بديدست خون در اين سرزمين

ميش اگر هم جای او بود، می شدی درنده خو
زان همه خونی که ريخت در سايه ی دين بر زمين

جام پيروزی پر از خون بود که دادند دست شيخ
فاتحان را دل پر از خشم، چهره هاشان پر ز چين

خون جگر بودند گويی اين رذالت پيشه گان
از همه آزادگان و مردم ايران زمين

صبحگاه انقلب با خون و اعدام شد شروع
آفتاب سر زد ز کهسار رد  خونش بر جبين

رايت اسلم خون می خواست با خون پا گرفت
شيخ بد مستی نمود و حال و روزش شد چنين
آنقدر خوردند و نوشيدند ز جسم و خون خلق

تا شدند کفتار و گرگ اين روبهان بی قرين
زن خورند و کودک و برنا و هم پير و جوان
بی گناه يا با گنه، ديو را چه کار باشد به اين

ملتی مظلوم در دامست و اين آدمخوران 
در پناه سيد علی عيشی مدام با حکم دين

***
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مرا دامن پر از اشک ست و ميدانم که درمان نيست
علج درد اين ملت گهر يا خون به دامان نيست
غريق مانده در گرداب به فرقش موج خون دايم

اميد از کف دهد آخر که اين ره رو به پايان نيست
دليری نيست در ساحل که بر توفان ببندد ره

همه مستند و هشياری به بزم جمع مستان نيست
بلوچ ها تار و مارند و دوان سگزی پی نانست

به پارس آتشکده خاموش خروشی در خراسان نيست
گرفتار آمده تبريز به چنگ ديو آدمخوار

به کوی بابک و ستار بلند فرياد هستان نيست 
گروهی در تکاپويند که از توران کمک گيرند

چرا که رد و آوازی به دشت از پور دستان نيست
پشوتن مرده است در بند تن منصور بر دارست

ز افسون های ديو آرش به البرز در زمستان نيست 
عزا بگرفته رودابه ز حکم سنگسار خود

به سوگ بنشسته تهمينه به چشمش غير باران نيست 
گروهی نوحه گر نالن که از چه رزمگه خاليست
چرا پور فليپ امروز چه بگذشته به ميدان نيست

شکست در قادسی سعد را سنان و نيزه و شمشير
ز مروان حکم، حجاج نشان آن سوی سامان نيست

چرا چنگيز دگر باره خروش از دل نمی آرد
کجا در خواب ماند تيمور، سخن از او به دوران نيست

هلکو گر سپاه آرد به عزم جنگ با ايران
کم از خواجه نصير نيستيم به از بغداد تهران نيست

ز هر سو روبهان خوانند رجز ها بهر اين مردم
به عصر نيستان بينی نشان از رد مردان نيست

١٥٥



قبله گاه من و دل خاک سر کوی تو است
بت در آن قبله و بتخانه مرا روی تو است

قول زاهد ندهم گوش فريبش هيهات
تا که محراب مرا تاق دو ابروی تو است
نی تمنای بهشت دارم و نی وصلت حور

دل بيمار کمر بسته ی جادوی تو است
گله ای نيست که باشم چو گدايان بر در

افسرم خاک قدم های سمن بوی تو است
شادمانم نکند جلوه ی گل کوکبه ی بستان نيز
چون مرا ديده و دل در همه دم سوی تو است

چنگ زهره نبرد هوش و طرب نفزايد
تا مرا سايه فکن قامت دلجوی تو است 
جز مللت نکشم از سخن و حکمت غير

چون در آئينه ی دل چشم سخنگوی تو است
به پشيزی نخرم رايحه ی مشک خ̀تن

جان و دل مملو و پر از نفس و بوی تو است
دل اگر گوهر درياست وگر د̀ر خوشآب

بی بها ذره ای افتاده کف جوی تو است
هوس چشمه ی خورشيد مرا در سر نيست
دل گرفتار به هر رشته ی گيسوی تو است

شمع کافور نيفروزم و بی منت ماه 
در زلل شب من نور فشان موی تو است

هيچ صياد دلم را به اسارت نگرفت
دل چو آهوی اسير خسته ی بازوی تو است

گر ببينی که زنم شعله به جان ظلمت را
معجز عشق تو و خاک سر کوی تو است

١٥٦



می شوم از تو جدا، کز تو جدا بنشينم
می گريزم ز قفس، بلکه رها بنشينم

من ندانستم از اول که ترا چيست هدف
راحت از رنج من اغيار و گدا بنشينم

قدر من خوب نگه داشتی ای مايه ی ناز
دائم اصرار که با بی سر و پا بنشينم

گوهر پاک چه حاجت که نشيند با مس
چون زمرد به بر شمش طل بنشينم

گويی از خويش ترا طاقت دوری نبود
خويش فاسد شده من از چه تباه بنشينم؟

در دل کان زغالست نهان دانه ی د̀ر
عقل سالم کندم حکم به جا بنشينم

در کجا دانه ی الماس فروشند و زغال
ده نشان تا که من از روی صفا بنشينم

دم ز آزادی مردم زنی ار بهر گريز
مشکلی نيست، من از جمع سوا بنشينم
د صاحب دل gچون ز آزادی خود بهره بر

من چرا خوار شوم دست به عصا بنشينم
گر که اندر عملی نيست خلفی و گناه

پس چه حاجت همه دم غرق گناه بنشينم

١٥٧



گر گناه هست و گنه کار شده غرق فساد
من چرا خيس عرق زير نگاه بنشينم

نه بدهکار و نه دزدم، نه شرمنده ی کس
از چه خجلت زده با روی سياه بنشينم

گنهم چيست که با بار گناه دگران
کنج زندان به قفس چشم به راه بنشينم
بهترين راه همانست که بگزيدی و بس

تو جدا از من و من از تو جدا بنشينم
***

١٥٨



موج} بل خيزد و پهنه ی دريا چو شب
سوز دل از خفتگان پيکر مجروح ز تب

صخره ی سنگی کجاست تا که دهد تن به موج
قامت موج را دوتا، ساحل شن کی سبب
خفته به گهواره ايم، گوش به افسانه ها
کرده رها باغ تاک، مانده به عشق عنgب

وعده ی می برده است از سر ما عقل و هوش
دست ندهد می و ما، مانده ز دوغ عرب

صاحب گنجيم و مال، ليک گدايی کنيم
رهزن بيگانه نيز، مانده ز ما در عجب

عادت مان گشته است روزه گرفتن مدام
سالی تمام روزه ايم از رمضان تا رجب

نخل بلندست و ما کاهل و تن پروريم
چشم به نخل دوخته ايم تا که بيفتد رطب 
هر چه رسول و امام، بود عرب را به ما

ب zهديه بفرمود بجز خانه ی ا و ر
چون که دکانی بود بهر سران حجاز

ارث پدر ز حاجيان جمله نمايند طلب 
دزد در آنجا نهد، بار گنه بر زمين

پاک ز خون می شود، پيکر هر مير غضب
قاتل و جانی شوند شسته ز نامردمی
باورت آيد؟ مدام، نام خدا ران به لب

درد فراقم بکشت غصه ی اين خفتگان
کرده مرا سرنگون در دل گرداب شب

***
 

١٥٩



چشم به در دوخته ام، نام توام بر زبان
مانده ز خود غافل و بی خبرم از زمان

سيل غمم می برد، کف به دهان موج زن
تا به کجايم برد سوی کدامين مکان

رانده ی ظلم و ستم، گشته ز کاشانه ام
جام مرا پر شرنگ، چرخ کند بی امان

پای فشردم که عشق، می نشناسد حدود
تنگ نمود عرصه اش، گرد من آخر جهان
هجر تو ما را بکشت، فرقت ميهن بسوخت

در دل آتش اسير، مانده به روز و شبان
شهر غريبم براند همچو غريبان ز خويش

در دل |آنان ز عشق، ردی نبود و نشان
گفت مرا همرهی، گر طلبی روز خوش

عشق به يکسو فکن، يا که بدارش نهان
آنکه ز عشق دل بريد، گنج سعادت خريد
عاشق بيچاره را، حسرت و درد و فغان

گفتمش اين زندگی، در پی عشقست و بس
راحت و آسوده گوی، خود بکنم ترک جان
اينکه محالست اميد، در دل من زنده است
غنچه بر آورده چون، هور بود نور فشان
در غم صياد باش، آنکه مرا خانه سوخت

پايه ی تختش ببين، سست و چه بيد در تکان
***

١٦٠



نه زلف پر شکن داری که گويم چون شب يلداست
نه خلق و خوی مقبولی که گويم جلوه ی فرداست

ز هستان رويگردان و سوی پستان کشد ميلت
نه من گويم،  که رفتارت  دليل روشن و گوياست
هوسباز و گدا پيشه است آن  طبعی که تو داری

نکن عيب کسان عيبت، ز پشت صد نقاب پيداست
کجا همسنگ می گردی تو با سرو چمان روزی

که هم صحبت ترا خارست و او را لله ی شيداست
بود چشمان نرگس مست، ز رقص بيد بن̀ در باد

نه از خار و خسی کو را جمال و چهره نا زيباست 
خراميدن نمی دانی ترا با کبک خويشی نيست

تو با زاغ و زغن جوشی به کوی کرکست مأواست
ز بس گفتی و بشنيدی سخن از هر کلغ و جغد

صدايت زشت و بد يمن و چو جغدانت همه آواست
ز بس نا اهل پروردی، پلشتی را نوازيدی

هميشه گرد تو فتنه ست در اطرافت همه غوغاست
ز بس تهمت زدی ما را و بر هستان بتازيدی

دهانت بوی گند بگرفت زبانت سخت بی پرواست
شهامت چون ز تو دورست حقيقت را نمی يابی
بط از توفان ندارد باک که او را آشيان درياست

زمانی سرنگون گردی و بينی پيش پای خود
که گردت جز سياهی نی و روزت چون شب يلداست

***
 

١٦١



 
شهرم اسير ظلم و بيداد بی حساب است

قلبم زغصه ی شهر، شهر از ستم کباب است
دل در درون سينه، زندانی است و شهرم
دوزخ برای ما و فردوس هر جناب است

دشمن بزد شبيخون، يک تن ز ما نه بيدار
جز مرگ هديه ای کو، آنرا که ديده خوابست
گفتيم به خواب و رؤيا، جمعی که اين هياهو
غارتگران ما را، از سوی غيب جوابست  

مغلوب ما و غالب، دشمن بشد به ميدان
از خون بی گناهان، دامان شهر خضاب است

فرياد بی پناهان، خوابم ربود و راحت
خونست به جام دشمن، باور نکن شراب است

دشمن نموده يغما، ثروت و هستی شهر
ويرانگری و بيداد، بيرون ز هر کتاب است
ما توده ای پريشان، بی رشته ايم و پيوند
از دوری و تفرق، اوضاع ما خراب است

تا ما به خواب غفلت، باشيم دشمنست چير
اميد و آرزومان، نقشی غلط بر آبست

آزادی و رهايی، باشد يکی توهم
وين توده ی گسسته، سر گشته در سرابست

***
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به سقف آسمان شب نه نوری
 شهاب ثاقبی، يا رد هوری

ستاره مرده است خورشيد خاموش
دهن بگشوده شب مانند گوری

به گور اندر منم چون چاه و بيژن
ز عشق بيگانه و در سر نه شوری

گلوی نازک عشق،  تيغ جلد
ز شهر نايد بگوش آوای سوری
حقيقت مرده و دل ها همه سنگ

مسلط جانيان بر هر اموری
صدای جغد می آيد ز گلشن

به چشمم گربه بنمايد سموری
چپاولگر و دزد بر کاروان مير
سليمان در طلب محتاج موری

به شهر و روستا حاکم شده فقر
نه طاقت مانده کس را نی صبوری

گرسنه مردمان افتاده از پا
نه نانی در بساط و نی تنوری

١٦٣



ز بيکاری و بی پولی و ادبار
کنند خويشان ز هم آهنگ دوری
بود همسايه ام در خواب و غافل

که سيلش می برد آنهم چه جوری
که ديده برزگر گردد تهی دست؟
هزاران نو جوان بنگی و فوری

رواج تن فروشی رشد فحشاء
فساد بی امان در حد شوری
نصيب کارگر زنجير و زندان
اميران ستم، حاکم به زوری

خدايی گر بود با ظالمان است
مشو رنجه ز من، بينی، نه کوری
***

١٦٤



ای جان من، جانان من، چشمان من گريان توست
راحت نديدم در جهان، آسايشم دامان توست

هستی من از آن تو، بی تو ندارم اعتبار
جسم و روان زخمی ام، پرورده ای بر خوان توست

راز نکو نامی من، و آنان که ايستاده چو سرو
اندر رهت جان می دهند، بنهفته در پستان توست

نامردمی، رنگ و ريا، انديشه ی ديوست و دد
انسانيت، داد و دهش، جوشنده از شريان توست

پوران تو چون مزدکند، از کاوه ها دارند نشان
آئين خرم، دين به، روئيده ی بستان توست

دانش پژوهی نی که جهل، آموزه های مکتبت
داد و عدالت پروری، آئين فرزندان توست 
منصوريان بالی دار، نام تو دارند بر زبان

پر فخر دار، دشمن خجل، از جلوه ی هستان توست
در شادی و اوضاع سخت، در زير تيغ دشمنان

بر لب سرود زندگی، خود شيوه ی مستان توست
در زير تاق آسمان، باشد حکايت های نغز

نز حاکمان بد سرشت، آوازه ی خوبان توست
با آن همه رنج و تعب، ويرانگری و قتل عام

چشم جهانی سوی تو، گيتی هنوز حيران توست 
زخم هزاران بر دلت، پيکر نگو ويرانه ای

بس نقش خون بر دامنت، بر جای از پوران توست

١٦٥



جسمت به يغما می رود، خرم روانت در عذاب
کفتارهايند در ستيز، جنگ بر سر ستخوان توست  

سر را چه ارزش گر دهم، اندر ره آزاديت
از تن فرو افتد سری، کان سر نه در پيمان توست

نابود گردد دشمنت، پر لعن و نفرين نام او
کانديشه او را باطلست، سعيش نه در درمان توست

آباد می خواهم ترا، آزاد و فارغ از محن
اورنگ دشمن را نگون، کو آفتی بر جان توست

***
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ديدی غم تو با دل غم ديده چها کرد
چشمان تو صيدش به يکی تير نگاه کرد

ت ديد gنا پخته دل بی سر و پا چون که ر̀خ
از ما ببريد يک شبه و ترک وفا کرد

ديوار بلندی بکشيد بين من و خويش
محروم مرا از کرم و لطف و صفا کرد
بيگانه ز ما گشت چو شيخان ز مروت
صد نسبت بد داد و مرا لعن و هجا کرد

آن برق که از مردمک چشم تو برخاست
در سينه شرر، کوره ی حداد  به پا کرد
چون کودک نادان که شود شاد ز شعله

با ذوق و شعف جان سپر تير بل کرد
پروانه صفت بال و پرش هديه نمود بعد
بی پا و سر اندر طلبت روی به راه کرد
من بيدل و او ذره صفت در پی خورشيد
پيوند گسست ترک من و سينه ی ما کرد
خنديد به احوال من و اشک چو خونآzب

بی شرمم اگر ذره ای او شرم و حيا کرد 
آرامش دريا طلبيد ژرفش و عمقش
نازم نگهت در دل گردابش رها کرد

مهر از تو طلب کرد ولی جادوی مستت
بيرحم ستم بر دل بی برگ و نوا کرد

افتاد به دام سر زلفان تو اين دل
در خرمن گيسوی پر از چين تو جا کرد

١٦٧



ويرانه تر از ميهن من سينه ی من شد
بازيچه ی تو روز مرا سرد و سياه کرد

خونين و بر اين قول که از عشق تو شادست
چون زاهد و شيخ پيشه همی رنگ و ريا کرد

شد در غم هجران تو خاکستر و بادش
نgش محو و فنا کرد. gبا خويش ببرد و چو م

***
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جان می ستاند از من، کامم نمی دارد روا
با صد عذابم می کشد، هنگامه می دارد بپا

دردی زده بر جان من، آن ماه روی دل فريب
کان را حکيمان جهان، هرگز نه بتوانند دوا

رويش برد صبر و قرار، جادو بود چشمان او
زلفش چو کژدم می زند، از راه کين بر جان ما

مژگان خونريزش ک̀شد، از چه کمانداری کند
آن ماه با ابروی خود، بر آهويی در قتلگاه 
گم گشته ام اندر خم گيسوی تار چون شبش

نی می نوازد آن مه ام، نی می کند ما را رها
افکنده است بر گردنم، صد حلقه از زلفان خود
انگشت نمای خاص و عام، بنموده ام آن دلربا

محو تماشای لبش، چون بلبلی شيدای گل
د، ما را به کام اژدها gبا گوشه ی چشم می ک}ش
خواهم که از لعل لبش، سيراب گردم، آن پری

خونم طلبد بنمايد و شرمنده نی زين مدعا
لرزان چو بيدم پا به سر، از لرزش پستان او

قدش قيامت می کند، همپايه با سرو سها
خيزد ز چين دامنش، عطری که مدهوشم کند
راه بر نسيم گيرد و بو، دارد دريغ آن مه لقا

در شام هجران مانده ام، بر بسته است راه گريز
نی اختری در آسمان، نی پرتو افشان نور ماه

جان من دل خسته را، او می ستاند ريز ريز
در کيش زيبايان بود، جان های عاشق بی بها

***

١٦٩



هنگام سحر، کلبه ی من خلد جنان شد
ز گشت و عيان شد gاز پرده برون دختر ر

بی چادر و بی مقنعه چون ماه شب بدر
بر محتسب و زاهد و شيخ طعنه زنان شد

بر قامت موزون خود آراسته با ناز
از جنس بلور پيرهن و برتر ز مهان شد

افشانده سر شانه چو گل خرمن گيسو
انفاس نسيم از نفسش مشک فشان شد
از رايحه ی عطر تنش عارف و عامی

از مسجد و محراب برون جسته دوان شد
کاشانه ی من کرد بهشت فيض حضورش

تن يک سره چشم خيره بدان غنچه دهان شد 
لبخند زنان رقص کنان دست فشانيد

آغوش گشود بر من و غم زو به فغان شد
گفتا به من راه نشين از چه چنين زار

بنشسته به خلوت، سپری فصل خزان شد
بر خيز و ببخشای به کابين منت غم

وقت طرب است سوی چمن سرو چمان شد
از ميمنت فصل بهارت بدهم کام

بينی که ترا کام منت راحت جان شد
بگرفت سر و موی سپيد بر سر دامان

دستی ز کرم بر سر و اين پير جوان شد

١٧٠



شد خسته تنم فارغ و غم رو به هزيمت
بنهاده چو آغوش وی ام، جا و مکان شد
بوسی دو سه چند از لب ياقوت وشش داد
از شهد لبش تازه به چشم کهنه جهان شد

دستم بگرفت سينه ی کالش به کفم داد
زين فيض گريزان ز من اندوه گران شد

جان بخش تن و روح فزا بستر سينه
زان حور وشم، مرهم اين قد کمان شد

نوروز و جوانی و رها از ستم شيخ
پيرانه سرم اشک ازين ديده روان شد

***

١٧١



گفتم که کجا بودی ای جان جهان بی ما
پژمرده شدم از غم، افتاده شدم از پا

آن دم که ز تو دورم، جان نيست مرا در تن
روزم چو شب و آن شب، باشد چو شب يلدا

خنديد و بگفت امروز، ما عزم سفر کرديم
زين خاک شديم عازم، تا عرش خدا بال
پيراهنی از مخمل، دامن ز حرير پر چين

پر چين و شکن زلف و بی چادر و بی مقنا
لب غنچه و آن غنچه، بنموده به ماتيک سرخ

با سايه چشم چشمان، دو جادوی بی پروا  
عطری به تن و سرخاب، بر گونه ی پژمرده
يک شاخه گل سرخ و در بين دو پستان جا
در عرش زدم گامی، چون وادی ايمن بود

نه حور و نه غلمانی، نی حاجب و کس پيدا
گفتم بخود اين بی شرم، از بسکه ستمکارست

تنها شده و کاخش، بيغوله ای بی فردا
نی زاغ و زغن بينی، در باغ و نی کرکس

نی جغد نگون بختی، بر کنگره اش مأوا   
ديدم ز پس پرده، پيری به سرير زر

مفلوک تر از مفلوک، بنشته به خود تنها
بر حلقه ی در کوفتم، با ناله زمن پرسيد

کيستی؟ بدو پاسخ، دادم که منم حوا
از جای بجنبيد و از تخت نگون آمد

دستی به کمر، دستی، بر زانو و بر لب آه
بگشود در قصر و شد شوکه ز ديدارم

اندر بغلم بگرفت، صد بوسه به سر تا پا
بر سينه ی من زد چنگ، بوئيدش و بوسيدش

چون يورش شيخ دون، بر سينی پر حلوا

١٧٢



آهی ز دل و پرسيد: اين پيرهن و پوشش چيست
من لخت ترا خواهم، از سکس شوم شيدا
گفتم که به فرمانت، چادر به سرم کردند
در پشت حصار و بند، زندان منست دنيا

خنديد و بگفت مردان، مولی زنان باشند
در کالبد مرد است، آن گوهر جان از ما

در کارگه هستی، از بهر نشاط مرد
ما خلق نموديم زن، نی ياور و نی همتا

در صحن بهشت آنگاه، جز ما نه کسی ناظر
از سکس تو ما را بود، هر لحظه به دل غوغا

از پرتو موی تو، ما وسوسه می گشتيم
بر کشتن آدم تا، خود با تو شويم يک جا

از عطر تنت می شد، جبريل امين سر مست
ميکال و خود ارضايی، ور رفتن با کرنا

زين روی ترا گفتم، رخ پوش و تن و پيکر
کامروزه به هر دکان، با بسته دهند کال

فی الحال بشو لخت و حالی بده و شوری
از طاعت خود ما را، يک گوشه ی خرد بنما!

***

١٧٣



تو ای هم بند و هم زنجير، تو ای غمخوار جانانه
زمستان گشته طولنی، پرستو بر نگشت خانه
به باغ اندر کلغانند، درختی غنچه ای ناورد

زمينست شوره زاری خشک، ز سبزه پاک بيگانه
فريبی تا به کی اين دل، خمودی تا به کی جانا

ز ما عمری هدر بگذشت، بشد لبريز پيمانه
به هر دم از چه آرايش، نمايی چهره ی دشمن

ازين زنگی چسان سازی، بتی مقبول و مستانه
بود شمشير نی ابرو، ازين پتياره دل بر کن
صدای ضجه ها بشنو، نگو غوغای توفانه

ز سقف آسمان} شب، شوند خورشيدها مفقود
چه می گويی خطای چشم، و نقش سقف ايوانه

سحرگه شبنم خون بود، که بر روی سرم بنشست
نکردی شرم مرا گفتی: مه فصل} زمستانه؟

خروش شيون زن را، شنو از پشت اين ديوار
ز جهل از بهر زن ميهن، بسی بدتر ز زندانه

صدای تيشه ی فرهاد، ز کوه بيستون است اين
و يا بشکستن ستخوان، ز کتف و پای مردانه

ز دام حيله و تزوير بپرهيز و گريزان شو
که جز ذلت نبيند کس، اگر خود پور دستانه 

به جامم خون دل تا کی، شراب نيلگون خوانی
تتر صورتگر چين و، عدو را يار و هم خانه

به ترکستان رود اين ره، خودت نيز خوب ميدانی
نه خال هندوان، داميست نشانده ديو بر چانه 

سر از خواب گران بردار، طلسم اهرمن بشکن
بشوی دل را ز رؤيايی، که برده رونق از خانه

١٧٤



هزاران سال در غفلت، بمانديم و هنوز خوابيم
به خواری تن سپردنمان، بشد در دهر افسانه
سپردند کاروانها راه، ولی ما مانده در راهيم
درون تيرگی حيران، نه شمعيم و نه پروانه

ز ره آيندگان آيند، من و تو شرممان نايد
که بسپاريم آنان را، يکی ويرانه کاشانه؟

***
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ما و تو هم سنگريم، دشمن ما کردگار
بهره ی ماها ستم، قسمت دزدان قرار

ظالم خونخواره از، درد و بل فارغ است
لحظه ای بنگر دقيق، بر گذر روزگار

اينکه خدا دشمنست، با فقرا، گفت من
نيست نکن بی جهت، از سخنانم فرار

هر چه بل نازل از، چرخ فلک می شود
کوخ نشين را هدف، دارد و عزم شکار

سيل چه جاری شود، از سر کوه سوی دشت
مزرعه ويران کند، بر سر دهقان گذار 
کاخ ستم کی خراب، می شود از زلزله

صاعقه بر خرمنی، فاجعه آرد ببار
قحط و غل چون رسد، يا ملخ و برف دی

سفره ی غارت پر̀ و، کاسه به دستست ندار
باد سموم می وزد، يا مرض از آسمان

توده ی زحمت ز تب، جان بدهند بيشمار
فصل خزان می رسد، يا که زمستان سخت

عمر ستمگر مدام، می گذرد در بهار
بر سر ما کی گمارد، غير خدای مبين

شيخ دغل کار و دون، حضرت سرمايه دار

١٧٦



حکم امامت که داد، سروری بخشيده کی
بر گله ی راهزنان، تا که بر آرند دمار
کتف و کف پای ما، از چه ستمگر زند

با همه ی کينه و، بغض و عداوت شيار
داده که فرهيخته را، امر به زندان و بند

بيخردان در عوض، بر خر مقصود سوار 
کوته سخن می کنم، از من محزون نرنج
وصفی چنين از خدا، مانده ز شيخ يادگار

ياد نداری که خواند، رهبر مستضعفين 
زلزله و جنگ و سيل، نعمت پروردگار؟

***

 

١٧٧



اوضاع زندگانی در اين وطن کساد است
رهبر شيخ و مل، فرمانروا فساد است
دزدان کنند حکومت، يغماگران چپاول

عالم و قاضی شرع، آخوند بيسواد است
مهر و وفا گناه و عشقست تحت تعقيب
ناظر به کار عاشق ملی بد نهاد است

بويد دهان معشوق، گزمه به هر گذرگاه
شلق و تازيانه، پاسخ به قلب شاد است

بوئيدن گل و م̀ل، کفر و گناه سنگين
جغدان عزيز و بلبل، آواره از بلد است

سمبل شده به ميهن، ريش و لباس چرکين
مؤمن تر آنکه او را، شوخ در بدن زياد است 

بر روی آنکه بارد، از سر و روش کثافت
درهای باغ فردوس، بگشوده و گشاد است

ويرانگری و دزدی، خون ريختن ز ملت
برگ عبور و بخشش، در عرصه ی معاد است

جلد شاد و پر کار، سرگرم جان ستانی
مدفون شده حقيقت، مفقود عدل و داد است

ملت ز پا فتاده، در ورطه ی هلکت
ثروت و پول نفتش، چون زندگی بباد است

از فقر و ناتوانی، قدش کمان رستم
نان در ستيز و با او، پيوسته در عناد است

سی سال روزه دار و تنگ بر کمر کمربند
رهبر ملنگ ز سيری، دلبسته ی جهاد است

داد سخن دهد او، در عين بی حيايی
کاينجا بود عدالت، دنيا پر̀ از فساد است

***
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ما جنگ اگر داريم، با شيخ پدر سوخته است
بهر همه اين جانی، گور کنده کفن دوخته است

اين بيخردان باشند، با نوع بشر دشمن
ويرانه وطن بنگر، زين نار که افروخته است

جنبنده در اين خانه، تا هست و نفس باقی
اين ديو پی خونست، جز اين نياموخته است.

***
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اگر سر بشکنی گويم سلم ات
وگر رانی ز خود باشم غلم ات
هزاران تير اگر بر من به باری

زنم بوسه رخت نی انتقام ات
اگر سنگم زنی بر بال و بر پر

نه بگريزم نه بر خيزم ز بام ات
کمند گر افکنی صيدم نمايی 

در افتم با شعف من خود به دام ات
اگر فرمان قتلم می دهی باز

اميد و آرزويم بر دوام ات
زنی پس گر نقاب از روی خورشيد
شوم پروانه ی هر صبح و شام ات

اگر خواهی که با عالم ستيزی
کمر بسته دهم جان بر قيام ات

و گر سازش کنی با خصم مردم
محبت های من يک سر حرام ات
شود روزت سياه و ديده ات کور
نگون گردی ز اسب بد لگام ات.

***
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در خانه مرا دزدی در هيأت يار آمد
بر چهره نقابش بود با قصد شکار آمد

تا بود مرا رنگی به چهره و پول در جيب
از عشق سخن گفت و در بوس و کنار آمد

امروز غم خواهر می بودش و فرزندان
فردا به سرش فکر بيچاره برار آمد

امروز برادر بود در محبس و در زندان
روز دگرش خواهر محزون به حصار آمد

در خلوت ما دايم جمعی ز تبهکاران
معتاد و خبر چين و بی عصمت و عار آمد

بر گردن ياری بود دستی و لب و بوسی
فرزند گرفتار و جانم به فشار آمد 

يارم به دفاع می گفت صد قصه ز آزادی
زين کلمه روانم تلخ در سينه شرار آمد
رسوايی بيش از حد آنگه که قرارم برد

عشق گشت فراموش و يارم به هوار آمد
تا دامن غير شويد از لکه ی ننگ شايد

زد تهمت و ما را سر مبهوت به دوار آمد
تا تلخ کند کامم با گفت فلن و زيد

با دشمن من سازش در قول و قرار آمد
صد شکر که بی پولی فرياد رس ما شد

چون يار ز ما ببريد در فکر فرار آمد
***
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يار با بيگانگان شد، برد ز خاطر يار خويش
بگسليد آن عهد و پيمان، خصم با دلدار خويش

زرق و برق غرب ديد و حکمت سرمايه را
مرز بندی ها نمود و زود کشيد ديوار خويش

تا شود همرنگ جمع و دل به دست آرد ز خصم
تن به بد نامی بداد و کرد دگر رفتار خويش

اصل همخونی و پيوند کرد بهانه يار ما
عارش آمد رو کند انديشه ی بيمار خويش 

تا کند رسوای عامم، در دفاع از دشمنان
با دروغ و افترا آلوده کرد گفتار خويش

هم صدا با مدعی شد، با خبر چينان دون
جمع مزدوری که افزايند فقط  بر بار خويش
درد هجران می کشند، ليکن برای سيم و زر

ننگ را بازيچه دانند، می فروشند عار خويش
می روند پابوس شيخ و توبه کارانند به قم

در کليساها دوانند از پی دادار خويش
عشق می ريزند به پای قاتل و دزد شرير
از جنايت پيشه دارند رونق بازار خويش

نام آزادی نهند بر اين همه نا مردمی
گردشان جمعيتی هم آخور و افسار خويش

***
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پير زنی گفت خدا را سحر
بر سر سجاده نه با قر کمر

ای به دروغ پادشه عدل و داد
هم ز خود و هم ز جهان بی خبر

عدل چه دانی تو، بزرگيت کجاست؟
چشم تو کور، کاسه ی صبرت دمر

ذات تو خردست، وجودت حقير
زانکه بود بر شه و شيخت نظر
قدرت تو اينکه چو ديوان مست

هستی بيچاره کنی پر شرر
روز نخست دشمن غير} عرب

بودی و با زور شدی دادگر
ختم ر̀سل تا به فلک با براق

پای پتی موسی به کوه و کمر 
رفرف و دلدل به علی می دهی
نوبت عيسی چه رسيد کره خر

گفت بگو دوست که ای، گويمت
 خود تو که ای، يا که چه داری ثمر

اين چه بزرگيست که دائم ترا
 بيخرد و سفله بود دور و بر

شيخ و کشيش زاهد و ملی دون
محرم و دستور تو هر بی پدر

نايب خود حافظ دينت ببين
فاسد و آدمکش و مولود شر 
جاهل و نادان ببرت بس عزيز

عالم و فرهيختگان در بدر

١٨٣



دشمن دانش، هنر و زندگی
کينه به دل ز آدم و نوع بشر

قاتل دانايی و دانش پژوه
از ازل از اهل خرد در حضر
ما چه بدهکار توايم ای فتی

سود تو کو بهر فقيرجز ضرر
يار غنی بوده و هستی مدام

رنجبران سوخته ای بال و پر
آنکه خليفه است ترا بر زمين

اهرمنی است جامه ی انسان به بر
حافظ دين تو ستمکاره ايست

کشتن و ويرانی و ظلمش هنر
هر چه تو فرمان دهی اش آن کند
چونکه تراست چاکر با جاه و فzر
شوی مرا گزمه ربود نيمه شب

رفت و نيامد دگر از وی خبر
دخترکم چون گل پرپر بم̀رد

زينت دار تو مرا شد پسر
خانه بشد غارت و معجر ربود
آنکه ز تو کس شده و نامور

تهمت و بهتان زد و دشنام داد
قاضی شرع و بزدم صد تشر
خسته شدم از ستم بی حدت

ظلم تو بشکست مرا پا و سر
کافرم و کفر کنم پيشه زآن

تا شب هجران بدمد با سحر
***
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ای که زنی غوطه به گرداب خون
شکوه ز خود کن نه ز بخت نگون

تن به ستم داده ز بس در قرون
اختر تو نيز شده ست واژگون 

                            مغز بکن پاک ز زنگ درون
اهل عمل باش به مردی ميان

بند و ز خود فضل و هنر کن عيان
خيره به کردار نکو کن جهان

هوده نه بيهود مبر بر زبان
                          اين وطن از ورطه ببايد برون

ديو زده تکيه بر اورنگ و زيب
بر خر مقصود سوار با فريب

ثروت توده به حيzل زد به جيب
نان نه فقط، برده ز دل ها شکيب

                         کرده وطندار و وطن را زبون
پيشه ی ديو خدعه و رنگ ريا

جهل و خ̀رافات شده پر̀ بها
ذات پليدش به عبا کرده جا

تيره درون دارد و دل بس سياه
                        مانده فلک مات از اين قوم دون

خنده به لب شيخ تبهکار و شاد
هستی ما داده سراسر به باد
از ستم و ظلم چنين بد نهاد

غرقه شده مملکت اندر فساد
                         تخطئه علم رونق مکر و فسون

دزد دنی عادل و وارسته بين
سگ يله و سنگ تو بر بسته بين
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جمله ی فرهيختگان خسته بين
قتل و چپاول همه بر جسته بين

                        طالب داد گشته به مسلخ نگون
عرصه شده تنگ و يلن در کمند
زن به حجاب اندر و پايش به بند

اهل خرد مضطرب و دردمند
فخر فروشد خر گر بر سمند

                       سر به سر خاک وطن موج خون
ثروت و ناموس وطن شد حراج

ديو کند غارت و گيرد خراج
توده دهد لقمه ی نانش به باج
تا که نلغزد ستم از تخت عاج

                      نسل جوان تا لب مرز جنون
ماتم و سوگ گرم به هر خانه بين

رخت عزا بر تن جانانه بين
خون دل خلق به پيمانه بين

مست ز خون قاتل ديوانه بين
                         رقص کنان اهرمن بد شگون

دخترکان مانده ز تحصيل باز
پيکر خود عرضه کنند در حجاز

شيخک پفيوز چه گردنفراز
دم زند از عدل} شه بی نياز

                   ياوه چسان گوش سپاری و چون
روزی مخلوق خدا می دهد!!

زرق به غنی و به گدا می دهد!!
از چه به هر دم که صل می دهد

نکبت و ادبار به ما می دهد؟
                   قول دروغ تا به کی از شيخ دون
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ثروت ما شيخ دغا می برد
با ستم و ظلم و جفا می برد

نان جو از سفره ی ما می برد
شکوه ی ما پيش خدا می برد

                      خنده نه از ديده ببار سيل خون
رهبر بدتر ز عبيد زياد

شهره به گيتی ز ستم وز فساد
تا نشود حاصل دخلش کساد
جامعه آلوده به صد اعتياد

                     پنبه ی غفلت بکن از گوش برون     
مام وطن بين که چو ويرانه ای

سقف و حصار ريخته کاشانه ای
چشم به ره زاده ی فرزانه ای
کو کندش زنده به افسانه ای

                       منزلت و جايگهش بس فزون
موعظه و پند نيايد به کار

سينه ی خونين وطن بين فگار
چاره ی درد دل مام نزار

آنکه کمر بندی و دشمن شکار
                           خوار و ذليلش کنی از تخت نگون.

***
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به غير شوق ديدار تو ای مه، درون سينه ياران را نباشد
صفای و پاکی عاشق کشت خوی، يقين دانم که باران را نباشد

به ناز و عشوه دل را می ربايی، کنی هر عارف و عامی تو گمراه
چنين نازی که تو دارای به رفتار، تمام نازداران را نباشد
به شهر آشوبی و طنازی و بو، ز گلهای گلستانی تو برتر
قد موزون و چون سرو بلندت، به گيتی گلعذاران را نباشد

خراميدن چو سرو و رم چو آهو، ز که آموخته ای ای ماه تابان
طريقی اين چنين نرم و فريبا، تذرو کوهساران را نباشد

صفای مقدمت جان را چه ارزش، حيات جاودانم چون ببخشی
صفايی اين چنين شاد و فرح زا، به نوروز لله زاران را نباشد

چو يلدا خرمن گيسوی شبرنگ، فشانده بی مهابا روی شانه
شکوهی اين چنين در عالم خاک، عظيم تر آبشاران را نباشد

دو چشمانت دو صياد و غزالن، ز تير غمزه اش رو در فرارند
شميم عطر دامان تو هرگز، به گلزاری بهاران را نباشد

شراب لعل گون جام لبهات، کند بی پا و سر هر رند عاشق
چنان مستی که دارد بوسه ی تو، به بزمی ميگساران را نباشد

سعادتمند و خوشبخت است درويش، چه باشد بر سر کوی تو جايش
نه تنها شاه را اين فرz و شوکت، مقيم شهر ياران را نباشد

دلم جوشد ز شوق ديدن تو، چنان چون چشمه در فصل بهاران
چنين تشويش و شوق و هيجانی، زمان تير باران را نباشد

فروغ روی تو تا می درخشد، به زير گنبد گردنده گردون
هراس و وحشت هنگامه ی مرگ، دل اميدواران را نباشد

***
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ای بخت سيه، بخسبی بيدار نشی
بيدار شدی، دو باره پا دار نشی

افليج و فتاده و نگونت بينم
بر کشور تن دمی تو سردار نشی

بر آن سپهی که ما به خدمت داريم
فرمانده نه و مير و علمدار نشی

از مرگ کسی شاد نيzم، غير از تو
اميد که زين گفته دل آزار نشی

اعمال خودت ببين، چه کردی با من؟
با دشمن دوست نما بپا يار نشی

لبخند دروغ، کرشمه ی زهرآگين
در دام ريا چو من گرفتار نشی

جز نيک نکردم و چنين بد ديدم
احوال بدان چه می شود؟ هار نشی

غارت شدم و هستی من دزديدند
بی پول شدی بشو، بپا خوار نشی
در پيش لئيم لقمه بينداز چو سگ

نسبت به خسان، بدهکار نشی
آنجا که طبيب در طلب مرگ تو شد

می کوش و تلش و جهد که بيمار نشی
نی ز عقل ز بخت تيره ام ناله کنم

هشدار چو من ز بخت خود زار نشی
خوارم به جهان نمود و هر فاحشه ای
بگشوده به من زبان، نگونسار نشی

پيرم نه جوان که می کنم نفرينت
ای بخت سيه بخسبی بيدار نشی

***
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دوشينه نگارينم گلخند زنان آمد
نورسته گل سرخم در فصل خزان آمد

بنواخت گدای خود، آن سرو سهی بال
در کلبه ی من خورشيد، وان راحت جان آمد

بيمار و تب آلوده، افتاده من درويش
دارو و طبيب من، آن شاه شهان آمد
چشم سيهش گويی، ترکان سمرقندی
در زير کمان چاچ، با فوج سنان آمد

پر چين و شکن گيسو، تيره چو شب يلدا
پر̀ تاب سر زلفش، چون ماه عيان آمد
بينی چو عقابی تيز، لپ̀ های انارينش

چون باده ی شيرين لب، آن غنچه دهان آمد
گردن چو ستون عاج، پستان چو دلم لرزان

بنموده قيامت قد، بر بسته ميان آمد
چند بوسه به سر تا پا، سر در قدمش دادم
از عطر تنش مستی، چون رطل گران آمد

تن پوش به دور افکند، افتاد در آغوشم
از لطف و صفای او، کوتاه زبان آمد

شد حلقه دو دستانش، بر گردن من وآنگاه
با غمزه لبم بوسيد، زان بوسه روان آمد

عقل و دل و دين بربود، آن فتنه ی شهر آشوب
شمع کشته، نفس ها تنگ، در نای زمان آمد 
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کرد هديه به من با ناز، آهو بچگان جفتی
در سينه طپيدم دل، وانگه به فغان آمد

بوسيدم و بوئيدم، آهو بچگان وان دشت
من نشئه، نگارين مست، عشق رقص کنان آمد

مينا و قدح نافش، پر̀ شهد و عسل ساغر
چند نوک زبان تن را، بس توش و توان آمد

چشم ديد يکی بستان، پر̀ لله ی صحرايی
بابونه، گل شب، چون باغ جنان آمد
چهره به سر گلها، ماليدم و بوئيدم

در زير نگين ما را، گلزار جهان آمد
در بين رياحين بود، يک چشمه بسی زيبا

جوشنده حيات از آن، پيدا ز نهان آمد
بوسيدم و با انگشت، گلها به کناری رفت

طاقت ز کف و در رگ، خون موج زنان آمد
چشم خيره بدان غنچه، دل در طلب و نالن

دلداده به لبخندی، ما را به نشان آمد 
ياقوت بدخشانی، لغزنده طرب افزا

اندر وسط و چون جان، در وجد و تکان آمد
چون قند و عسل شيرين، خوشبوی تر از هر گل

سرگرم و نوازشگر، کی خواب گران آمد
با نوک زبان نازش، می کردم و با لب بوس

تا وقت سحر شادی، زان عيش عيان آمد 
جز ناله ای شورانگيز کز حنجر يارم خاست

نی من سخنی گفتم، نز سوی جهان آمد
***
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تا چند کنی شکوه از نسل ابوسفيان
در جمهوری نکبت احوال خودت بر خوان
گيرم که يزيد روزی اولد حسين را کشت

عمريست که ما هستيم از ظلم و ستم لرزان
گر دفتر اين کشور يک بار تو بگشايی
فواره زند خون و بر چهره شود افشان

هر صفحه اين دفتر گوينده ی کشتاريست
خاکستر خشم ريزد بر دامن و بر دستان
نی گل به گلستان و نی مزرعه ای آباد

يغما و چپاول بود هر شهر و دهی ويران
هر سطر گواه باشد بر کشتن مظلومی

يا پور برومندی بر دار ستم رقصان
خون دل دهقان است در ساغر مينايی

لخت جگر مزدور بريان شده بين بر خوان
تا بوده چنين بوده خون موج زنان بر دشت

يک پای ستم شيخ اين آدمکش بی وجدان
جز جهل و جنايت نيست در دفتر اين جانی

من در عجبم کز کی جانا تو بری فرمان
هر لله ی روئيده در دشت و دمن بينی

سرخی رخش باشد از خون دو صد انسان
از آه زنان ابريست تاق فلکت بر سر

از ديده ی مظلومان ريزد به سرت باران
از اشک يتيم ياقوت بنشانده به دستارش
از مال صغير شيخ را پر در همه دم انبان
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با ديده ی سر يکدم بنگر تو به اطرافت
خلق از چه هراسانند از ظلم که اند نالن؟
فرمان هزاران قتل در مسلخ زندان شمر

يا ابن زياد دادند؟  فکر کن ز بن دندان
هشت سال جوانان را کی ريخت به تنور جنگ
کارون ز که خون بگريست يا کرخه بشد بريان

ناموس من و ما را کی راند سوی فحشاء
دانم که نکرده ست شمر آلوده چنين دامان

افيونی جوانان را کرد حرمله يا خولی
طفلن خيابانی از چه شده بی سامان 

در فقر زنيم غوطه با مرگ سيه در جنگ 
ياران يزيد رانند بر کشور من فرمان؟

هر روز بپا کاخی آباد بهشتی خوش
با نام يکی دزد کو بر درگه حق دربان

از خواب گران بر خيز، بر گرد ز بيراهه
چرکين و کهن زخم را با عقل بنما درمان

اولد علی اين ملک بنموده چو ويرانه
بيچاره چه جنگ داری با نسل ابوسفيان؟

***
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مفلوک و فلک زده که از فقر، جز پوست به استخوان نداری
صد مرتبه عزتش ز تو به، آن اسب که بسته اند به گاری

گرديده حرام بر تو ريدن، گوزيدن تو خلف شرع است
با شرط و بيع است نفس کشيدن، ترسان که ج̀سی و جان سپاری

فرزند بريده و عيالت، بگرفته تلق از تو بی چيز
هم خويش ببسته در به رويت، هم آنکه گرفت ز تو سواری

شب خواب گهت ميان کارتن، در گوشه ی معبر و خيابان
روزانه دراز دست فقرت، بر ذلت  خويش تن سپاری
توهين شنوی ز مرد کاسب، مامور زند ترا به اردنگ

مظلوم نشينی و به گريه، در پيش خدا گله گذاری
آباد شده ز پول نفتت، کاخ اسد و جنوب لبنان

بر ريش تو گوزد و بخندد، مل و جماعت حواری
شد کاخ نشين به امر ا، شيخ و سيد و ملی ولگرد

بدبختی تو ز سوی حقست، در پيش که می کنی تو زاری
از کی به که می بری شکايت؟ ای رانده ز درگه همچو شيطان

بينم! نکند سيد علی را، باور به خليفه گی نداری
ملی گدای روضه خوان شاه، گرديده و خون چون تو ريزد
تا رهبر مسلمين چنين است، رحمت به يهود و هر نصاری

شد پاک و منزه نام چنگيز، از ظلم و جنايت و چپاول
از ننگ ابد برست هلکو، زين جور و ستم که هست جاری 

اين خام خيال خود فرو هل، جمله خلفا ز عدل بد̀ند دور
امروزه سوار بنز و آنان، بر تخت روان و رسم جاری
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در دور عدالت علی نيز، محروم بد̀ند چو تو خليق
نی نان به لب نه سر پناه بود، از سوی خدای هم نه کاری

د به هر زمانه gدين آلت دست} زور و قدرت، بودست و بو
با قصه نموده است ترا خواب، تا حاصل رنج خود سپاری 

مردم خودشان خدای خويشند، هر جای جهان که بنگری تو
نی حق تو می دهند نه مزدت، نی عدل بپا شود به زاری

در باغ بهشت کی دهند راه، امثال ترا گدای الپر
آنان که گرفته اند ز تو نان، از گرده ی تو کشند سواری

با غارت تو خرند جهنم،  آن گه به تو می دهند بهشت را؟
شرط ادبست آنکه گوزند، بر جمله ی باوری که داری 

***
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زمستان چادرش بر خانه ی من
بگسترد تيره کرد کاشانه ی من

چه دزد سر زده از مکمن خويش
به کام مرگ برد ويرانه ی من

بمرد سرو چمان ايستاده در باغ
بخشکيد بيد بن،  گلخانه ی من
اسير گرگ شب شد در دل کوه
رفيق و ياور آن د̀ردانه ی من

به چنگ بهمن و کولک گرفتار
شبی تيره بشد هم خانه ی من

شراب در ساغرم يخ زد و بشکست
چو مينای دلم پيمانه ی من
صدايم در دل توفان بشد گم

جدا شد دلبر و جانانه ی من
چراغ عمر خود بر در نهادم

که از بوران رهد فرزانه ی من
به جانم چنگ کين زد ديو سرما
به پژمرد اين دل ديوانه ی من
گرفتم زانوی غم را در آغوش
اميدم هی زد و بر شانه ی من

که روز ماتم است نی خط پايان
رمق از دست مده بی خانه ی من
به مکتب خانه ها خوانند هر روز
هزاران کودک اين افسانه ی من

***
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 ميلدی۲۰۰۸سال 
شب عيد سال نو شد و من غمين تنها

دل خود نموده سفره، بنشسته ام به غم ها
همه جا خموش و ساکت نه نوای بينوايی

نه سروده ی شکستی، ز هر آنچه رفته بر ما
نه به شاخه مانده برگی، نه نشان و رد پايی

پس پنجره ستاده، به خروش، ديو سرما
به مثال گرگ زخمی، زوزه های باد در شب

نه ردی ز خون به برف و نه نشانه ای ز دريا
خفتگان به روی ساحل، نه غمی نه انتظاری
سرشان به کار خويشت، نه بفکر صبح فردا

می شان بود به ساغر، به درون سفره شان نان
شاهدان به گردشان مست، همه نوع رسند ز هر جا

موج خون و بيم گرداب، زندگان کند مشوش
ز خران چه انتظاری، کاه و جو بود مهيا

فکر من بود مخرب، که گه صفا و صلح است
ره توبه باز و دژخيم، ره لطف گشوده بر ما   

همگان بريده از من، ره خود گرفته در پيش
همه در پی عليقی، کفی جو و يونجه و کاه

تو خبر ز من چه داری، که به داوری نشينی
گوهر از کجا شناسد، ز دو ديده کور و گمراه

بنشين خموش و چون کرم، گذران عمر خود کن
که نپايد اين بساط دير، چه عدو بيفتد از پا

***
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نه ز علم برده بهره، نه ز خلق و خوی انسان
نه هنر نه دلربايی، نه وفا و عشق و ايمان

نه تفکری و رأيی، غم اين جهان هستی
نه شرف نه آبرويی، نه نظر به عهد پيمان

ادب و نزاکتش را، به گمان بخورده لولو
سخنش چو زهر قاتل، نه زبان که تيغ بران

نه گلی به رنگ و بو و نه شميم روح نوازی
بی خبر ز ناز و عشوه، غمزه اش دو چشم گريان

 نه به رخت نو فريبا، نه بدون رخت و پيرهن
بدنی چو خرس و بد بو، به درون بقچه پنهان
نرود بگوش او پند، ره راست رفتنش نيست

تو بگو هر آنچه خواهی، ميخ آهنست و سندان
مفتخر به خودستايی، عملش هميشه وارون

به گمان و شک که شايد، نسبش رسد به ديوان
خور و خواب و غر زدن را، بمنش دهد حواله

در عوض برای غير او، می شود طبيب و درمان
چو کند عزم بيرون، سر و تن دهد صفايی

ادب و نزاکت و ناز، همگی رسند به سامان
سينه را کند چه گويی، که برد ز هر کسی دل

 نه مثال مشک خالی، که فتاده در بيابان
به درون کوچه بينی، چه گلست و خنده بر لب

به غريبه گان نمايد، بدنش ز چاک دامان
بوسه ها دهد، ستاند، اعتراض اثر ندارد

ره خود رود و بی قيد، به مقام و جای انسان
***
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خواب ربود ز چشم من شوق رخ و جمال تو
ياد تو اين دل حزين فتاده و خصال تو

عکس رخت چو آئينه بوده و هست روبرو
رهزن دل بود مدام فکر تو و خيال تو

عمر به خود سری گذشت عهد شباب شد فنا
دل ز غم جهان فسرد خود نچشيد وصال تو
وعده ی تو ثمر نداد عمر گذشت به انتظار

فهم نکرد دل غمين جدول ماه و سال تو
ماه برفت و سالها بر سر من غبار دی
سرو قدت شکفته تر شاه چمن نهال تو

غوطه بزد به بحر خون موج بل بسی بديد
يار نشد به ساحلش عارض ماه و خال تو

گرد سرای و کوی تو شب همه شب نمود طواف
ذره ی بينوا بماند فيض نکرد کمال تو

همچو عقاب تيز چنگ اوج گرفت و خود بسوخت
شهپر و پر ازين حزين شعشعه ی جلل تو

همچو گدای آمد و خانه نمود به کوی تو
حاجب تو براندش و گفت سخن از جدال تو

رفت و گزيد گوشه ای با غم هجر خو گرفت
خود بفريفت سالها يک سره با خيال تو

***

١٩٩



با فاحشه گانم شيخ، خواهد که زبون سازد
با خون قلم ما را ساغر پر خون سازد

چون سايه به دنبال رد قلمم بينی
يک فاحشه ی احمق، کو خويش جبون سازد

چه خواهد و چه گويد، بر ما را که نشد معلوم
از روسپيان پرسيد کاين واقعه چون سازد

همشيره تان جز فحش ما را نکند تقديم
اين فحش شمايان را آرام ز درون سازد؟

فحشی که نويسد او بر من نکند تاثير
شايد که شيوخ راحت از سوزش کون سازد

هم بی اثرست بر من هم خامه ای که هر روز
رسوا شما و شيخ بی مکر و فسون سازد

بی مايه و پر نفرت سيمای رژيمی بين
کز جنده بگيرد بهر تا خويش مصون سازد
گيرم نکشيد خجلت، بر خويش نداريد باک

کاين شيخ شمايان را از جرگه برون سازد؟
چون کهنه ی حيض ايد و دستمال پر از مدفوع

روزی به توالت شيخ بی گفته نگون سازد
انديشه شمايان را جولنگه بجز ک ... نيست

وصفش ز شما دل را آشفته و خون سازد
پاداش ستانيد نقد از دست برادرها

يا سهم شما از ک ... ملی فزون سازد
کردند جماع اين قوم با اشتر و گاو و خر

خود رابطه شان با تو، ای فاحشه چون باشد؟
***

٢٠٠



دزدند و کشند و بی شرم، گويند گناه مردمانست
مردم چه کنند که زندگيشان، بازيچه ی دست اين خسان است

خوردند فريب يا نخوردند، تا کی بدهند جمله تاوان؟
سی سال گذشت و تيغ مل، خون ريزد و باز خون چکان است

هر روز کشند عده ای را، کز خلق خدا گرفته راحت
نا امنی م̀لک، فقر ملت، در سايه ظلم نا کسان است

بربوده بلوچ پول نفت يا، کردی که به تن جامه اش نيست؟
از ترکمنان چه فتنه ای خاست، اين خلق چرا در فغان است؟

اين سگ پدران مثال کرکس، بر لشه ی مملکت فتادند
باشد گنه اينکه مردمی زار، در بند و اسير کرکسان است

بعد از گذر هزار و چهار، کز زحمت خلق خورده روزی
اينک بدهند مزد و پاداش، آن سان که نه در خور ددان است

هر روز گذرد به وعده ای نو، نان دورتر و اميد گمرنگ
تازه شنوی که فقر مردم، نز غارت شيخ، ز آسمان است

سرمايه ی مملکت چکارش، با کفر من و نماز جمعه؟
يغماگری و چپاول شيخ، بر خرد و کلن دگر عيانست

از دين شده اند بری جوانان، شيره خواره به مهد را گنه چيست؟
بايد ز خدای بپرسم؟ شيخ را چه سبب که در امان است؟

بيداد و ستمگری او را، ا نموده است ضمانت؟
يا آنکه به خلوت آن کند شيخ، کز ديده کردگار نهان است؟

اين قصه دگر نگو که کهنه ست، افتاده ز بام تشت بيداد
از ددمنشی و غارت شيخ، افسانه بسی در جهان است

***

٢٠١



هر روزه کشند و خون بريزند، کفتار صفت شيوخ جانی
تو از چه کنی جنايت شيخ، نظاره که خود نه ناتوانی
داری بدهی به جد ايشان؟ شرمنده تو از کدام گناهی؟

جز جهل و جنايت و چپاول، زين ددمنشان دگر چه دانی
اجداد وی ات هميشه غارت، بنموده و خون تو بخوردند

باشد گنهت که از گذشته، وين قوم شرير هيچ نخوانی
از ظلم يزيد، جنايت شمر، گفتند و دگر کنند حکايت

حجاج چه کرد و سعد وقاص، بينی تو خودت نگو ندانی
با خون تو، تيغ کند اسلم، چرخيد زمانی آسيا سنگ

خشنود نشد خدای بی چون، زان ظلم و ستم و خونفشانی
اجداد تو لينج شدند و م̀ثله، ز اولد اميه، نسل عباس 

از ظلم شهان حامی دين، صد دجله ی خون به هر زمانی
فرمان خدا هميشه اين بود، کشتار و تباهی و جنايت
جلد فقط عوض بدل شد، مظلوم تو بوده و تو مانی

منصور هميشه بر سر دار، فرياد اناالحقش بلند است
يک دم گذری به خاوران کن، بينی ز خودت بسی نشانی

اين گور تو است نشان ا، نقشی زده بر زمين ميهن
با ديده سر بکن تماشا، زين کعبه نما تو ديدبانی

٢٠٢



بشنيده بگوش و ديده با چشم، بنياد ستم خدا نگون کرد؟
افسانه نگو! دست مردم، بگشوده نه قدرتی نهانی

گر کار خداست جمله شيخان، بايد بشوند نيمه شب سنگ
يا وقت سحر جملگی خر، گردند و کنی تو خر چرانی

بر بارگاه علی و شاه مظلوم، هر روزه خورد توپ و موشک
پرسم ز تو پس کجاست ابابيل، وان معجزه های آن چنانی؟

بو مسلم و تيغ او عرب را، زين ملک براند نه دست ا
شاه نيز به دست تو نگون شد، از خويش مگر تو بد گمانی؟

در دست تو است حيات شيخان، پايان ده ظلم بيحدش تو
آزرده نشو ديو و دد را، برتخت ستم تو می نشانی

***

٢٠٣



بگذر از اين ره جفا، بر خود و ما جفا مکن
عمر تو با خطا گذشت، بيش از اين خطا مکن

بار ستم کشی به دوش، ظلم شده به خون عجين
زندگيت سياه و تار، روز دگر سياه مکن    
ثروت تو کجا رود؟ از چه شدی تو مستمند
دزد ترا به خانه است، دزد به خانه جا مکن

دست برند و پا و گوش، زانکه ربوده لقمه ای
دزد بگير و بی قصاص، در گذرش رها مکن

سرو کشند به باغ تو، سرد کنند اجاق تو
در بر خصم بی حيا، شرم چرا؟ حيا مکن

ظلم به خويشتن چرا؟ م̀هر سکوت تا به کی؟
ريشه ظلم به که خشک، ورد نخوان دعا مکن
باغ بهشت قصه است، حور و پری فسانه ای
خود عمل خليفه بين، گوش به قصه ها مکن
شيخ شکم پرست و دزد، بنده ی شهوت مدام

هشته بهشت و خون خورد، تکيه به مدعا مکن
دوزخ اين جهان ترا، شيخ و بهشت دنيوی
عقل نمی پذيرد اين، هستی خود تباه مکن

ياوه بود که آسمان، خوار و يا نوازد او
ذلت و فقر از خداست؟ طاعت اين خدا مکن

***

٢٠٤



با فحش و کتک و ضرب باتوم، فرياد مرا خموش می خواست
تا فاش نسازمش جنايت، فارغ ز حواس و هوش می خواست

بشکسته قلم مرا و تسليم، مزدور و بدون درک و احساس
چون گربه ی دزد مطبخی بود، ترسو و رمنده موش می خواست

تا ياوه ی خود به جای دانش، قالب کند و زند ره خلق
اين جانی دزد خونخوار، نی مغز به سر که گوش می خواست

تا توده فريبد و به کرنش، در عرصه ی قدرتش کشاند
مدحی و ثنايی و دروغی، در وصف خود و وحوش می خواست

تائيد شرافت و نجابت، يا اينکه بود ز نسل پاکان
اين ددمنش لجام گسيخته، هار و ولده چموش می خواست

پاداش ستمگری و کشتار، ويرانگری و چپاول و ظلم
نی خشم نهان و کين مردم، شهدی و لبی و نوش می خواست

وانگه که گرفت و برد به زندان، گرديد سياستش دگرگون
در زير شکنجه ها و شلق، فرياد که نه، خروش می خواست

چشم بند زده و سر به پائين، بنشانده مرا کنار ديوار
بيشرم و وقيح در چنين حال، مغزی و سری و گوش می خواست

بر بسته به تخت و تازيانه، بر شانه ی من شيار می زد
وان بيشرف سفيه جانی، پيوند و صفا و جوش می خواست
از م̀هر سکوت خورده بر لب، بود منزجر و دمق و عاصی

تا ديکته کند هر آنچه خواهد، عقل می طلبيد و هوش می خواست
با کابل و لگد کليه از کار، انداخت و شکست دست و پايم

در راه دفاع ز ظلم ضيغم، گر نه همه را چو موش می خواست
با حکم خدا کرده بيداد، مردم به فغان و آه و ناله 

شاکر همگان ز ظلم ا، تسليم به در سروش می خواست
غافل که فنای دولتش را، اين توده ی جان به لب رسيده

نی وقت سحر يا که امروز، بل روز نخست و دوش می خواست
***

٢٠٥



آنجا که به غير ظلم و بيداد، يا کشتن مردمان نبينی
پشت از ستم ستمگران خم، با مرگ قرين و هم نشينی

آن خاک که مردمش به بندند، فرياد به سينه شان بمرده
گرديده چو جنگلی مخوف و، هر گوشه دديست در کمينی

آزادی و امنيت در آن نيست، گر هست برای جانيانست
آنان که کشند و خون بريزند، آن سان که مغول نبود چنينی

کاخ های ستم کله ها را، بر سينه ی آسمان بسايند
در سايه شان هزار بد بخت، گرديده گدای ره نشينی

جز جان بشر که مفت و ارزان، هر روزه ز خلق می ستانند
هر چيز گران بود و کمياب، از همت رهبران دينی 
فحشاء و فساد و اعتيادند، ديوان يله به هر خيابان

زن خوار و ذليل و مستمندست، خالی ز نشاط هر جبينی
زنجير به گردن و به زندان، صاحب هنران ز هر قماشی

آهنگ ز خانه ای نخيزد، جز ناله ز حنجر غمينی
نو باوه پسر و دخترانش، اندر پی نان ز مدرسه دور  

اشک حلقه زده و يا شده خشک، بر گونه و چشم نازنينی
کودک بگرفته انس با غم، با فقر و فلکت آشنايی

محروم ز طبيب، دوا ودرمان، حتی به دوره ی جنينی
يک لقمه ی نان چنان گرانست، کاندر طلبش فروش تن را

خواهند ز زنان شوی مرده، يا دختر خرد مه جبينی
ويرانه شدست و در گلستانش، پر داغ جگر نشسته لله

عشق بر سر دار و عاشقانش، آواره ی شهر و سرزمينی
باشد وطن من ای عزيزان، مامی که مرا بود يگانه

فرسوده تنش ز ظلم و بيداد، چشمش به ره و به دل نه کينی
***

 

٢٠٦



تقديم به يعقوب مهر نهاد

از مهر سرشته شد نهادت، تا سختی روزگار بينی
سخت آمدت ای يل جوانمرد، بر قوم بلوچ فشار بينی

بيداد و ستم ترا کشانيد، در سنگر رزم راد مردان
اميد که ميوه ی عدالت، در خاک وطن به بار بينی
رزمنده ی راه عدل و دادی، بيداد کجا کنی تحمل؟

سختی و محن و رنج بسيار، از دشمن پست و خوار بينی
مهرت به دل بلوچ مظلوم، آزاده به هر کجای گيتی

از جور و ستم هر آنکه نالد، در سنگر و در کنار بينی 
فرهيخته را نهاد پاکست، تسليم نمی شود به بيداد

در راه رهايی و عدالت، فکرش همه دم به کار بينی
آزادی و راحت تو خواهم، بهروزی و شادی بلوچان
اميد که لشه ی ستم را، در محبس و روی دار بينی
از رنج و ستم رهند مردم، جلد ستم نگون به دوزخ
شادان رخ کودک بلوچ را، هر روزه تو در بهار بينی

***

٢٠٧



به لله:

تو لله ی صحرايی من، رشک جنانی
در دشت دل غم زده ام سرو چمانی

دوری ز من و فاصله ات فوق تصور
اين بعد مسافت بود و مرز زمانی

در پيش منی، نقش تو بر لوحه ی سينه
هر جا نگرم از تو بود رد و نشانی
خورشيد که پرتو فکند ز عالم بال

چون روی تو بيند نکند نور فشانی
مهتاب به ابر چهره بپوشاند ز خجلت
چون ماه رخت ديد نه در پرده نهانی

در غربت تلخم بدهد ياد تو اميد
جانان من و جان به تن کل جهانی

خنده به لبت باد به هر لحظه و ساعت
خصمت نرهد از غم و از جامه درانی

باشی همه ی عمر تو شادان و سرافراز
ايمن ز قضا و قدر و باد خزانی

***

٢٠٨



با گفت که ام خوار کنی زار و جگر خون
خواهی به کجايم بری با خدعه و افسون

آلوده نکن خويش دو صد باره بگفتم
اين طايفه را نيست شرف شيوه ی موزون

مزدور و خبرچين و ستمکار به خويشند
بيهوده کنند شکوه ز بخت اختر وارون

از خانه و کاشانه و از خويش بريديم
تا پست نگرديم ندهيم رشوه به گردون

تا داد ستانيم و نگون کوکب بيداد
بر دين خدا طاغی و بر دفتر و قانون

از چهره ی زاهد بگرفتيم نقابش
رسوای جهان گشت و ازين واقعه مجنون
انديشه ی ما و چو منی شعله بر افروخت

در کاخ ستم جان ستمگستر ملعون
از هيبت ما لرزه بر اندام ستبداد

آشفته بشد خواب ددان اهرمن دون
خونخوار و تبهکار و ستمگر همه دشمن

اندر طلب جان من و پيکر گلگون
از موج بل رسته و توفان مکافات

بر ظلم و ستم ياغی و عدل را شده مفتون
پرسی که چه کرديد؟ رژيم بر سر پا است

يک گل دگرم چهره کند دامن هامون

٢٠٩



ناچيز جرقه به شب تيره شهابيست
اميد فزايد به دل آن ذره ی ميمون

با اين همه ما را به کجا برد تو خواهی
باد گفته ی مشتی دله و پادوی ارزون
در قلب کسان شعله ی اميد چرا سرد؟

خواهی ز چه رو عده ای را زار و جگر خون
***

٢١٠



من رانده و تبعيدی، دل واله و سر گردان
من مانده به کار دل، دل مانده ز من حيران

نی ز اختر بد ما را، سختی و محن آيد
خود اختر خود سازيم، آشفته و بی سامان

از بخت کنيم ناله، زين رو که شهامت را
افکنده به ديگر سو، از عقل نبريم فرمان

اوهام و خ̀رافات را، ما بنده ی فرمانيم
با ياوه ی يک مرده، از سر گذريم وز جان

صد زنده ی مسکين را، بر دار بياويزيم
عرض و شرف خود را، از کف بنهيم ارزان

خون دل فرزندان، در ساغر می ريزيم
خونخواره کنيم مست و در مجلس او رقصان 

ملی کفن دزد را، اورنگ و سرير بخشيم
از نعل خر مرده، خوشبختی و هم درمان
خود چاله کنيم و چاه، با کله نگون گرديم

جادو و دعا خواهيم، کان چاله شود ويران
عکس رخ ديو را ما، در ماه فلک بينيم

از ماه شويم غافل، کان لحظه بو̀د گريان
نيرو و توان خود، هيچ گاه نمی بينيم

اندر طلبيم کز غيب، ياری رسد از يزدان
کوريم و کريم گويا، از وضع جهان غافل

بر ريشه ی خود تيشه، بی فکر زنيم خندان
***

   

٢١١



سالها رفت و دو چشمم به قفا می باشد
بر تن و جان و دل آثار جفا می باشد
رانده ی کوی وفا ديو هلکم به کمين

بی رمق جسم نحيف کز تو جدا می باشد
شهرياری که شود رانده ز کاشانه ی خود

باغ فردوس ببخشيش گدا می باشد
يار دور از من و هجران وی اش همسفرم
خاطرش در همه حال پيش نگاه می باشد
ديده وحشت زده از ديو ستمکارم نيست

مضطرب از غم اصحاب وفا می باشد
اشک خونين من و ناله ی سودا زده دل

از جفاکاری و ظلم زهد و ريا می باشد
جهل ديويست ستمکاره و خونخوار و پليد

حاصلش قسمت هر بی سر و پا می باشد
تا به کی شکوه ز شيخ و ستم و فتنه ی او

چون که او مجری احکام خدا می باشد
ملتی کو بشود شيفته ی وعده ی شيخ

سالکی بی خبر و رو به فنا می باشد
عاشقی پيشه کن و خواب بگير از چشمان

آرزوت گر وطنی شاد و رها می باشد
آنکه را نيست به دل غصه ی مرغان اسير

حيzوانی است که از عشق رها می باشد
***
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مرا با حال خود بگذار، چه انديشه به سر داری؟
به هر دم فتنه ای بر پا، چه در مد نظر داری؟
نگشتی خسته زين بازی، نشد روح تو آزرده

کدامين کينه ات نيرو، دهد کاين سان شرر داری
بگفتی من ترا عمری، به ساغر شوکران ريختم

گرفتی راه خود رفتی، مکان جايی دگر داری
چو خود ک̀شتی و اين دل را، نمودی زير پايت له
چه داری انتظار از من؟ چه دامی در گذر داری؟

مرا در خانه ات ره نيست، نشان از کوی تو هرگز
نه پی گيرم که تنهايی، و يا ياری دگر داری 

هدر از چه دهی عمرت، به دنبال چه می گردی؟
گذشت يک سال و هر لحظه، ز حال من خبر داری 

بگيری يقه ی هر کس، که با من بر سر مهرست
يکی شمشير برنده، به بسته بر کمر داری

هزار افسانه می بافی، به دور از راستی و حق
مرا رسوا خواهی کرد؟ چه اميد ثمر داری؟

گمانت اين که اين دنيا، فقط اين جمع ناچيز است؟
گروهی روسپی مسلک، که تو دائم به بر داری؟ 
گهی گويی برو زين شهر، گهی فرمان دهی مانم

توقع از من بی دل، توقف يا سفر داری؟
اگر ديوانه ام خواهی، عبث اين راه می پويی

و گر مرگم بود مقصود، چرا زين قصد حذر داری؟
شهامت پيشه کن يک دم، به عقل خود رجوع بنما

پس آنگه جامه بر تن کن، هر آن فکری به سر داری
***
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با چشم سيه ما را هم دل بری و هم دين
از کف بربايی مان هم مذهب و هم آيين
دل را چه هدف گيرد آن چاچ کمان ابرو

ياقوت فرو ريزد از ديده مرا پايين
مژگان چو سنان پاره هم رگ کند و هم پی

بيرحم پلنگ چشم ما را بکشد از کين
لبخند تو بی پامان بنمود و جگر بريان

بر دامن ما خون بين بر بسته چه سان آذين
لب های تو چون باده از سر ببرد هوشم

از اسب نگونسارم بر نطع چو يکی فرزين
اما به مصاف شيخ درمانده به زندانی

مقهور چو کنيزان و قانون ستم بر زين
پنهان به سيه ابری داری رخ چون خورشيد

محروم ز ديدارت هم زهره و هم پروين
تو سرو گلستانی در باغ خرامان شو

در پرده چه سان ماند بی صحبت سرو نسرين
سنگينی شب بشکن آن سان که دل ما را

وين شيخ ستمکاره بر خاک و بشوی اش دين
***
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دل غرق خون به لب ها تنها بمانده آهی
تلخی زهر غربت تاريکی و سياهی

دنيا نموده پيشرفت در فن و علم و دانش
انسانيت هنوز هم جرم باشد و گناهی
کفتارها حريصند بر خوردن و دريدن

مائيم و جنگل شب بی يار و بی پناهی
ياران چون فرشته کردند مشت خود وا

گوهر نبودشان جز گمراهی و تباهی
روبه شدند و چون موش شيران روز پيکار

توفان وزيد و ديديم هر صخره پر کاهی
شمشيرها نهادند تف̀ کرده بر گذشته
گفتند که با فريبی افتاده اند به چاهی
گيرم که از حقيقت دم ميزنند اين قوم

توجيه بوسه شان چيست بر دست هر سپاهی
ويرانگری شيخ و قتل و جنايتش را

اينان چگونه سنجند خود با کدام نگاهی
جلد را فرشته خواندن اگر يقين است

ويرانه آن وطن باد با همچو نخبه هايی
توبه چرا نمايند اين بره های معصوم
آخر کدام گناه را بر خود دهند گواهی

روشنگران که اين سان باشند و داد خواهان
ملی دين فروش را خود کی بود گناهی

بيچاره و گرفتار محروم مانده مردم
از خيل خود فروشان جويند ره رهايی

اميد گر بميرد در سينه ام به غربت
يک دم فرو و بر لب ديگر نه رد آهی

***
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پنداری اين شب ما در پی سحر ندارد
شادان که باطل السحر بر تو اثر ندارد
يخ بسته اين زمستان پايان نمی پذيرد

خورشيده م̀رده يا خود عزم سفر ندارد
روئين تنی و دائم خون می خوری ز مردم

مغلوب گشته شهر و هيچ چاره گر ندارد
در پشت جهل و اوهام بگرفته ای تو سنگر

اين توده تا قيامت ز افسون خبر ندارد
دست حمايت از عرش باشد ترا نگهدار
وان دست ضد مردم خصو در گذر ندارد

زير حجاب تا کی ماند نهان حقيقت؟
اين نوع عروس پيرهن طاقت به بر ندارد
پيوسته بوده عريان کوران ز ديدن عاجز

شرمی ندارد از کس از رزم حذر ندارد
فرزند خود به پستان گيرد ميان بازار

پوشيده سينه و سر از گاو و خر ندارد
زنجيرها کند ذوب زنجيربان بسوزد

کی گفته اين پريوش ميل خطر ندارد
با لشه ی دروغ و اندام گند ابليس
طناز ماه پيکر سازش به سر ندارد

چون برف می شوی آب سر زد چه تيغ خورشيد
مکر و فسون و نيرنگ آن گه ثمر ندارد

دست خدا شکسته عرشش شود نگونسار
آزاده خلق نيازی ديگر به شرz ندارد 

***
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شرح هجران به که گويم که غم های مرا
درک و يک ذره بفهمد سخن های مرا

محرمم باشد و با غير تبانی نکند
بيش و افزون ز قديم خرمن دردهای مرا

درد هجران و غم غربت و بی همراهی
رنگ شب می زند و تلخ سحرهای مرا

صبح چو شام آيد و شامم همه در تاريکی
لحظه رنج آور و مسموم همه دم های مرا

آسمان نيز کج افتاده و دارد سر جنگ
تيره و تار چو زندان همه شب های مرا

خيمه ی تيره ی شب بر سر و بندد روزن
راه گيرد ز نسيم بند نفس های مرا

دل خوش از سوختن خويشتنم تا به سحر
شمع خاموش و کند سرد شررهای مرا
سنگ و آجر ز شب تيره به گردم ديوار
تنگ و تاريک تر از گور قفس های مرا
پاره ای شب به دهانم و نواری از شب

در گلويم خفه با زور خبرهای مرا
زنجره از قفسم دور کند با تهديد

مرغ شب بر حذر و شرح خطرهای مرا
تا نبيند ز من اين ظلمت ديجور گزند

با دو صد حيله فزون زحمت و غم های مرا
***
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سلطان م̀لک فقرم آئينه دار پاکی
جوينده ی عدالت در اين جهان خاکی
از ديو و دد ملولم منفورم از ستمگر

روحم نگيرد آرام از جهل و جور شاکی
بينی اقليت را دائم مريض ز سيری
ميليون ها گرسنه دنيای خوف ناکی
تا ناخدای خويشم بيگانه از خداوند
آئين و دين يزدان باشد ز ظلم حاکی

قانون آسمان نيست جز امر جور و بيداد
زحمتکشان به تسليم در ورطه ی هلکی

جمعی گزيدگانند زالوی خون مردم
انگل بود گرامی خس برترست ز تاکی

پيشرفت و علم و دانش اندر حصار دينند
ملی بيسواد را علم جهان به ساکی

نيمی ز مردمان را مردم نمی شمارند
زن را ز دين و مذهب هر دم به سينه چاکی

خواند فرشتگان را ا سفيه و احمق
کان شپش و شهوت مسند نشين پاکی

بد گوهران پست را درهای توبه بازست
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خون می خورند و جلد از کشتنش نه باکی
دوزخ بود مهيا تا رنجبر بسوزد

غارتگران به فردوس قصر و زن و خوراکی
ظالم بل نبيند اين است پيام ا

مظلوم مبتل است با وضع دردناکی
اين رسم امتحان است از بندگان خدا را
داميست بهر مظلوم نيرنگ سوز ناکی
خواهی اگر سعادت بيداد محو و نابود

آموز و ديگر آموز در اين جهان خاکی
تا جهل پايدار و جاهل به دام شياد

از عدل نی نشان و نی چشمه ای ز پاکی
***
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جانا بيا و ساغر پر باده کن بنوشان
وين خام مغز ما را در کاس سر بجوشان

نا پخته را چه درکی از نيک و زشت گيتی
بر تن قبای دانش اين ابله را بپوشان

مستی فزا و چشمم بگشا تو بر حقايق
بردار پرده از چشم با تلخ می خروشان

حسی دگر ببخشای داروی درک و غيرت
از رنج خود رهانم سوگند به باده نوشان

يا پر ز پنبه گوشم چشمان زائدم کور
کز ديدگان به رنجم در زحمتم ز گوشان
بينم فسون و تزوير غارتگری و يغما 
بيداد بی حساب و دريای خون جوشان

قصر بهشت و کوخ بی سقف و بی حصاری
دوزخ کنار فردوس ا فسانه گوشان
صدها يتيم بيکس در کوچه ها روانه

دخت و زنان محروم در کوی تن فروشان
افشاگران اسرار بالی دار چو منصور

در زير سنگ و آجر زن ها ز کين شوشان
دهقان و کارگر را محروم و در پی نان

غارتگران که چون سيل لطف خدا به سوشان
واعظ فراز منبر گويد ز مهر يزدان

وان لطف بيکرانش در حق پند نيوشان
تا بيش ازين نباشم شرمنده ی جهالت

نی می که زهر قاتل يک جرعه ام بنوشان
***
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بس سالها گذشت و شيخ داد کون وارو
از سفره نان، ز خانه فرهنگ کرد جارو
با وعده ها و نيرنگ تر کرد درب ما را
بر گ̀رده مان سوار و ثروت نمود پارو

هی جنس شد گران و رنج و عذاب فزونتر
ما نيز تن بداديم، با صبر عين يابو
بيکارمان نمودند تا جمعه در مصل

پشت بند عرعر شيخ، بيعت کنيم با او
هر دم دهيم گواهی، ا بس بزرگست
حتی اگر ز ما نان، گيرد و برگ کاهو

از دين فسانه خواند شيخ، شأن و مقام ا
بس قصه ی دروغ از جاه و جلل يارو

دم زد ز فضل مول، تقوا و زهد بوذر
فردوس و باغ جنت، حوران لخت ماه رو
پستان مرمرين و ک̀س های ناب و شهل

کون های چون بلور و بی نوره عاری از مو
غلمان نازنين و کون های آن چنانی

کاندر بهشت روانند، چون بره های آهو
از زنجفيل شراب و بستر حرير و ديبا

تا کيرها نيفتند يک لحظه از تکاپو
آداب مستراح و شاشيدن به مسجد

اندر مضار گوز و ج̀س های ريز بد بو
با گاو و خر جماع و لب از شتر گرفتن
يا گربه را سپوختن در خلوتان به پستو
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سر مست و شاد و کيفور از وعده های شيرين
چشمان خود ببستيم بر ظلم ديو بد خو

تا کون ما نيفتد در دست هر غريبه
بر گردمان بپا کرد، ديوار و برج و بارو

ماتحت ما دريد و آنگه به ما عطا کرد
بنگ و کراک و ترياک، پيوسته جای دارو

گائيدمان بدانسان کاندر کتاب دين بود
همچو عرب و اش̀تر، در پشت تپه يا  کوه

د نظر و فردوس zزانجا که آخرت بود م
بی ناله درد تحمل کرديم مثال زائو

چون رستگاری ما، ميخواست در دو دنيا
آموخت مان فراوان، جنبل، طلسم و جادو

بر هر گذر بپا شد دار و بساط تعزير
ما نيز شاد و خندان، سر داده بانگ يا هو
خوشحال زانکه شيخان بر پا کنند نمايش
بشکن زنان به ميدان گرد آمديم ز هر سو

با سنگسار همنوع کرديم خويشتن پاک
غسل زنا به حمام، در برکه يا لب جو

کونی تر از شيوخ اند، مردان با سياست
هی ليس زدند به کون و تخم ها و دست يارو

زين خايه مال جماعت، همپايه با خدا شد
شيخ و برای ملت، چون پيشوای نستوه

ويرانه در نهايت، ميهن و خوار ملت
از بسکه ما و شيخان، داديم کون وارو

***
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نوروز بی نوروز، بر رسم کهن آمد
شالی ز عزا بر دوش، خونين سر و تن آمد
با خون سياووش رنگ، يال و بدن شبديز

با شکوه ی کيخسرو، از خلق زمن آمد
مجنون نه تنها بيد، نی بيد بن̀ است گريان

با شبنم خون سوری، نالن به چمن آمد
پر دامن نيلوفر، از دانه ی ياقوت است

خونست به جای اشک، کز چشم سمن آمد  
بر پيرهن خود صد چاک، از درد زده لله

با چشم پر از ژاله، بر دوش کفن آمد
يک تور سياه بر سر، بنشانده شقايق زار

با مويه نه ناز نرگس، در دشت و دمن آمد
با سوگ قرين شب بو، مبهوت اقاقی بين
خم قامت سرو از ظلم، بر پای رسن آمد

بر پای غل و زنجير، با شاخ نحيف سنبل
گيسوی بر آشفته، عاری ز شکن آمد

زلف و نفس بادست، آغشته به بوی خون
پيغام نسيم نی شور،  از درد و محن آمد 

در باغ هزاران مرغ در کنج قفس خاموش
بلبل به گلستان ليک، لب دوخته دهن آمد
در جوی به جای آب، خون دل مظلومست

بی جشن و سرور نوروز، بر رسم کهن آمد
***
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مثنوی!

ال ای بلبل شيدا نوايی
بخوان از روز وصل و آشنايی

به هل اين قصه و بند کهنه دفتر
نوين دفتر گشا و قصه از سر

بخوان در وصف روی گل نه هجران
که در هجران رسيد عمرم به پايان

نباشد درد هجران را دوايی
شب هجران ز وصل يابد شفايی

غريبی، بيکسی و درد دوری
توان از ما گرفت از دل صبوری

چه گل پويد طريق بيوفايی
ز ماه افتد عقاب با سر به ماهی
گرفت مهر و وفا غربت ز ياران

صفا مرحوم و غم باريد چو باران
اسير آمد روان نالن به برزخ

بسوخت جسم نحيف در قعر دوزخ
گدازيد مثل شمع دل توی سينه

ز هم عهد کهن خشم ديد و کينه
روان و طبع حساسم بپژمرد

به جای می چه در ساغر بديد د̀رد
ريا و خدعه و تزوير و نيرنگ

نبينی؟ با صداقت گشته هم سنگ
وفا و مردمی ها گشته ناياب

به دلهای سياه نی رد شب تاب
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سخن ها بازی بی پشتوانه
جهان گرداب نا پيدا کرانه

به توفان اندريم دريا خروشان
پناه ما دعای ژنده پوشان

شده غمخواری از افسانه ها گم
نه ننگ از بهر نان جنباندن د̀م

دکان کيد باز و حيله پر̀ بار
گلن مهجور و بينی محترم خار

فقير را در بساط نيست لقمه نانی
غنی بر ضد وی با حق تبانی

مجيز ديو گويند اهل معنی
سرود مرگ بنوازد مغنی

سرايد بهر ديو شاعر قصيده
کند فرش زير پايش هر دو ديده

کشند چون س̀رمه خاک پای شيطان
به چشم و بوسه ها بر پا و دستان

غمينند مردمان گر سنگساری
نبينند روی دار رقصان فگاری
سبب معلوم نی، پيدا نه ريشه

عداوت ها که خلق را گشته پيشه
از اين رو گويمت گو ز آشنايی
ز هجران و ز غم يافتن رهايی

نوای آشتی سر کن و ياری
نويد خوش دلی اميدواری

ز شادی ها بگو شادی پرستی
ز زيبايی و عشق در ملک هستی

بگو ز آنان که بيغش می دهند جان
به راه زندگی با عشق و ايمان
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بگو کاين بلبلن زيبا پسندند
کنند جان مايه تا گلها بخندند

دهند جان تا که گل يابد رهايی
نگون خار آيد از عرش خدايی
حکايت ها ز باغ و از شقايق

ز وصل و شادی دلهای عاشق
ز چشم جادوی نرگس که در باغ

نهد بر سينه ی مفتون ما داغ
خماری های آن چشمان شهل

که جان بخشد به م̀رده چون مسيحا
نسيم عنبرآسای شکر بيز

که دارد عطر شيرين بوی شبديز
به من آرد خبر از کوی دلدار

ز بيژن ها و عاشق های پر کار
ز کاوه، رستم و مزدک و مانی

ز ارژنگ و ز مهر جاودانی
از آن آتش که سوزد جاودانه
فروزد جان شب با صد زبانه

گشايد راه فردا در شب تار
دهد اميد رستاخيز پا دار

نشاند غنچه ی لبخند به لب ها
سحر مژده رسان از پشت شب ها

کند لبريز جان ز انديشه ی نيک
به لب گفتار و دائم  پيشه ی نيک

بگو زآن دم که شب بو دلربايی
کند، نيلوفران نو کدخدايی

فروش غمزه ها از سوی سوسن
ز رقص و عشوه ی سنبل به گلشن
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زبان اندر قفا بر پيرهن چاک
پريشان موی و تسخر زن بر افلک

بنفشه وان رخ تب کرده از شرم
حيای غنچه ها وان جنبش نرم

ز آلله، ز جاری جوی پر آب
ز ريحان و چمن، شمشاد شاداب

خرامش های سرو بر طرف بستان
گليول جام بر کف در گلستان

درخشان شبنم چون اشک لله
فروغ روی يار اندر پياله
فرح زا آفتاب نو بهاری

ز چشم روشن و از وحشت عاری
لب عنابی و بشکفته و باز
درون صورت دلدار طناز
حنای شادمانی بر کف يار
رها از غم دل مام عزادار

غريو خنده ی دختان نو بخت
به پا کوبی و ديو افتاده از تخت

لپ پر خنده و شادان طفلن
سرود فتح و شادی در بهاران
سخن کوتاه، بخوان بلبل نوايی

حماسه قصه ای از آشنايی
***
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در ايامی که ما را رنگ و بويی
به چهره بودی و هم خلق و خويی
جوانتر بودی و شادان سر و روی
نه کافوری نشسته بر سر و موی

درون سينه مان اميدواری
فراوان بودی و نی اشک و زاری

اگر چه خسته از جور زمانه
به لب ها خنده ای  بود شادمانه

غم آوارگی بود، نی کشنده
ملمت ها نه تا اين حد گزنده

**

شما با شاه خود داشتيد خصومت
به ملها چرا داديد حکومت

چرا کرديد کمک تا پا بگيرند
شوند مسند نشين و جا بگيرند
شما کرديد به اين کشور خيانت

خيانت پيشه کرديد و جنايت
ما از روز ازل گفتيم به مردم
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که مل بدترست از مار و کژدم
نقاب خدعه و نيرنگ پاره

نشان داديم به مردم راه چاره
خلصه گفته بودند، گفته بودند

ولی خوب، مردمان نشنفته بودند
خيانت کار و خادم هر دو تبعيد

به غربت پرسه زن، شيخ را بپا عيد
به ملت ظلم بی اندازه می کرد

به ريش هر دو دسته خنده می کرد
بدون درد سر مشغول کارش

ستم می کرد و می بست تند بارش
درين اوضاع بغرنج و هچل هفت

زمان اندر گذر چون برق می رفت
وطن خواهان فراوان ليک کلمی

همه سگ دو زنان دنبال نامی
جهان بر کام شيخ و مافيايش

جنايتکار و دزدان تباه يش
گذار عمر ما دايم به جنگ بود

نه جنگ، دنباله ی يک گونه ننگ بود
شغال می شد دمکرات و سگ زرد

جنايت پيشه بود و دزد ولگرد
سگ زرد روز ديگر ليبرال بود
شغال همپايه ی گه در مبال بود
سگ زرد و شغال بودند راضی

که خرها را چه خوب گيرند ببازی
**

تماشاگر بر اين اوضاع و دل خون
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چه پيش آيد شود آينده ام چون
لباسی بر تن و کفشی به پا بود
نخفته بخت ولی بختم سياه بود

برای سد جوع يک لقمه نانی
روانی خسته جسم نا توانی

وليکن ظاهری بشکسته نی خوش
بقول بچه ها، ای، پيرزن کش

**

در اين حال و هوا کردم زيارت
به کوچه بانويی بس با کرامت

ز پنجاه بيش او را سن و سالی
به دل شوق و به سر بس شور حالی

ز ديدار وطن بر گشته بود باز
لبش پر خنده چشمانش پر از ناز
به غمزه همچو اشتر چون الغی

کپل پهن و به رنگ مانند زاغی
قدش کوتاه و چاق و چله چون فيل

به زيبايی گ}لی آشفته با بيل
پس از شوهر نموده اختيار پنج

ز مردان جوان} فارغ از رنج
که بهر زندگانی تن به هر کار

دهند و فارغند از نعمت عار
گهی با پيرزن گه بچه بازند

بهر رنگی، گرفتار نيازند
بمنظوری که مل گريزند

نه با دنيا که با خود در ستيزند
**
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به لبخندی گشود بانو دهانش
نمود اطراف گاله تر زبانش
کمی خجلت زده با لحن آرام
زبانش را بچرخانيد در کام
بگفتا عيب دارد گر که آدم
کند سر با همه مردان عالم
ز بينشان يکی را بر گزيند

کنارش راحت و بی غم نشيند؟
**

نگاهش کردم و چشمان خود تنگ
نمودم تا کنم ادراک فرهنگ

که اين قوم دم زنند ز آزادی خويش
ز مردان گله مندانند کم و بيش

به هر جمعی بجز دشنام و تهمت
نبارند بر سر مردان ز حکمت

همه مردان گهند و لابالی
به دنيا چون کثافت نقش قالی
ولی شبها شوند عين فرشته

که ديگ خوب هم زنند و آش رشته
به شيرينی عسل يا خود نباتند

خشن باشند و يا يک خرده لتند
تعصب داشته باشند بی نظيرند

بزرگ و برتر و خيلی کبيرند
چيه مردان روشنفکر که با زن

رفيقند و شل و بيخود چو همزن
درون رختخواب چون موش کورند
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مودب، با نزاکت يا صبورند
نه مشت و مال محکم نی فشاری
نه زوری، نی خشونت گه بکاری
**

خلصه پرسش آن ماه تابان
مرا از خود نمود بيخود هراسان

دو چشمم از تعجب شده گشاده
سرم چرخيد فشار خون زياده
که ما از بهر کی در اضطربيم

گزيده غربت و اندر عذابيم
**

نمودم خنده ای اندر جوابش
بگفتم با رياضی و حسابش

اگردريک دقيقه کار شود راست
نيفتد اتفاقی بی کم و کاست

دو هشت ساعت شبانه روز کنی کار
درون بستر و دائم کشی بار

پس از پنجاه سال بينی که سرکار
ز ميليون هفده را بنشانده ای بار

بقيه پشت در مانند به رغبت
برای کفن و دفن شاه شهوت

***
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خانه ام تاريک است!
                 ايستاده به ره غرش توفنده ی سيل

                                             سهمگين توفان ها
*

خانه ام تاريک است!
                 سال ها پيش مرا شمعی بود

                         که بر افروختمش بر گذرت نيمه شبان
                                                  تا به مقصد بررسی!

*
خانه ام تاريک است!

              و من خسته، به جان آمده از زوزه ی گرگ
                                                  کرکسان می پايم

                                             که به گرد قفسم منتظرند!
*

خانه ام تاريک است!
         باد شب خيز و شب و ظلمت شب

                   همه اشباح ز بوی تن کفتارانند!
                                  می زنم دستی و پايی

                                                      نه عبث
                          که اميدم به تکان و به تلش می دارد!

***
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منزجر از تحقير بوزينگان
                         خسته از تنهايی

                             مانده از در بدری
                                 با پاهای ابله گون

                           و شانه های شيار خورده از تازيانه ی
                    نا فرهيختگان
               بر دوش می کشم

        کوله بار ياد مانده های تلخ خويش
***

مطرود زمينيان
        نفرين شده ی زمان

              و فرزند تنهايی خويشتن بودن.
                                         در سال صفر

                                            قرن روسپيان
                                              مرا با فواحش چه نسبتی

                                           و پيوندی
                                     که م̀ثله ام خواهند

                                  و سر به دار
                             تا در منظرشان کسی باشم

                        سزاوار زيستن
            و عددی در حساب دخل!
***
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محلی دشتستانی:

دلم̀ ميخواه بگرو̀م تا سحر مو
کنم پا̀ی او̀ چش̀م دنيامه تر مو

بکالم̀ مو گنم تو او زمينgل
بشينم̀ تا کنن خوش و ثمر مو
ک̀نم̀ جيلم، زنم خرمن، بکوو̀م
ل پا̀ی پا و سر مو gتموم گندم
بد̀م باد و کنم اوسه و غروال

زنم تgرت و بشينم̀ ری کمر مو
کنم آرد و خمير و نونه بgل بgل

سی ای که سير کنم نسل بشر مو
چقه تحله که می وينم و گشنه ی
می ميره بچه ای بی دردسر مو
خوشا روزی که دادی بو، بوينم
بساط ظلم و غارت تخته سر مو

بوينم̀ دشتسونه می گله سون
تموم مردمش با کzر و فرz مو
و مانgم ميرسه يه لقمه نونی

ر مو gم، سر کنم با چن گزgنه بيد
***
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ک̀ه ته ی دل واپيچسgم، سيت دو و̀ل واز آويده
از بسکه گل زه و̀ غمت، نيمخون و د̀مباز آويده

سينه مه هی تش می زنه، عينه خ̀رنگ تو پيشه م̀خ
طاقت نمونده سيش ديه، يgکدgر و̀ پرواز آويده 

تو افتووی دل پرپروک، چه طهری آرومش کنم
م فلک ناز آويده gشش و̀ خ̀ش، او وgعشق تو می ک

ت گرفته دس و پام gحاليش نويمو ای کلو، غ̀رو
عينه زمين بgردلون، دهنش ری مو واز آويده

ت نگو، نگوت بگو، واويده سيم درد گيرون gغ̀رو
خم می جهازه ری او̀و̀م، دل ناخدای جاز آويده

اصل نمی فهمم چه طهر، پوی ای کلو گپ بزنم̀
تم̀ غاز آويده gسر در نورده و̀ تو خاگ، سی نگو
ميگو وری کاريت نبو، بعدأ می فهمی مو چمه
بخت} مونه سی بک̀نين، بونه ی کلو راز آويده

سی که مونه خر بک̀نه، شيره بماله و̀ سرم
مکتgو نرفته م̀ليه، بی چله مرتاض آويده 

سيم سر کتاو ور می داره، يا م̀هره اوسيم می ک̀نه
ميگو جکوم تو ره مو نی، راس راسی گو باز آويده

ه، ويمو بدون ار̀س و پر̀س gتا ج̀م بخوارم ری و̀ ر
همبونه شه پر̀ کرده و نی جفتی شgم ساز آويده 

هنی برازگون نومده، هوای دو روگه می کنه
خاطر خويه دی محمدو بيوه ی علی باز آويده

وايميسه ری بردک سياه، پوی تل م̀ر گپ می زنه
و̀ن باز آويده gنجيلی، سی مو زgديم در او̀̀رده ک

آرمه ی للک نصو شووی، يا م̀ای موتو و سه گده
اوسار رنگی خر پير، راسی هوس باز آويده

از حق نويمو بگذری، چاره ی نمانده سی کلو 
کله کهنه يلش، سيت دو و̀ل واز آويده   gکور

***
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رد و زنت، گت تا کوچيک ای دشتسون صدها سلم، م}
هر کيچه و پس کيچه ای تا سنگ و بgرده کنج سيک

دل سی تو پر پر می زنه، صو تا پسين داره هوات
راسی بخی دل ديه نی، واويده می قلوه گوجيک

می شينه سی خش يه کری، نرمه درنگی می کنه
يه بعضی وختgم جن زده، سر ميکنه شيون و ليک

وختی ميار̀م نومته مو سر زوون، و اپيچسه
تو سينه عشقک می زنش، پر چش�ل برق و بليک
حکمأ بويgد سی محض او، دم و ديقه مو يادت کنم

ای نه تو او̀ گهم می زنه، پای فهت سنگين يا که کيک
غصه گدازم سی تو خ̀م، شو رو ندارم ای کلو
و̀ درده باريکه بتره، مغز م̀نه پاک کرده پيک 
می گيره بونه تا سحر، هی يقه يگ ل می کنه

انگا س̀واره د̀لد̀لم، طياره يا  بالون شيک
ند مشک gسر ميکنه و̀ مفک} مفک، واز ميکنه در و

او̀ چش نگو، می او̀ دره، وختی که واز واو گريک  
بخت سيام خو رفته و پا̀ی ديده غم سر می کنم

قاوم نه خر ويمو نه اgسو، يا کله ويمو يا که جيک
نه چاره ی دل می کنم، نه باد مياره بو تن̀ه

غصه ات مور آويده تو دل، مgی روغن گا تو ک̀ليک 
تا اوسو̀ که اgن زو بيام، پاووس تو قوله ی دلم

از دير سلمت می کنم، پا̀ی مردمت گپ تا کوچيک
***
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قيلون چاق ک̀ه دخته سيم، چای ته بک̀ه تو قوری دم
تنباکو شه شی او̀ نگی، پا̀ی چن پشنگه ک̀ه دو نgم

سی ک̀ه که افتو او̀مده، تا ری سکونی پنجدری
ل فده يه گه زدن، ای قه نخوس کشتيم و̀ غم gم̀رخ

دونی بريز تو پاش̀لی، کيشی بک̀ه پاک م̀رخله
آزاره مرخی توره ای، بgلکم ک̀نه چن تاشه کم

اون جو که رفتن درخسه، ريشون بی يgند صحرا نيان
م gجاروف وردا و بک̀̀ه، تو دس و پا گی شونه ج

نه موری ي}ن جا مانده يل، نه مثه م̀شکن يا کدوک
تا نفت کنم تو چال شون، يا بی تر̀ آون پاک و̀ سgم
ل gه تليت، بيل تو طويله نای خرgبعدش درس ک̀ه ک

ه، يادت نره، خيلی نريزی يا که کgم gسووه بز
م بک̀ه gتو آخوره سی شون بريز، اوسارشونه ج

ای دير هم بون بختره، لخت نميندازن و̀ هgم
زمبيل نيل اونجا نزيک، اصل بيارش تو فده

سيری که خواردن می زنن، جا مونديgل زمبيله گgم  
می پا̀ی تو نيس̀م دخته مو، از جا وری کاری بک̀ه

م gتو ک̀ت چش سيل می کنی، خو دی بسه کردی ور
جفنه بيا آردی به ويز، پهن ک̀ه تگين و تير ته

نونی او̀ماده، مشتکی، اوسو بيفت لک̀ تو خشgم
دی ته بگو ار̀واح بوآش، خاشه دلش و̀ دخترش

م gمی شينه، راس ويمو ميگو، کی وانوه واويده بچ
ام̀يده تو ناه خونه شه، عينه نمی رف کربل 

تا وختی واگرده يقين، کردی مونه پgل کنده لحم
***
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نيا او روز که بی نومت شو آو̀
نيا او شو که چش بی تو خو آو̀
و جونه مو بريزه عقرو و مار

دوشک خار و لحاف سيم افتو آو̀
دل ای سی محض تو تو ک̀م نجنوه

هم بختر که می سنگه ک̀ه آو̀
ايه سی تو نداره تپ̀ تپ̀ خ̀ش
ش توو آو̀ gاميدوارم تو ک̀م بهر

خوراکش خين بووه تو خين خ̀ش غلت
ل او̀ آو̀ gورgمثه شعمه سره ق

کسی که پات بده مورواش بده سيت
بگيره تgش مثه نيلون رو آو̀

چلوسی در بگيره تو بساطش
بخواره خين سی خ̀ش نونش جو آو̀

عسل واو تو چيلش می کلتی
نصيوش فيکه و فحش و هو آو̀

دلش آه پلتشی پاک در بياره
کفن سيش خلعت و جومه ی نو آو̀
ت gخت تو غ̀رو gو يا مثه مونه بد و

ه تا کی صو آو̀ gبشينه چش و̀ ر
برازگون فکر نک̀ه اولد گgور̀م

نمی خوام بی تو سيم روزوم شو آو̀
***

٢٣٩



ناز سيم نک̀ه، نازت مونه،  و̀ زنده ای سير می کنه
و̀ زنده ای سيرم ام̀ا، و̀ مرگ و مير دير ميکنه

ر gعشقت و̀ مو ميده ام̀يد، تا پا̀ی اجل وايسم و̀ ج
رده زمين گير ميکنه ای چه اميد کشکی اgم، م}
خاطر خوهی بد درديه، می درد باريک و م̀وا

خوويش ايه که آدمه، ری سره مرگ چير ميکنه
مgسه دلم می اش̀تری، که خوارده او̀ بارون صو

يا ک̀رمجيلی که فرار، و̀ گاله ی تير ميکنه
بختر بگم سيت واويده، می قاطر مgس و چمش

م فير ميکنه gس̀م می کووه صو تا پسين، هی پوزش
ميندازه سی خ̀ش زيپلgک، گم ميزنه جونه خ̀شه
نه تاو مياره ناش کمن، نه بی تر̀ش لير ميکنه

لک̀ ميخواره تو سينه و يه ونگ سی خ̀ش مره ميده
لی می شير ميکنه gمی فهمی منظورم چنه؟ کار

ام̀رو صوا سی مو نک̀ه، بسه ديه وعده ی دروغ
لد، هاسی مونه پير ميکنه gمی درده گيرونه که ج

بازی سره مو در نيا، ای بچه بازيgل چنه
نازت می چ̀له، بيشترش، خو مونه دلگير ميکنه

می خوام بفهمم سی چه تو پيلون مينات پيدمه
ت پيدم مونه، و̀ کيچه تون دير ميکنه gکی گفته و
ای تيله ماره بيخودی، زخمی و بgک مارش نکه

بک مار که واوو زهرلش، خشکت مثه جير ميکنه
***

٢٤٠



نخ̀رک و جنگ داره دلم̀، پا̀ی مو سر شو تا سحر
از بسکی مونگ مونگ می کنه، ويمو سرم عينو کپر

محلش ايه بيلی ميخوا، صو تا پسين گپ بزنه
کله گجيک ميخواره می، تو چنه شم نادن فنر

ای کم محلی شم کنی، گاله گريووه می کنه
بق̀ش پر ايمو م̀فک م̀فک، آخر سرم ميفته و̀ قهر

مو خو م̀راتش می کنم، ميگم غريو و بی کسه
دير ولت و قوم و خويش، بی هم زون ماوين شهر

ميگو برازگون بختره، و̀ لندن و پاريس و روم
ای برج ايفل می چنه، يا شانزه ليزه خو بتر

و̀ر و̀ره ماشين کشتمه، بی افتوويش درد گيرون
ی، دنيا شی پاته بی خطر gری تل مور وختی مير

ای باغ صاره هر کی دی، يا محدآوده يا خشو
عمرن نمی خوا اينجونل، پا بيله حتی سی سفر

کی گفته جنگل بختره و̀ باغسونه دشتسون
چرخو و خواج محدی بگو، وختی که ويمن پر ثمر

کی ميگو ک̀ه آلپ بختره، و̀ ک̀ه گچی يا گيسکون
او که ميگو ديوونه ی، يا خوارده سی خ̀ش مغز خر

سی مو کنار رمبلکش، بختر و̀ صدتا ميوه ی
تر̀شوک و نرگس ج̀ای خوشون، ميخوای و̀ اينا در گذر

رو سور قشنگتر می نه بی، و̀ هر چه رو که ديديه
سی چه مونه خر می کنی، يا شيره می ماليم و̀ سر؟
گوش ميکنم ای حرفله، شروه می خونم محض دل

گوشش بدهکار مو نی، ميگو دو واره تا سحر
***

٢٤١



م بده، بيخود نه زه خته و̀ خو gمندو بشی گوش و
ای ره که اف̀تاديه توش، ره نی ميره تنب گورو

دقت بکه ری حرفه مو، ديه بچه بازی بسه
نادونيته بيل يه حلی، شی پاته سی ک̀ه وخت رو 

و̀ حرف مل دل نده، حرفش نداره اعتوار
ر، ای داشت ميکه يه دفه توو gغيرت نداره ای حش
کی ديديه ای سگ پدر، پا̀ی قول خ̀ش وايسيده بو

ميده نشونت گندمه، ميفروشه وت خلتک و جو
تو سيل دgسه ای بک̀ه، و̀ بلگه گل نازک تره

ن و̀ خ̀ش ديده توو̀ل، يا بيل زده تو سطل او̀ gعمر
از بسکه خوارده مال مفت، واويده می ديو سفيد

مل مل مثه مرخ کرک، يا ميش اوسن وخت دو
ر gن نميندازش ت}وgسی ک̀ه ستين گردنش، اصل

نی جيله ی باريکه ورش، کله ی ديميت او وم شداو
پهنه ی ک̀مشه سی بک̀̀ه، واويده می تابو شلی
کاپون کgه اصلن چنه، اgسه ی ک̀نار يا تخم کو

سی مال مردم خواردن و رنگ کردنه اونا مثش
وا}  نه واميجوری تو، تو کل عالم يا تو خو  

نونته می خواره سی خ̀ش، دسمال نونيتم می خواه
حلقش گواليه، ک̀مش، صاو مرده می چاله ی دوشو 

٢٤٢



ی بده می خی نده، فرقی نداره سيش بووام gمی خ
ت می سونش هر طهری بو، فتوا ميده محض چپو gو

ماله صغيره می د̀زه، می لفکنه ماله يتيم
اgر نمی خواره و̀ حروم، پا̀ی پيرزن کرده پغو

ملتيه کرده اسير، او وم اسير قصه يل
تو خين خ̀ش غلت می زنه، محتاجه محض نون شو
می مغز خر خوارديه تو، می خوام بفهمم سيم بگو

ارنکيم هيچ در نيا، بی گاله و جنجال و هو
يه همچو کفتاری و تو، می وخشنه باغ بهشت
خنده م ميگيره جون تو، مو بچه دارم يا که گو

***
 

٢٤٣



ک̀کيسوی فرنگی يgم ک̀کيسو، ميگو و̀ تو دله باغgل می خوونه
ه می دونه gزgر داره و̀ دردش، غم ای بانده يه ب gک̀کا م̀رده خو

لمه بلندت gک̀کا وختی بميره می شکنه پشت، کمون ويمو قده س
ام̀ا ای نای چشت يک دgم گم آوو، چه تحری سيت بگم الکن زوونه
غم ديری نمی دونی خوره وار، دله می خواره شو رو مثه تيز اوو

ت جونته آروم می سونه gو̀ ليک و نخرک و جنگ پس نمی ره، يه ک̀پ و
و}ر برداله ی پر سنگ و ک̀ه پgل نه دل سيت ميله نه گرديک نه جيگر، ش}

م بار گيرونه g̀ميده قيتت مثه يه لف̀که ی نون، ری کوله اش̀تر
نه تgش باده تgشه می سوزنه عمر، مثه کرويت و بافه ی خشکه گندم

و يا بختgر بگم حيفی هف سر، که هف̀که ميده و̀ هف̀که اش غزونه
می واره آسمون بارونه غصه، دوشو ويمو تو دgهنت می کلتی

کروشه ی خرمنی يه گله گو خر، ری سينه ات هر دم و ديقه روونه
نمی فهمی بهارت کی غزون کی، چه تحری روز و̀ شو سر می ره ين سيت

نه ام̀يدی نه غم ميل}ت به خووسی، فقط روج می زنه تو دل جوونه
به غير گروه دی کاری نداری، چشت گا ونده و̀ مرزنگلت م̀خ
پر̀ه اوو سوره و̀ گردgل تموم زرد، دلت پر̀ خينه ياده بی کسونه

نمی دونم چه تحری سيت بگم مو، که غروت می چنه ديری چه ذاته
بشی ری بند باغ سی ک̀ه ک̀کيسو، چه مرگی داره که شيون کنونه

***
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